شاره ۳۷۳۸ 
جهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۶ 


بها ۰ ۱۵۰ تومان 
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راغاد ماه همان خدا 
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2nd PASARGAD SHORT FILM FESTIVAL 


بخش های اصلی جشنواره حفظ محیط زیست و منابع طبیعی تکریم خانواده وحقوق اجتماعی اهدای عضو 


بخش جنبی جشنواره ایده‌های هر بخش که امکان ساخت پیدا نکرده‌اند 


دبس پرخانه جشنواره تلفن: ۸۲۸۹۳۰۳۰-۳۲۱ صندوق بستی: ۴۷۶۶ - ۱۹۳۹۵ www.pasargadfilmfest.İr‏ چ کڪ 


مهلت ارس [ل آثار ‏ پایان تیرماه ۱۳۹۶ 
ع عع«« « وس ۰۲۰ الا 


ماحراهای خواستگاری. درپیچ و خم داد گاه---۲۹ 
مسابقه داستان نویسسی 


مد بر مسوول و سرد بیر: فتح الله جواد ی 
معاون سردبیر: سید احمد شسهابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحهارا: حمید دآنش‌اندوز-مهدی اسماعیلی 
ویراستار: مریم نیک پور احروفچین: مریم شسیرانی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی) - بلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدیستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: نیلوفر گردان - تماس: 
(از شنبه تا چها رشنبه -۸الی ۱۶) ۲۲۲۲۶۲۲۶۲۹۹۹۳۴۰۴ 
نمایر: ۲۳۲۷۱۸۱۳ :۳۱۱۵۱۱ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمایرآگهی: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آبونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ایرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 


تلگرام مجله: ۰٩۳۰۳۴۳۱۷۴۰۳۲۸۹٩‏ 
هگوتهانتتفاد داز نطالب مجلفخهت فرلمتامه ستهاء تاو بزدون و اتر وبا جاپ 


در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود . 
مجله در ویرایش مطالب ازاد است. 


فرارسیدن‌ماه‌مبار ک رمضان.ماه توفیق حضور در میهمانی خداوضیافت الله.,ماه‌نزول‌قر آن‌وماه 
تز کیه ودعا ومناجات بر همه شما مومنان پارساو پر هیز کار وخوانند گان روزه‌دار خجسته وپربر کت‌باد 


یادداشت هفته 8 
م کے 


محمد امین جوادی 


دولت نو انتظارات نو 

انتخابات ریاست جمهوری به پایان رسید و 
آق ای روحانی یک بار دیگر سکان ام ور اجرایی 
کش ور رابه دست گرفت. همانطور که دیدیم بیش 
از ۰ ۴میلیون نفر در این انتخابات شر کت داشتند. 
حدنصاب مشار کت به حدود ۷۰در صد رسید که 
حتی از بسیاری از کشورهای صاحب نام دارای 
دمو کر اسی نصاب بالا تر ی است و حدود ۵۸ درصد 
رای دهند گان نیز به ادامه کار اقای ر وحانی رای 
دادند که‌از آرای دوره‌قبلی ریاست جمهوری‌ایشان 
و9 
روشنی به مردم داد.اولاً آنکه دیگر دوران رقابت 
تمام شده‌است وحالا باید کار و تلاش را کلید زد. 
نکته دوم انکه رئيس جمپور نه نماینده انها که به 
او رای دادند. بلکه نمایندهو وکیل همه ملت است. 
چه آنها که بسه اورای دادند چه آنها که به رقیبش 
تمایل داشتند و جه آنها که اصولاً رای ندادند. او 
رئیس‌جمهور مردم است ولذاباید منافع تمام ملت 
و کشور رادر نظر گیرد. 

نکته دیگر تلاشی بود که روحانی در جهت حفظ 
آرامش صورت داد وسعی کرد فضای ملتهب 
دوران انتخابات رابه فضای رامش بدل کند که 
برای کار و تلاش کاملا ضر وری است. دیگر آنکه او 
به درستی حتی از رقبایش نیز تشکر کرد که باعث 
گرم شدن فضای انتخاباتی شدند. 
است توجه به این نکته است که پیر وزی روحانی در 
این انتخابات‌هر گز به معنای آن‌نیست که آنچه 
که او و دولتش صورت دادند مورد قبول همه بوده 
است. قطعا دولت می‌داند که در کنار توفیقاتی که 
داشته نقاط ضعفی هم در نحوه‌اداره کشور وجود 
داشته که باید بر طرف شود. تو جه به این نقاط ضعف 
ورفع آنهادر دوره‌دوم مسئولیت بسیار ضروری 
است.مردم مانشان دادند که باهیچ کس عقد 
اخوت نبسته‌اند واعتمادشان نسبی است واگر 
دریابند که نماینده آنها کارنامه روشنی نداشته و 
یا به وعده‌هایش متعهد نبوده روی برمی گر دانند و 
رآیشان را پس می گیرند لذا رئیس جمهور و دولت 
ینده‌باید بتواند به مطالبات حقه مردم به درستی 
وبه روشتی پاسخ گوید.اکثریت مردم دراین 
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انتخابات شعور بالای خود رانشان دادند و به وضوح 
اعلام کردند که با وجود همه تنگناهای اقتصادی 
دنبال افزایش یارانه و گرفتن پول بدون انکه کاری 
انجام دهند نيستند. آنها می‌خواهند عر تمندانه به 
خوششان نمی ید و دوست دارند دولت به عنوان 
فراهم کند تا آنهاهم با کار و تلاش خویش به زند گی 
بهتر وعز تمندانه‌تر دست بیدا کنند.| کسیر نجات 
کشور نیز همین است؛ یعنی کار و تلاش. دولت باید 
این روحیه و فهم و درک بالای جامعه راغنیمت 
بداندوحتی دغدغه‌های مخالفان ومنتقدانش را 
در نظر اورد. 

دولت یازدهم در زمینه استفاده از ظر فیتهای 
جلو گیری از حقوقهای کلان. مبارزه با فساد اداری. 
حد انتظار اقدام و عمل صورت نداده است. امادر 
دوران جدید خدمت خود ودر دولت دوازدهم 
بلاشک باید این نقاط ضعف را اصلاح کند. از حجم 
بدنه دولت بکاهد. مر اقب اف ایش هزینه‌های‌جاری 
دولت باشد و نقدینگی راباسیاستهای درست به 
سمت تولی د هدایت کند وبا تمام توان در مقابل 
رانت و فساد بایستد؛اینها از مطالبات جدی مردم 
است. ماو کش ور مابه کار و تلاش در این شر ابط 
سخت نیاز جدی داریم. دیگر نباید اجازه داد صر فا 
باسپرده گذاری در بانک و بدون هیچ کار و تلاشی 
سالانه بیش از ۲۰ درصد ثروت ایجاد کرد و در 
نقطه مقابل به گرفتاری واحدهای تولیدی بی توجه 
ماند.بای د مر اقب بود که به جای اخذ مالیات از 
مالیات از ثروت رفت و هزینه دلالی. واسطه گری 
و فساد ورانت و کسب ثروت از طریق بخش‌های 
غير مولد اقتصادی رابالا برد... در این صورت است 
که می‌توان به کاهش فاصله‌های طبقاتی. کاهش 
بیکاری و افزایش اشتغال و شکوفایی اقتصاد امیدوار 
بود.ضمن تبر یک به اقای روحانی امیدواريم دولت 
جدید بتواند به همه وعده‌هایش عمل کند وایران و 
ایرانی هر روز امیدوارتر به آینده بنگرد. 


الضات دننگی شما OK‏ 


اللمم هدا سير ر 


نان. الذی از لت قبه الق آن. هدی للناس و نات 


هن الهدی و ال قان و هذا 


% 


الصیام... 


نامه‌های بی‌واسطه 


رآن‌رابشناسيم 
ران کات است که با نام خدا آغاز می‌شود 


وبا نام مردم پایان می‌پذیرد. کتابی آسمانی است 
که شاید برخلاف آنچه برخی از مومنین امروزی 
می‌پندارند و بی‌ایمانان امروز قیاس می کنند بیشتر 
توجهش به طبیعت است و زند گی و آ گاهی و عزت 
و قدرت و پیشرفت و کمال و جهاد و عبودیت. 
کانی است که شام پیش از ۷۰سورداش از 
مسائل انسانی گر فته شده‌وبیش از ۰ ۳سوره‌اش 
ازیدیده‌های ماد ونیا ۲ پراش اراد اتا 
آن هم حج و نماز!... کتابی است که نخستین پیامش 
خواندن است و افتخار خدایش به تعلیم انسان با 
قلم. آنهم در جوامع و قبایلی که کتاب. قلم, تعلیم و 
تربیت مطرح نیست. این کتاب از ان روزی که به 
حیله دش من و به جهل دوست از زند گی مادور شد 
که این کتاب را که خواندنی است دیگر نخواندند 
وبرای تقویت و تب رک واسباب کشی! آن رابه کار 
گرفتند!؟ از وقتی که دیگر درمان دردهای فکری 
و روحی و اجتماعی رااز او نخواستند. تنها وسیله 
شفای آمر اض جسمی شد و چون در بیداری رهایش 
کردند در بالای سر درهنگام خواب جای گرفت 
وبالاخره‌اینکه می‌بینی: | کنون در خدمت اموات 
قرارش داده‌اند ونثار روح وارواح گذشتگانش و 
در بیشتر موارد ندایش از قبر ستانهای ما به گوش 
می‌رسد...اما...قر آن عزیز!... من شر منده‌ام اگر از تو 
آوازمرگی ساخته‌ام که‌هر وقت در کوچه‌مان آوازت 
بلند می‌شود.همه از هم می‌پرسند چه کسی مرده 
است؟ چه غفلت بزرگی که می‌پنداریم خدا تو را 
برای مرد گان‌مانازل کر ده‌است...قر آن گر انمایه! 
من شرمنده‌ام اگر تورا از یک نتیجه عملی به یک 
افسانه موزه نشین مبدل کر ده‌ام.ذوق می کنند که تو 
رابر روی برنج نوشته, یکی ذوق می کند تو رابا طلا 
نوشته. یکی به خود می‌بالد که تورادر کوچکترین 
قطع ممکن منتشر کرده و آیاواقعاً خداتورافرستاده 
تاتنها زینت موزه‌ها باشی ؟ 
قرآن گرامی!من شرمنده‌ام که تنهاخوب 
خواندن تو به یک جشنواره بدل شده و تنها حفظ 
کر دن تو با شماره صفحه و خواندن تو از آخر به اول» 
یک معرفت.اما توجه به آنچه که در درونت برای 
سای ما افو نها ار ھان اروا اق 
فر اموش مان شده‌است. ای غریبه آ شنا از خدایت 
بخواه تابه همه ما معرفتی ببخشاید که تو راخوب 
بفهمیم و مانند آنچه که دستور داده‌ای عمل کنیم. 
رقیه شریف خوایوانکی. خبرنگار اطلاعات‌هفتگی 


۳ خرداد ٩۳‏ اطلغات‌هقگب 


حضور گستر ده و رقابت پیروز مندانه 

مردم فهیم و انقلابی ایران ۹اردیبهشت یک 
بار دیگر با حضور گسترده خود پای صند وقهای 
ری حماسه آفریدن د و در عمل به فرمایش مقام 
معظم رهبری مبنی بر: سرنوشت کشور در دست 
احاد مر دم است... از صبح زود بسیاری از خانواده‌ها 
به محل آخذ رای رفتند وبه دلیل ازدحام بیش 
از حد در برخی شعبه‌های اخذ رآی در تهران و 
شهرستان‌ها (طبق تصاویری که از تلویزیون پخش 
می‌شد) مسئولان ستاد انتخابات و وزارت کشور 
مجبور شدند سه بار ساعت رای یری راتمدید 
کنند و خوشبختانه اکثریت هموطنان موفق به ثبت 
حض ورش دند وبیش از ۲۲ میلی ون رآی بهد کتر 
روحانی رئیس جمهوری پیشین و فعلی تعلق گرفت. 
حضور بی نظیر وسر نوشت ساز مر دم کشور حتی 
تانیمه‌های‌ شب هم ادامه‌داشت. حضور میلیونی 
مردم همیشه در صحنه رابه فال نیک می گیریم و به 
انان که درخ ته ای را ن معلل هدند اراسان 
رابه صندوق بسپارند. خسته نباشید و تبریک 
می گوییم و امیدواریم رئیس‌جمهوری کشور ما هم 
این بار به قول و قرارها و وعده‌هایی که قبل از انتخاب 
داده است. جامه عمل بیوشاند. 

علیاکبرفرقانی_خبرنگار اجتماع ی اطلاعات‌هفتگی 

همه جیز رااز خدا بخواهیم 

برادران و خواهرانی که توفیق زارت خانه خدا 
رایافته‌اند (عمره‌مفر ده یا حج تمتع) روحانی کاروان 
به آنها اطلاع می‌دهد برای‌اولین بار که چشمشان 
بسه کقبهاع کا کدرو آرووی معقول 
بنمایند. خداوند شنونده و بیناست و انشااللّه اجابت 
می کند... یکی از دوستان تعر یف می کر د:وقتی خانه 
خدارادیدم.بلافاصله سجده کردم. حالت معنوی 
و روحانی خاصی به من دست داد. بی‌اختیار اشک 
می‌ريختم. دیدن خانه خدا جذبه زیادی دارد. ارزو 
کردم خداوند تنها فرزندم (پسرم) رابطلبد و زائر 
خانه خداشود.دقیقا سه ماه بعد از طرف مدر سه 
محل تحصیل فرزندم اطلاع دادند به دلیل شا گرد 
ممتاز بودن واخلاق حسنه او برای سفر حج عمره 
مفر ده دانش آموزی انتخاب شده است. همه اماده 
شدیم تابه سفر حج بر وداماسفارت عربستان 
به دلایلی برای ٩‏ نفر سهمیه شهر ماویزاصادر 
نکرد. مسئولان تدبیری آندیشید ند و اسم این ٩‏ نفر 
درلیست دانش |موزان شهر مشهد مقد س قرار 
گرفت و موفق به زیارت خانه خدا شدند. 

اگرخوب به‌احادیث وسخنان‌امامان‌ومعصومین 
(ع) دقت کنیم واعتقاد راسخ داشته باشیم خداوند 
به بند گان خود از در رحمت لطف می کند و هیچ 
بنده‌ای رابدون جواب نمی گذارد.همان گونه که 
خداوند در قر آن گفته است انسانهایی که تسلیم 
اوامر الهی هس تند یقین داش نه باش ند هم دراین 
دنیابه سعادت می‌رسند هم در آن دنیا با صالحان 
محشور خواهند شد. حسام دشتی زاده-گلستان 


نامه به سردبیر | 
سا 


خوب وا جمند مج ه اطلاعات هفتگی وباتب یک فرا 
رسیدن‌ماه‌مبار ک رمضان. ماه میهمانی خداوبا این 
درخواست همیشگی که در تماس بانشر یه خود تان‌از 
ذ کر نامء نشانی و معرفی شهر خویش دریغ نفرمایید. 


#عباس‌عزیزی-دیلمان 

کر رسای سای سر ی 
مختلف مجله رامو رد تجز به وتحلیل قرار داده‌بودید 
دریافت کردم ماهم خوشحاليم که تااین حد مجله 
ومطالبش مورد توجه شماقرارمی گیرد ومعتقدیم 
اگر خوانند گان دیگر هم چون شما باصبر و حوصله و 
البته دقت مطالب جاپ شده در صفحه‌های مختلف 
رامو رد ارزیابی قرار دهند. بهتر می‌توانیم باسلایق 
مختلف خوانند گان | شناشویم.موفق‌باشید. 

#لیلارئیسی-نطنز ۱ 

دونامه از شمابه دستم رسید که در آن‌نقاشی و 
عکس عزیزانتان رابر ایمان فر ستاده‌بودید.در مورد 
توصیه‌شمابر ای راه‌ان داز ی صفحه دا رای مطالب 
روانشناسی موضوع بررسی خواهد شد ودر صورت 
امکان نسبت به اجرای در خواست شمااقد ام خواهیم 
کرد د رضم اگرگفت وگو ا مندان شهر خود 
انجام داده‌اید آنهاراهمراه عکس برایمان بفرستید تا 
نسبت به چاپش اقدام کنیم. سر بلند باشید. 

#محمدعلی قره گوزلو-شهرری 

بخشی از نامه شما را در زیر می آورم: 

ای مسئول اگر به دادم نرسی و حق ضایع شده‌ام 
رابه من‌بازنگردانی در ظلمی که به من شدهشریکی 
وباید در قیامت پاسخگوی آن باشی. ضمناا گر 
می‌خواهی قضاوتم کنی کفش‌هایم رابپوش, راهم 
راقدم بزن. دردهایم رابکش سالهايم رابگذران 

به نکته درستی آشاره کر ده‌اید. موفق باشید. 

#ایران‌قاضی‌مقدم 
دار م. انشاالله شاهد مطالب بهتری از شما در طول 
ار 

#جمال شر یفی_شیراز 

برای شما که‌از خطه گل وبلبل وغزل وشعر و 
اردیبهشت افسانه‌ای برایم نامه نوشته‌اید ارزوی 
توفیق می کنم. خوشابه حال شما که اردیبهشت 
شیراز راتجربه می کنید. سلام مرابه همشهریهای 
عزیز تأن برسانید. 

#*رجبی-اهواز 

همه قصه‌هایی که آقای گلیاری می‌نویسند پایان 
تلخ ندارد اما به هر حال برخی قصه‌های ایشان 
تج است. کلایه شمارا به ایشان متتقل مي کنم تا 
قصه‌های بیشتری با پایان خوش بنویسند. 


باریکتر از مو سمیه داوودبیگی 
۳ ا beigi_somayeh@yahoo.com‏ 
ت تحص 


برعکس عمل کن! ده روز به جاي اینکه احساس یک آدم ضعیف و 
غمگین راداشته باشي .احساس یک انسان با اقتدار و قوي را داشته باش و 
از ته دل اقتدار و شادي راحس کن . .يعني به خودم دروغ بگویم؟! 

چه فکر کني ضعیف هستي و چه قوي در هر دوصورت داري به خودت 


دروع می‌گويي. پس چه بهتر که دروغ باارزشي باشد. 
این کار چه سودي دارد؟! ۲ 


-جهانت د 


5 اخلرف ررویتلن آثر 


عابدی در جنگلی دور از مردم زندگی و عبادت می کرد. یک روز 
پادشاه به دیدار او رفت و گفت: "اگر صلاح بدانی به شهر بيا که در آنجا 
برای تو خانه‌ای می‌سازم که هم در آن عبادت کنی و هم مردم رفتار 
نیک تو را سر مشق خود سازند." 
عابد پیشنهاد شاه را نپذیرفت. یکی از وزیران به عابد گفت: 
به پاس احترام شاه شایسته است که چند روزی وارد شهر شوی و 
در مورد ماند گاری در شهر تصمیم بگیری. اختیار با تو است. " 
عابد سخن وزیر را پذیرفت و وارد شهر شد . 
به دستور شاه او را در باغ دلگشا و مخصوص شاه جای دادند. عابد 
از غذاهای لذیذ خورد و از لباسهای نرم پوشید و از میوه‌های گوناگون 
بهره مند شد.اين بار شاه مشتاق دیدار عابد شد و نزد او رفت. دید رنگ 
و چهره عابد عوض و جاق و جله شده است. 
شاه گفت: 
آن گونه که من دو گروه را دوست 
دارم هیچکس دیگر را دوست ندارم؛ 
یکی دانشمندان و دیگری پارسایان. 
وزیر هوشمند و حکیم و جهاندیده 
شاه که در انجا حضور داشت. به شاه 
گفت: اعلیحضر تا! شرط دوستی با آن 
دو گروه آن است که به هر دو گروه 
نیکی کنی» به عالمان پول بدهی تا به 
تحصیلات و تدریس ادامه دهند و 
به پارسایان چیزی ندهی که در حال 
پارسایی باقی مانند. 
خاتون خوب صورت پا کیزه روی را 
نقش و نگار و خاتم پیروزه گو مباش 
درویش نیک سیرت پا کیزه خوی را 
نان رباط و لقمه دریوزه گو مباش 
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راویہحیل ها 

بر بالای کوهی در دوردست دو مرد زاویه نشین و گوشه گیر خدا 
را عبادت می کردند . این دو مرد از تمام دنیا یک کاسه گلین داشتند 
و بس...یک روز روحی خبیث وارد قلب زاویه نشین پیر تر شد و او به 
دوست جوانش کک "من قصد دارم از اینجا بر وم > بیا دارایی خود 7 
تقسیم کنیم. ر ا ر و خیلی تلاش کرد دوست 

E us 
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ولی من صدقه نمی خواهم» باید حق خود رابگیرم. 

زاویه نشين جوان گفت: ا این کاسه که بهره‌ای برای هیچ 

پیرمرد که شیطان رهایش نمی کرد فریاد زد: 

"ای ترسو جرابه خاطر به دست آوردن سهمت با من نمی‌جنگی ؟" 

زاویه نشین جوان تبسم کرد و گفت: "می خواهم دلم خوش باشد به 
خود بگویم من تمام دارو ندارم را به دوستم بخشیدم اما تو نیز شرمنده 
خواهی شد وقتی بگویی تمام دار و ندار دوستم را از او گرفتم." 


سا .ا CC‏ 

O 5‏ ازن,ايرانيم 

٩‏ مدال طلادر ۲ دقیقه 

ی بای در رشته دو میدانی صاحب ۹ مدال 
طلا شد. جمع مدت زمانی که برای این ٩‏ مدال دوید کمتر از ۱۱۵ ثانیه 


بود و بابت این ٩‏ مدال ۱۱۹ میلیون دلار دریافت کرد .یعنی بابت هر 
ثانیه دویدن بیش از یک میلیون دلار. اما نه... یک لحظه صبر کنید! اشتباه 


بود تقسیم کنیم نه به دو دقیقه ای که دویده و مدال گرفته. 


ا د که کار و فعالیتهای امروزت نگاه کن| 
با این نگرش مطمئن باش به اوج قله‌های موفقیت می‌رسی. 
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طلامات هذنگی شمان ۳۷٤۸‏ 
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تمایل ټوبه 
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غیت است. خو ۱-۱ 


9امام علی (ع) 


6 رهبر معظم انقلاب طی پیامی از همه آحاد مردم 
به خاطر حضور پر شور و شایسته در انتخابات 
ریاست جمهوری قدردانی کر دند 

۶« دکتر حسن روحانی, رئیس‌جمهوری دولت 
دوازدهم: ملت بز رگ ایران با حضور معنادار و 
موثر خود گامی بلنددرراه سرافرازی ایران عزیز 


#۴ظر یف:مذاکرهبرایر فع تحریمهای غیر هسته‌ای 
ایران تعهدی به رعایت موارد متعارض سند 
۰ با مقررات ملی و باورهای دینی ندارد 
رای کل رای ما بسا رام 
دست به کار شدند 

+ مخالفان دولت ونزوت]لا بزر گترین تظاهر ات 
ضددولتی را بر گزار کر دند 

۴ رهبران فر انسه و روسیه بر گسترش روابط 
دوجانبه تا کید کر دند 

مسرت رر ین اسان ازدخررت 
۶« آمریکاقر ارداد تسلیحاتی ۶۰ ۴میلیارددلاری 
LL‏ 

۶« روسیه با تشکیل ناتوی عر بی مخالفت کرد 
#س ازمان ملل درباره خطر باز گشت داعشی‌هابه 
ارویا هشدار داد 

۴« وزیر خار جه قطر : بر قر اری ر وابط سازنده‌باایران 
+ جنگنده‌های چینی یک هواپیمای جاسوسی 
TTT‏ 

عر بستان انتقاد کرد 

# نیر وهای عراقی به خر ین سنگر داعش در غرب 
موصل وارد شدند 

* آمریکادومین ن‌اوهواپیمابر خود رابه‌نزدیکی 
ات تا را 

تا EC‏ 
افغانستان قوت گرفت 

٭ بحران گرسنگی در ونز وئلاء شور ای امنیت را 
مجبور به بر گزاری نشست اضطراری کرد 

پیونگ یانگ:به توانایی حمله مستقیم اتمی عليه 


ll lC 

2 رژیم صهیونیستی خواستار تروراسد شد 

۴ امریکابرای همکاری باایران و رو سیه در حل 

بحران سوریه اعلام آمادگی کرد 

وبا جان دهها کوک را در یمن گرفت 

۴« وزیر ورزش: ای ران خواستار میز بانی جاه 
ملتهای اسیا شد 


خرداد ٩٩‏ /طلاشات‌هفقدگ 


رییس جمهور جدید و ماجرای کره شمالی 
مون جائه این» با کسب ۴۱.۰۰۸ / از آراء 
رئیس جمهور کره جنوبی شد. وی در مراسم 
ادای سو گند ریاست جمهوری اش اعلام 
کرد: به تنش های امنیتی که ترس از وقوع 
جنگ در شبه جزیره کره را افزایش داده 
است. ر سید گی می کند. 

رئیس جمهور جدید کره جنوبی» تلاش هایی بین 

المللی در جهت کاهش تنش ها در مورد مسثله 

توسعه‌سلاح‌های‌هسته‌ای کر هشمالی به راه‌اند اخت. 

وی در ابتدا با شی جین پینگ(رئیس جمهور چین) و 

سپس با شینزو آبه (نخست وزیر ژاپن) گفتگو نمود. 


مشکل جد ید لندن برای خر وج از ارو با 


چنانچه پیش بینی می‌شد.مذا کرات انگلیس 
و اتحادیه اروپا بر سر بر کزیت از همین 
ابتدا با اختلافات و جنجالهایی همراه شده 
تحلیلگران مسائل اروپا چشم انداز روشنی 
برای مذاکرات خروج انگلیس از اتحادیه 
ارو پا متصور نشوند. 
ی رت ات زر 
عمل و قدرت مانور لازم را به دولت انگلیس دهند. 
مذاکرات لازم است دامنه و شدت حر کت لندن را 
به شدت محدود نمایند.در مقابل, مقامات انگلیس 
مدعی هستند که اروپای واحد عملا دست به تنبیه 


هند در گیر سباست جد بد خارجی 


نشست جهانی جاده ابریشم تحت عنوان یک 
«کمریند - یک جاده» در حالی در پکن آغاز 
به کار کرد که هند رقیب بزرگ چين در 
آسیا و متحد ایالات متحده آمریکا از حضور 
در این اجلاس امتناع کرد.دهلی اقدام به 
فرستادن یک هیات رسمی به منظور شر کت 
در اجلاس اقتصادی کم بند و جاده در شهر 
پکن نکرد و ضمن انتقاد از این ابتکارعملی 
چین به کشورهای دخیل دراین پر وژه‌هشدار 
داد که ممکن است به سختی بتوانند وام های 
مربوط به پروژه‌های زیرساختی عظیمی را 
که از سوی بانکها و شر کتهای چینی تامین 
یکی از اين دابل مخالفت دهلی پروژه کریدور 
اقتصادی مشترک چین و پاکستان (۳) است. 
این کریدور را باید مهمترین بخش از طرح یک 


مذاکرات حول محور چگونگی پاسخ سریع به بر نامه 
های هسته ای و موشکهای بالستیک کره شمالی بود 
که قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد 
را نقض کرده بود.یون یونگ چان. سخنگوی مون 
جائه به نقل از وی در گفتگو با رئیس جمهور چين 
می گوید: «دوطرف بر این باورند که صد ور قطعنامه 
علیه فعالیت های هسته ای کره شمالی باید مستمر 
بوده و همزمان با اعمال فشار. مذاکراتی نیز با کره 
شمالی صورت گیر د. همچنین شی جین معتقد است. 
حرم عليه کرد شمالی بة معنای فراخوانذن این 
کشور بر سر میز مذاکره با هدف حذف سلاحهای 
هسته ای است». 

مون جائه سیاستهای ٩‏ سال گذشته را شکست 
خورده می داند و از جین می خواهد در حل مسئله 
کشور دوست و همسایه اش بیش از پیش وارد 


انگلیس به جرم ری مثبت در همه پرسی سال 
۶ ۲زده‌است.حتی تر زامی. نخست وزير انگلیس 
TS‏ 
رابه تلاشی عامدانه در جهت تأثیر گذاری منفی بر 
انتخابات سر اسری انگلیس ( که در خر داد ماه‌امسال 
بر گزار می شود) متهم کر ده است. 

یکی از مواردی که مقامات اروبایی در این خصوص 
مطرح می کنند.مربوط به پرداخت هزینه‌های خر وج 
انگلیس از اتحادیه ارویاست. میشل بارنیه, مذاکره 
کنندهارشد اتحادیه اروپا در گفت و گوهای بر گزیت 
تا کید کرده‌است که لندن قبل از هر گونه مذا کره‌ای 
در مورد آینده مناسبات تجاری و مالی طرفین, لازم 
است بدهی های خود به اروپای واحد را بیر دازد. 
بر این اساس دولت انیس در راستای عمل به 
تعهدات مالی قبلی خود باید مبلغی معادل ۱۰۰ 
میلیارد يورو را به اروپا پرداخت کند. این موضوع 


کمربند. یک جاده جین دانست که قرار است از 
منطقه «گلگت- بلتستان» هند که در حال حاضر 
تحت کنترل پاکستان قرار دارد. عبور کند. گفتنی 
است که این منطقه کوهستانی در شمال شرقی ترین 
نقطه از پا کستان قرار دارد و ميان هند و پا کستان 
نیز بر سر مالکیت و حاکمیت این منطقه مناقشه 
و درگیری بسیاری وجود دارد.«نارندرا مودی» 
نخست وزیر هند طی اظهاراتی اعلام کرد که یکی 
از اهداف پروژه جاده ابریشم برای تقویت کریدور 
اقتصادی جین - پا کستان است که از منطقه گلگت 
بلتستان واقع در کشمیر می گذرد و بنابراین تمامیت 
ارضی ما را نادیده خواهد گرفت.هند در ماههای 
گذشته نیز به دولت جين هشدار داده بود که عبور 
کریدور اقتصادی از منطقه کشمیر در پا کستان غیر 
قانونی است و این منطقه در حقیقت جزء خاک هند 
به شمار می رود. ۱ 

اما بهتر است بدانیم که سیاست هند با امریکا در 
سالهای اخیر بیشتر هماهنگ شده است. جرا که این 
دو کشور به گونه ای متحدان استر اتژیک در منطقه 


عمل شود. وی مخالف جنگ و در گیری است. مون 
همچنین از ایفای نقش شتابزده امریکا در استقر ار 
او را ری ون 
رئیس جمهور پیشین این کشور) انتقاد کرد و گفت: 
مایل است این تصمیم را مورد بازنگری قرار دهد. 
هدف از استقر ار سامانه موشکی تاد. حفاظت از کره 
جنوبی در بر ابر تهدیدات کره شمالی است. استقر ار 
این سیستم. مخالفت شدید چین را در پی داشت و 
روابط میان چین و کره جنوبی را تیره و تار نمود. چین 
تر انی اور ست که ا باه دوک دبد اط 
داشتن رادارهای قدرتمند. امنیت کشورش را به 
مخاطره اند اخته است. 

مون. نسبت به روسای جمهور پیسن از خود. در 
ارتباط با کره شمالی. سیاستی اشتی جویانه و به 
دور از مجادله در پیش گرفته است. وی اعلام کرده 
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به شدت برای انگلیسی ها گران تمام را 
مقامات دولت تر زا می صراحتا عنوان کرده اند که 
حاضر به پر داخت چنین مبلغ هنگفتی به اتحاد یه اروپا 
CM‏ 
نمی تواند از تعهدات مالی قبلی 
خود در خصوص تأمین بودجه 
CDT‏ 
در هر حال انگلیس در تصویب 
بودجه اتحادیه ارویا برای 
سالهای ۴ تا ۲۰۲۰ سهيم 
بوده و باید سهم خود رااز این مبلغ 
بیردازد. سران ارویایی صراحتا 
ان کر کاس باه 
سهم خود از بودجه اتحادیه اروپا و متعاقباً هزینه 
خروج از نهادهایی همچون بانک مر کزی اروپا را 
پرداخت کند.فراتر از آن.انگلیس باید این مبالغ رابه 
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در مقابل اتحاد چین و پا کستان به حساب می آیند. 
جین مهمترین رقیب قدرت اقتصادی آمریکا است. 
در صورتی که این کشور همین روند سرعت رشد 
راادامه دهد جایگاه ابالات متحده رااز ان خود می 
کند. هر جند که در مورد بازه زمانی آن اختلاف 
دید گاه وجود دارد. برخی کارشناسان سال ۲۰۲۰ 
و برخی ۲۰۳۰ را زمان موعود می دانند. اما انجه 
در این جا مهم است تهدید امنیتی فوری چین برای 
ابرقدرتی آمریکااست براین اساس باتوجه بهپیشینه 
اقتصادی «تر امپ» رئیس جمهوری امریکا گمان می 
رود در سالهای حکومت وی‌بر کاخ سفید نزاع واشنگتن 
و پکن شدت بگیرد. اما امریکایی ها پس از تجربه 
شکستها و هزینه های گزاف مالی /۲ 0 
و جانی دوران «جرج بوش» پسر ۶ رھم 

در عراق و افغانستان. دیگر تمایلی 
به ور ود مستقیم نظامی به صحنه 
های جهانی ندارند. جنگهای 
نیابتی و استفاده از بتانسیلهای 
اختلافات مذهبی. فرقه ای؛ 


که در صورت مناسب بودن شرایط. برای رفتن به 
پیونگ یانگ آمادگی دارد.دونالد ترامپ» رئیس 
جمهور آمریکا طی مذاکره اش با مون جائه اعلام 
کرد: «اين ماه درها برای ملاقات با کیم جونگ اون 
باز می شود». 

خبر گزاری یونهاپ کره جنوبی نیز به نقل از چو 


ارز به لندن خواهد شد. مقامات انگلیسی معتقدند 
این در خواست اتحاد به ار ویا؛ نوعی تحقیر اقتصادی و 
تنبیه علنی لندن به جر م نتایج همه پر سی سال گذ شته 
محسوب می شود. در 
عین حال. مقامات 
ارویایی این ادعا را 
رد کرده و معتقدند 
که لندن باید فارغ 
از هر گونه جنجال 
افرینی. هزینه های 
خروج خود از اروپای 
واحد را بیر دازد. 

به نظر می رسد از همین ابتدا؛ گره های کوری در 
مسیر مذاکرات بر گزیت به وجود آمده‌است. همین 


قومی.ملی, جغر افیایی و هویتی می تواند ابزار مناسبی 
O yT‏ 
راستا استفاده از اختلافات هند و چین و تایوان و جین 
از یک سو و گسترش روابط با کشورهای رقیب چین 
همچون هنداز سوی دیگر از جمله دستورات کاخ 
سفید در این راستا است. ضمن انکه دهلی نو بر ای 
واشنگتن رقیب به شمار نمی رود زیرا هند داعیه 
تبدیل شدن به قدرت جهانی راندارد و صر فا اميد وار 
ایت د راهان اول ان و اس کور 
در سیاست خارجی آمریکا جایگاه مهمی پیدا کرد. 
در همین رابطه ادعاهای ارضی جین در شمال هند و 


ادعاهادر حوزه‌دریای چین»نیاز دهلی نو رابهمتحدی 
ر 6 ری سچو آمریکا ند 


کر ده‌است. در دوره‌های اخیر 
نزدیک شدن چین و روسیه به 
دلیل مشکلات مشتر کی که با 
آمریکا داشته‌اند باعث شده 
که دولتمردان هندی نتوانند 
از حمایت کامل روس‌ها در 


سون هوی؛ دییلمات ارشد کره شمالی و مدیر کل 
آمریکای شمالی وزارت امور خارجه کره شمالی در 
۳ می ۱۷ ۰ اعلام کرد: در صورت مناسب بودن 
شرایط. پیونگ یانگ آماد گی داردبا آمریکا مذاکره 
نماید.وی‌همچنین علاقمندی کشورش به مذاکره‌ب 
رئیس جمهور جدید کره جنوبی را نیز اعلام کرد. 
چو سون هوی از جمله اعضای ارشد هیئت مذاکره 
کننده کره شمالی در مورد برنامه های هسته ای این 
کشور است. تلاشهای بین المللی «جو» در جهت 
کاهش فشار ها و تتش‌های بین المللی در مور د مسئله 
سلاحهای هسته ای کره شمالی است.با توجه به 
موارد مذ کور به نظر می رسد رئیس جمهوری جدید 
کره جنوبی خواهان حل مشکل شبه جزیره کره در 
اینده نزدیک و رسیدن به یک راه حل پایدار در این 
خصوص باشد. 


انگلیس و همراهانش از جمله بوریس جانسون وزير 
امور خارجه این کشور شده است.نکته قابل توجه 
ENT IC NT‏ 
در مذاکرات بر گزیت نقشی فعال ایفاء کند -خود از 
موافقان خروج انگلیس از اروپای واحد بوده است! 
ای کی ارو 
ندارند در مذاکرات بر گزیت به لندن باج دهند. آنها 
درصددند دیگر کشورهای اتحادیه اروپا را متقاعد 
سازند که هزینه خر وج از اروپای واحد بسیار سنگین 
خواهد بود و حتی کشوری مانند انگلیس نیز توان 
پرداخت ان راندارد. 

افرادی‌مانند آنگلامر کل صدر اعظم آلمان معتقدند 
که سهل انگاری برخی شهروندان اروپایی مبنی بر 
خروج اسان از اتحادیه اروپا باید از ميان برود و 
راه حل این مسئله. سخت گیری اتحادیه ارویا در 
مذاکرات بر گزیت است. 

برابر چینی‌ها اطمینان داشته باشند.نمونه بارز این 
اتحاد نیز حمایت واشنگتن از عضویت هند در گروه 
تامین کنند گان هسته ای موسوم به «ان اس جی» 
است. این حمایت در حالی صورت گرفت که دهلی 
پیمان «آن پی تی» مبنی بر گسترش منع سلاحهای 
هسته ای را امضا نکر ده است. 

و ا اترکية ینز 
آفریقای جنوبی مخالف به عضویت در آمدن‌هند در 
گروه تامین کنند گان هسته ای هستند. دلیل اصلی 
ای الت سای کا اتن عمل را ای و 
هسته‌ای در منطقه جنوب آسیادچار اختلال می شود 
وامکان جنگ هسته ای در شبه قاره قوت بیشتری به 
وی کی ی 
می شود. آمریکا به خوبی به این موضوع پی برده 
است که هند تنها کشوری است که می تواند رشد 
فز اینده تجاری واقتصادی چین در قاره آسیارا کنترل 
کند و بدین تر تیب دست چین رااز بازارهای جهانی 
کوتاه کند. سیاست های واشنگتن به نوعی حاکمیت 
ون وا وان کی اک 


اطلاھاتہڈگے شماره OL‏ 


در دای بی تلاطم هیچگاه در 


مه 


دائه ر د ورز 


۰ 


مه 


دی 


o‏ و 


© طر ب الحثل افر دقایی 


سه‌کانه ۱ 
ا کے کیان فولادی 


kianfulladi@yahoo.com 


نو پسند کان ایوہ شب 

سابقه تمد ید مدت زمان رای گیری در انتخابات. 
تقریباً به سالهای اوایل پیروزی انقلاب اسلامی 
بازمی گردد و در سالیان اخیر هم هیچ انتخاباتی 
بر گزار نشد مگر ایتکه مسئولان بر گزاری انتخابات 
ساعت بر گزاری راء از مدت زمان قانونی اولیه 
افزایش دادند و این تمدید هم معمولا برای جندین 
بار تکرار می‌شد. در انتخابات ۲۹ اردیبهشت 
ریاست جمهوری و شوراهای شهر امابرای نخستین 
بار انتخابات تا ساعت ۱۲ نیمه شب تمدید شد و 
همچنان تعداد قابل توجهی در صف رای گیری 
ایستاده‌بودند. مسئولین بر گزاری برای نخستین ار 
درا ار رت کار بر انار 
می گر فتند وتکر آرمی کر دند که‌ادامه‌رای گیری‌پس 
از نیمه شب غیرقانونی است و طرفداران نامزدها 
هم عاجزانه از رای دهند گان می‌خواستند که تحمل 
کنند و در صفهای طولانی رای خسته نشوند تأنوبت 
ایشان‌هم برسد.این‌هم برای‌اولین بار بود که اعضای 
ستادهای نامزدهای انتخابات از رای دهندگان 
برای ماندن در صفها تقاضا و ایشان را به پایداری و 
صبوری در صف !دعوت کنند. این از دحام و شلوغی 
که در شهرهای بز رگ و بویژه تهران (با بیشترین 
تعداد شر کت کننده در انتخابات) روی داد در حالی 
بود که آمار شر کت کنند گان به ۷۵ درصد واجدین 
شرایط رسید و حدود ۲۵ درصد از واجدین شرایط 
که عددشان نزدیک به یانزده میلیون نفر است. 
در انتخابات شر کت نکردند. جمعیت رای دهنده 
ایران نیز نسبت به آخرین انتخابات که دو سال 
قبل برای مجلس شورای اسلامی و خبر گان بر گزار 
شد افزایش چندانی نداشته که اگر افزايش مهمی 
در جمعیت رای دهنده کشور ایجاد می‌شد. آمار 
متقاضیان شر کت در انتخابات از آنچه جمعه بود. 

0 
از پیروزی انقلاب تقریباً در تمام سالها از ۰ درصد 
واجدین شرایط بالاتر بوده‌و این عدد ۷۵ در صدی در 
انتخابات سال جاری عددی شگفت‌انگیز و بی‌سابقه 
هم نیست. نه تنها در ایران میزان مشار کت از این رقم 
عبور کر ده‌بلکه در کشورهای دیگر جهان‌هم این عدد. 
کم نظیر نیست. چند روز قبل در انتخابات ریاست 
جمهوری 'فرانسه' عدد شر کت کنند گان به بیش 
از ۷۸ درصد واجدین شرایط رسید. به این تر تیب 
هر چند شر کت ۴۲ میلیون ایرانی. یک پیروزی 
بزرگ برای سیاست ایران است. ولی این تجر به 
نکته جدیدی را به قانونگذاران و مسئولان اجرایی 
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انتخابات در ایران باد آوری کرد. اینکه با روشها 9 
این تعدادازایرانیان در انتخابات وجودنداردو ان ۱۵ 
میلیون نفری که رای نداده‌اند. اگر هم می‌خواستند 
امکان اجرایی رای دهی مهیا نبود. بنابراین شعار 
نظام به عنوان مهمترین بخش انتخابات مورد توجه 
است.باید دراجراء به مشار کت حدا کثر ۷۵درصدی 
تغییر کند مگر اینکه در بر گزاری؛ روشها و ایین 
نامه‌های انتخابات تغییر محسوسی در دو سالی که تا 
انتخابات بعدی فر صت هست. اتفاق بیفتد. به عمد با 
که پس از بسته شدن در حوزه‌های رای گیری در 
ساعات پایان شب در همین انتخابات بسیاری مر دم 
درون حوزه‌ها بودند و رای خود رایس از ساعت ۱۲ 
نیمه شب نوشته و در صند وق آنداخته‌اند در حالیکه 
قانون به طور صریح رای گیری پس از نیمه شب را 
ممنوع کرده‌بود. 
ج . ۲۱ 4 ۳ ۱ 
اکر تلکر ام نبود 

حدود ۲ ۴ میلیون نفر در انتخابات اخیر حاضر 
در ایران کاربر دارد. 

این انتخابات اولین بار در ایران با حضور کامل 
فضای مجازی و بویژه این نرم افزار که فراگیری 
سکف اوری هم پیدا کرده انجام شد و تردیدی 
نیست که تأثیرات مهمی بر انتخابات هم گذاشت 
تبلیغات انتخاباتی خوشبختانه از جنس کاغذ عبور 
کرد و با حجم فراوان. متوجه اين نرم افزار شد. 
اخبار, شایعات و موضع گیریها درباره نامزدها و 
دست به دست شد و این هم تجر به‌ای بود که رقابت 
کنند کان کمتر با آن روبرو شده بودند. تغییر بعدی 
ورود هیجان و استرس بی سابقه در انتخابات بود. 
جدید و اتفاقی نو بودند و گفته‌ها و شایعات ضد و 
نقیض چنان فر آوان شد که شور و شوق علاقه‌مندان 
تحریک کرد که بر ای اولین بار در این هیجان شریک 


انتخابات را هم افزايش داد و رسیدن به عدد ۷۵ 
درصد از نظر تعداد انها که یای صند وق رای | مدند. 
مدیون حضور این نرم افزار هم هست این فضای باز 
که بسیاری جملات که قابل انتشار در رسانه‌های 
مکتوب و متعارف نیست را در خود جمع کرده و 
وسیله‌ای برای پایش و تماشای نظرات کمتر دیده 
شد ای رانیان هم بودوالبته گر دانند گان‌این نرم افزار 
حالا انبوهی از اطلاعات رانز د خود دارند که تاسالها 
قابل هر نوع استفاده با هر هدفی خواهد بود. قابل 
تردید نیست که‌اگر تلگرام نبو د انتخابات روز جمعه 
هم از نظر شکل,طور دیگری بود و هم شاید نتایج و 
اعداد. با | نجه دیر وز از سوی ستاد انتخابات وزارت 
کشور اعلام شد. تفاوتهای جشمگیری داشت 
ناقص الخدقه 

فا فا ار ار 
بخواهید به تعداد منشیها وافرادی که‌امور صندوقهای 
رای راانجام‌می‌دهند. شخصی رااضافه کنید تا کار رای 
گیری در روز انتخابات سریعتر و روانتر انجام شود به 
شما اجازه نمی‌دهد مگر با طی مراحل طولانی. قانون 
فعلیا گر بخواهید انتخابات راالکتر ونیکی بر گزار کنید 
تا پس از گذشت تنها چند دقیقه از پایان رای گیری. 
بتوانید نتیجه انتخابات را بدانید و تا روز یا روزهای 
بعد منتظر نمانید. به شما اجازه نمی‌دهد مگر طی 
تشریفات طولانی. قانون فعلی انتخابات اگر بخواهید 
جلوی حضور نامز دهایی را که هیچ سابقه کاری ندار ند 
و تحصیلات دانشگاهی ندارند و هیچ کس ایشان را 
در و یرل کر ۲ 
اجازه نمی دهد و بر گزار کنند گان را مجبور می کند که 
به هزینه بیت المال تشریفات ثبت نام حدود ۲ هزار 
نفر را (در این دوره) برای انتخابات ریاست جمهوری 
کل دس رلک ری تا ور 
ال ان را بر یات را 
تنها ابزاری برای سر گرمی و اتلاف اموال عمومی و 
احیانا تمسخر دیگران خواهند شد.این قانون عجیب 
است که چندان هم قدیمی نیست و همین چند سال 
گذشته بازنگری هم شده است. فرصت کمی باقی 
هست که پیش از رسید به انتخابات مجلس شورای 
اسلامی در سال ۱۳۹۸ فکری بز رگ برای این قانون 
عجیب شود قانونی که بسیاری به اشکالات | ن واقفند 
ولی قدرت دست زدن به آن را ندارند. 


نطره‌ایازدریای زبان‌وادب پارسی ۱ 
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تأثیر مجازی در انتخابات 


ادامه قطره قبل: 

وقتی که نامزدهای ریاست جمهوری داشتند 
برای خودشان تبلیغعات و مناظره می کر دند. 
e ۱‏ ۳ 
راستی هیچ حس کردین نیازمون به تلویزیون 
چقدر کم شده؟ "دی دم راست می‌گوید. در 
دوره‌های قبلی چسبیده بودیم به تلویزیون و رادیو 


اک ری درس اس رال درد 
تلویز بون تأحدودی منز وی شده. سالها پیش وقتی 
که کوی دانشگاه تهران شلوغ شده‌بود. با مهندس 
سیدمر تضی نبوی رفتیم جلو کوی. یک برادری 
با باتوم و سپر به د کتر گفت حاجی برو خونه. د کتر 
گفت تلویزیون خودمون که اخبارو پخش نمی کنه. 
بی بی سی هم که راستشونمیگه. خودم اومدم از 
نزدیک ببینم اخبار چیه. ان برادر در برابر این 
استدلال خاموش شد وبا باتومش آرام به شانه 
دکتر زد و گفت ' برو خونه‌تون!" 

اا ا ماد 
دیگرلازم نیست خود تان رابه میدان برسانید. 
گوشی رالمس می کنید و می‌بینید صد نفر صد تا 
دوربین‌سمت یک ممنوع التصویر گر فته‌اند ودر 
همان لحظه فیلم خبری آن رادر شبکه‌های مجازی 
منتشر می کنند. پلاسکو را یادتان هست؟ 

صبح زود بود داشتم می‌رفتم قابلمه‌ام رابه 
کله‌پزی ببرم. [راست می گویم ]. در تا کسی بودم. 
گوشی رالمس کردم دیدم دارد پلاسکورانشان 
می دهد که می‌سوزد. اگر اینتر نت نبود. محال بود 
تاپس از هضم رابع کله‌پاچه بفهمم پلاسکودر اتش 
ست!خبرهایی مثل گور خوابهاء کولبرهای در برف 
مدفون. خاک آهواز معدنچیان مدفون. سرقت 
از فروشگاههای کوچک واختلاسهای بز رگ. 
فیش‌های نجومی. ضرب و شتم دستفر وش‌ها: 
نوازند گان دور ه گرد رقص رهگذر بانوازنده 
دف وهمین‌طور بگیر بر و خودت مثال و مصداق 
پیدا کن.اگر مجازی نبود. آیاهمگانی می‌شدند؟ 
شنیدن و دیدن چنین اخباری همیشه جذاب 
بوده. صفحه حوادث مجله‌ها و آیتم در شهر شبکه 
تهر ون» پر خواننده‌ترین و پر بیننده‌ترین بوده‌اند اما 
از وقتی که دیش‌هاراروی‌بامهابر دیم و گوشی‌های 
ارزان و مجهز به دستمان رسید. جذ ابیت رسانه‌ها 


کم شد چون یا اخبار مصلحت نیست رامنتشر 
نمی کر دند. یااگر خبری نش می‌دادند. کاربر ان 
مجازی آن راقبلا دیده‌بودن د وتکرارش حالی و 
شوری نداشت چون خبری که بعد از مجازی در 
تلویزیون ونشریه‌ها پخش می شود کهنه ودست 
دوم است. 

تکته مهم شبکه‌های اجتماعی: 

کاربر ان یک تشکل ناییدادارند. تفسیرش در 
این قطره نحیف ولاغر نمی گنجد اماهمین ‌قدر 
بگویم که چون کاربران با خودشان احساس همدلی 
و سنخیّت می کنند. دنبال هم راه می‌افتند و به گروه 
تبدیل می‌شوند. ضمناً چون مردم ما به پیوندهای 
ال ری رس سا ار رد 
و رویش تعصب دارند. گر وههای خانواد گی.اداری. 
رفاقتی» نژادی. زبانی» قومی. EET‏ خانه‌داری؛ 
پیش ه‌هاو... تشکیل می دهن د واز یکدیگر حرف 
شنوی دارند.این گر وههااز هفت هشت نفر تا جند 
میلیون عضودارند. به گمانم بین این گروههای 
مجازی‌و گروههای‌غیررسمی که دراداره‌ها 
وسازمانها شکل می گیرند. تشابهات زیادی 
هست[برای اطلاع بیشتر از گروههای غیررسمی 
به کتابهای دانشگاهی رشته مدیریت سر بزنید ]. 
ار کار رن سای ار رن 
روی همدیگر غیرت و تعصب داشته باشند و حرفها 


" ۳۳ 


ی ور ار 
فرضی ما خیلی که تیز باشد, در هر ۲۴ساعت ینجاه 
هزارتابیرون می‌ دهد ولی در نشریات مجازی هر 
ثانیه پنجاه هزار کاربر درحال ورق زدن گوشی خود 

رسانه‌های کلاسیک مادو رقیب قوی دارند: 
شبکه‌های خبری ماهواره‌ای و شبکه‌های مجازی. 
وهمه حتی خواجه حافظ شیر ازی هم خبر دارد که 
دیگر دوره کبک بازی و خودرابه ندیدن زدن گذشته 


واگر رسانه‌های کلاسیک نتوانند سر خود رااز 
برفهای‌ندیدن بیرون‌بیاورند. ممکن است چنان 
منزوی شوند که حتی دیگر آ گهی بازر گانی هم 
نداشته باشند. 

یکی از کانال‌های معتبر رشته ار تباطات با تیتر 
کدام رسانه پیروز و کدام رسانه بازنده انتخابات 
است " گفته: انتخابات ۲۹٩‏ اردیبهشت ٩۹۶‏ نشان 
داد که دوران رسانه‌های سنتی و رسانه‌های 
حکومتی ودولتی که نخواهند نظر مردم رادر 
CIEL‏ اما ای 
هستیم که آمروز مردم با رسانه‌های خودشان 
حر فهایشان را تحمیل می کنند. ' د کتر محمد 
سطانی‌فر در مصاحبه‌ای به ایسنا گفت: این 
انتخابات نشان داد که پیر وز این فضا شبکه‌های 
اجتماعی, وبازن ده آن صداوسیماست.پیر وز 
این انتخابات وب ۲است که مردم آن را تولید 
ومحتواسازی می کنند... تلگرام توانست آرای 
خاکستری راحتی در دور ترین روستاها متأثر 
کند و باعث آ گاهی روستاییان شود. توییتر اعلام 
کرد "بافیلترینگ نمی‌توانند جلو خواست مردم را 
E‏ سین ابر ای 
سنتی وصداسیمااز پخش مستقیم و بی‌طر فانه 
نظرهای منتخبان خودداری کنند. در اینستا گرام 
در هر لحظه می توانند پنجاه هزار نفر رابه تماشای 
سخنرانی مستقیم وبد ون واسطه کاند یدادعوت 
کنند. همین د کتر سلطانی فر خودمان به‌ایسنا 
گفت:سیستم آی‌تی‌وی در اینستا گرام وفیسبو ک 
و دیگر شبکه‌های اجتماعی محقق شده‌واین پیامی 
است که مسّولان دولت آن را باید به خوبی 
دریافت کنند. امروز اینستاگرام وظیفه صداو 
سیمارابه عهده گر فته. تلگر ام نگذاشت جامعه 
ایرانی فریب شعارهای پوپولیستی رابخورد. این 
شبکه‌ها نشان دادند که دیگر به رسانه‌های سنتی 
نیاز ندارند و حتی لازم نیست برای راه‌اندازی یک 
نشریه از دولت مجوز بگیرند . 

جذابیّت‌های زیادی که در شبکه‌های 
مجازی ‌هست. در حد کولا ک است طوری که 
هر وقت از خواب می‌پریم. دستی هم به گوشی 
می‌رس‌انيم. سر عت انتشار خبر و نبودن سانسور. 
از جذابیّت‌ه ای مهم مجازی است. خبر ها قبل 
از اینکه در بی‌بی‌سی و من و تو پخش شود در 
مجازی کهنه شده. 

مثال: وقتی که فک ملک سلمان از دیدن روی 
زن و بچه بی حجاب ترآمپ افتاده بود. کلییش 
رایک ساعت بعد در مجازی دیدم و گفتم حالا 
کو تاشورای صداسیمااین فیلم رو بررسی کنه 
رسب که رازه کی اکن ار 
تلویزی ون همین طور بخواهد شمان واروقیچی 
به‌دست رفتار کند. باید برویم سر با زارچه و برای 
ا 7۳ ادامه دارد 
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دیدنیهای ایران 


ز بر نظر: محمود صفادار 


روستای لیوس 


روستای لیوس در استان خوزستان ایر آن قرار داشته و از توابع بخش شهیون 
شهر ستان دزفول است. این روستا از شمال غربی به کوه لنگر و از غرب به دره 
کول محدود می‌شود. ار تفاع روستا از سطح آبهای آزاد ۹۷۰ متر بوده و دارای 
آب وهوای معتدل کوهستانی است. از ویژ گی های روستای لیوس این است که 
هنوز بافت قدیمی و سنتی خود را حفظ کرده و نحوه معیشت. فرهنگ و سنن» 
گویش, آداب و رسوم و برپایی آیینهای مذهبی نیز به شکل سنتی در این روستا 
بر گزار می‌شود. اولین چیزی که هنگام ورود به روستا توجهتان را جلب می کند 
بافت سنگی روستااست. خانه‌ها کاملا از سنگهای آ هکی کوه‌لنگر ساخته شده‌اند 
که با ملاتی از گچ به هم متصل شده‌اند. همین بافت جالب خانه های روستا و 
جاذبه های گردشگری زیبای آن باعث شده که لیوس یکی از روستاهای نمونه 
گردشگری انتخاب شود و بویژه در فصل بهار میزبان مسافران و گردشگران 
ار ماد ای اس باب اس سای که این روا رسای سس 


بخش زرقان شهر ستان شیر از در 
استان فارس است که از سطح 
دریاهای آزاد ۱۵۸۰ متر ارتفا ا 
دارد. آب وهوایر وستادر بهار و تابستان معتدل ودر زمستان سر داست و حدود 
۰ نفر جمعیت دارد. مردم روستا به زبان فارسی صحبت می کنند و همگی 
مسلمان و پیرو مذهب شیعه جعفری هستند. چشم اندازهای دیدنی اطراف 
رودخانه. نهرهاء طبیعت بکر و زیبای اطراف روستا تنها بخشی از جاذبه‌های 
طبیعی روستای هزار ساله بند امیر است. دامداری و تولید محصولات صنایع 
دستی چون قالی از جمله فعالیتهای مردم میهمان نواز این روستا محسوب 
می‌شود.بند امیر از روستاهای تاربخی و کهن ایران است که در کنار یک سد 
به همین نام ساخته شده است. سد بند امیر در زمان عضدالدوله دیلمی ساخته 
شده و بسیاری از معماران و تاریخ نگاران این سد رایکی از عجایب استان فارس 
می‌نامند. این سد از دو بخش بند و پل تشکیل شده که با ۰ ۲ متر پهناء ٩متر‏ ار تفاع 


دزفول نیز شهرت دارد. این روستا علا وه بر بافت زيباي تاريخي خانه‌هاء داراي 
جاذبه‌هاي گردشگري طبيعي وبکر شامل کوهستانها,مرتع بسیارزیباباشهاي 
میوه رود خانه وآبشار می باشد. بافت کنونی روستای لیوس سابقه‌ای بیش از 
۰ ۷۰ سال دارد و وجود اسیابهایی با قدمت دوره ساسانی پیشینه این منطقه به 


و حدود ۰۲ ۱ متر درازااز قطعات سنگهای تراشیده تشکیل شده است. 

در دو سمت پشت سد که آب جمع می‌شود. ۰ ۱ آسیاب قرار داده شده که 
باجریان اب می‌چر خند و بیش از ۳۰۰ روستای کوچک وبز رگ از اب این سد 
استفاده می کنند. البته کاربری اصلی این سد تا قرن یازدهم بوده و بعد از ان 
دجار فرسایش شده است. در طی سالها بارها این سد تخر یب و دوباره مرمت 
شد و حتی یک بار بخش زیادی از طاق ششم ان ریزش کرد این بند تاریخی 
دارای ۱۳ دهانه با ۱۳ طاق است و روی رودخانه کر بنا شده دارد. از بخشهای 
جالب این بند. طاق نهر گاوشیر است که در میانه دهه هفتاد باز سازی شد. علت 
نامگذاری این طاق این است که می گویند مانند گاو اب رودخانه را می‌بلعد و 
صدایی که از جریان آب ایجاد می‌شود مانند غرش شیر است.روستای تاریخی 
بند امیر پس از آتشکده فیروز آباد دومین روستای هدف گر دشگری در فارس 
این روستا هنوز اقدامی نشده است. چون جنس بنای این سد از سنگ و ساروج 
است. در صورتی که اب از روی ان عبور نکند به مرور از بین خواهد رفت. 
این روستا به دلیل | ثار متعدد طبیعی و تاریخی می‌تواند به یکی از جاذبه‌های 
منحصر به فرد فارس تبدیل شود و محلی مناسب برای حضور گر دشگران و 
عاشقان طبیعت گر دی باشد.بر ای رفتن به این ر وستامی توان از طر یق شهر های 
مرودشت. زرقان و شیر از به راحتی به این منطقه سفر کرد. 


دوره‌جنگ اير ان و روم باز می گردد. معماری خاص این روستابه شکلی است که 


از فضای خانه‌ها به بهترین شکل استفاده شده است. ستونهای ساختمان علاوه بر 
اینکه وزن سقف راروی خود تحمل می کنند به عنوان انبار گندم هم استفاده می 
شوند. طر احي و جنس مصالح ساختمان به گونه اي است که در فضاهاي مختلف 
دمای مورد نیاز براي نگهداری اجناس و مواد مورد نظر را داشته باشد. درها و 
پنجره‌ها چوپی هستند و جهت گیری واحدهای مسکونی به منظور بهره‌گیری 
از حرارت و نور خورشید به سمت جنوب می‌باشد. وجود باغهای انار اطراف 
روستا جلوه ویزه‌ای به ان بخشیده است. این باغها باعث تلطیف هوا و زیبایی و 
سرسبزی روستای لیوس شده است. همچنین جنگلهاي بلوط و کلخنگ و بادام 
کوهي از دیگر جاذبه های این روستا می باشد. 

از دیگر جاذبه های طبيعي روستای لیوس کوه لنکر از سلسله جبال زاگرس 
است که چشم‌انداز بسیار زیبایی دارد که بعضا این کوه به دلیل قرار داشتن در 
نزدیکی روستاء کوه لیوس نير نامیده می شود. ۱ 

از ایینهای جالب مر دم روستاجشن اولین باران است. هر ساله در آغاز فصل 
زمستان زماني که براي اولین بار باران می‌بارد اهالي روستا به بر کت نزول این 


سقالکسا 
2 
کرت رسای ردان یوار رای بر کی رتست در 
۵ کیلومتر ی جنوب آن در دهستان لا کان قر ار دارد. جمعیت این روستاحدود 
را کر انا مات ار رش ای 
گوشتی و قرمز نیز از دیگر شغل اهالی روستا است. روستای سقالکسار چشم 
اندازی زیباء و محیطی سرشار از سکوت دارد و انبوهی از درختهای جنگلی سر 
به رسای کی ان راا درک اس ال ارار یت ال رخ ی 
طلایی رنگش در فصل بهره بر داری از برنج جلوه‌ای خاص به این روستای خوش 
آب و هوا می‌دهد. بهترین زمان برای سفر به این منطقه فصل بهار و تابستان 
است.در مورد وجه تسمیه روستا نیز بايد گفت که کلمه سقالکسار به‌معنای 
محل آب خوردن پرند گان است. در گذشته پرند گانی مانند لک و سار به این 
روستا می آمدند و از جشمه موجود در آن آب می‌خوردند به همین خاطر این 
زوستاسقالکتارنامىدەشدةاست. 
ارگ ا ر ا ا لا ا 
روستارایکی از پا کیزه‌تر ین مقاصد گر دشگری‌شمال‌ایر ان می دانند. از طر حهایی 
که توانسته در زیبا نگه داشتن محیط و تمیزی فضای روستا موثر باشد این است 
که در هنگام ورود به روستا مبلغ اند کی از مسافران دریافت و یک کیسه زباله 
به انها تحویل می‌شود تا زباله‌های خود را در طبیعت رهانکنند و در این کیسه 
بریزند. اگر مسافران این کیسه‌های زباله را دوباره به مسئولان روستا تحویل 
دهند بخشی از هزینه‌ای را که در هنگام ورود پر داخته‌اند دریافت خواهند کرد. 
این طرح جالب و تشویق کننده باعث شده تا تقریبا هیچ زباله‌ای در طبیعت 


t 
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شروع فصل کشت و کشاورزی نیز به این صورت است که تمامي کشاورزان 
روستا در آغاز فصل کشت و زرع» دور هم جمع می شوند و با تقسیم نمودن 
وظایف و کار های مختلف به افراد به صورت متحد و گروهی تمامی مراحل از 
شت تا برداشت محصول را در زمينهاي یکد یگر انجام می‌دهند.. 
مسیر دسترسی: برای رسیدن به این روستای زیبای تاریخی و دیدنی از 
جاده شمال شهر ستان دزفول و مسیر شهیون بعد از گذر از روستاهای صالح 
آباد و گوشه به این روستای زیبا می رسیم. 


دریاجه‌هاء دریاجه سد خا کی سقالکسار است که در نزدیکی جماجاه و روستای 
سقالکسار قرار دارد. جذابیتهای این دریاچه و فضای فرح بخش آن در تمام ایام 
دریا ۶۴ متر. طول دریاجه در حدود ۶۰۰متر و عرض ان ۵۰۰متر است. این 
دریاچه که آب آن از ریزشهای جوی و چشمه ساران منطقه تامین می‌شود یکی 
از دیدنی ترین نقاط گیلان است و به تمیزی‌اش شهرت دارد. 

مسیر دستر سی :دستر سی به این روستااز طر یق ۰ | کیلومتر ی جاده‌جیر ده 
بعد از بقعه | قاسید شر یف. ر وستای سقالکسار امکانیذیر است. همجنین از جاده 
به سمت فومن, | قاسید شریف. موزه میراث روستایی نیز در همین مسیر قرار 


دارد و می‌توانید از ان نیز دیدن کنید. 
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دو عاشق 

تور کو شهری کوچک در جنوب غربی فنلاند 
کمی سوز داشت اما صبح یک روز آفتابی در اواخر 
ماه مارس بود و انطور که هواشناسی وعده داده بود 
هوای گرم باید تا نیمه‌های روز از راه می‌ر سید و به 
۰ کیلومتر رانندگی می کردند و تقریباً دو روز 
در راه‌بودند تا برای اسکی به دامنه لاپ ‌لند در بالای 
گذاشته بودند هر سال وقت اسکی» به لاپ لند بر وند 
و در این جند سال سر قول و قرارشان بودند. 

لیزا مثل همیشه همه جیز را کنترل کرد. وسایل 
زیادی با خودشان حمل نمی کردند. کیسه‌های 
خواب؛ قهوه فوری و دو کاور مقاوم در برابر اب 
می کردند و خوراکی می‌خریدند پس نیازی نبود 
تجهیزات اسکی را کنترل کرد. دوست نداشت 
وقتی به ان نقطه بکر می‌رسند چیزی کم و کسر 
داشته باشند با وسیله‌ای را فراموش کرده باشند. 
EG‏ راه افتادند. مسیر خوب و بی‌دردسری 
بود و لیزا می‌توانست با شوهرش از هر دری حرف 
بزند. لیزا از دیدن پرنده‌های زیبا و خوش صدالذت 
می‌برد و هربار که با یکی از انها روبرو می‌شد. با 
شادمانی آن رابه شوهرش نشان می‌داد. تو امو هم 
با اینکه از پرنده‌ها خوشش می امد یاداوری کرد 
بدهد و همه آنها را تماشا کند. 

لیزاو همسرش از زمانی که با هم ازدواج کر ده‌بودند 
همیشه کمی مشاجره و اختلاف نظر داشتند. از 
رنگ و غذای دلخواه گرفته تا تفریح. این مشاجره‌ها 
بیشتر رنگ و بوی دوستانه داشت و هر دو خوب 
می‌دانستند که جقدر همدیگر را دوست دارند. با 
همه اینها؛ هر دو در یک مورد تفاهم کامل داشتند: 
عاشق طبیعت و گشت و گذار بودند و از هر فرصتی 
برای لذت بر دن از طبیعت بخصوص جاهای دیدنی 
و بکر استفاده می کردند. اسکی کردن در لاپ‌لند 
آنù‏ زمان پنج بار انجام داده بودند. و هر دو عقیده 
در دل صخره‌ها و تبه‌ها که پیش می‌رفتند. به محلی 
می‌رسیدند که می توانستند با طبیعت تنها باشند. 


۴ خرداد ٩۳‏ اطلاعات‌هفگ 


گمشده در جادو یی تر ین نقطه ز مین 


آلونکهای کوچکی که بومیان لاپ‌لند ساخته‌اند. 
گویی تنها راه و وسیله ارتباطی آنهابا دنیای متمدن 
امروزی بود. لیزا کمی سکوت کرد تا بیشتر از این 
آرامش همسرش را بهم نزند و حواسش را پرت 
نکند. و این سکوت. لیزا را به سالها پیش برد؛ به 
روزهایی که هنوز خیلی جوان بود و برای آینده 
نقشه‌ها کشیده بود و هزاران ارزوی زیبا داشت... 
بود. انها چهار سال پیش ازدواج کردند اما تقریبا 
از نیم قرن قبل همدیگر را می‌شناختند درست 
زمانی که لیزای ۶۵ ساله» نوجوانی قدبلند. خجالتی؛ 
و بااستعداد با موهای بلوند کوتاه بود. ده سال بعد. 
وقتی لیزا در رقابتهای دو کشوری رتبه اول را آورد. 
توآمو که شش سال از او بزر گتر بود واخلاق خشک 
و جدی داشت در قسمت مردان همان باشگاه در 
رقابتهای دو فعالیت می کرد و به نوعی سرپرست 
گروه به‌حساب می‌آمد. توآمو به‌تازگی مدرک 
مهندسی‌اش را گرفته بود و ازدواج کرده بود. لیزا 
که از روز اول از این جوان عبوس و خشک خوشش 
آمده‌بود.هرگز فکر نمی کرد تقد یر چنین رقم بخورد 
که روزی عاشق قوآمو شود چه رسد به اینکه با 
هم ازدواج کنند. او از روزی که فهمیده بود توآمو 
ازدواج کرده تصمیم گر فت احساسش رابه اوازپین 
ببرد و فقط به ورزش و پیشرفت فکر کند. اما خبر 
نداشت که خودش هم دل تواموی جوان را برده 
است و این ارزو را در دل او کاشته که کاش ازدواج 


... لیزا پانزده ساعت بود که در برف و 
کو لاک اسکی می‌کرد تا کلبه سامی و کله 
گوزنها راپیدا کند. او باید برای شوهرش 
کمک م یآورد اما آبا موفق می‌شد؟... 


فک ده نود با کاس رود ار اا تال ااا سر 
را در وجودش نابود کند. او این عشق را مثل یک 
شیء قیمتی در گنج‌خانه دلش پنهان کرد و قفلی به 
و برنامه‌ها و مسابقه‌های درون و بیرون از کشور 


1 


۱ ۱ 
؟ هی 


می‌دید و حسرت دلش بیشتر می‌شد. با خودش 
فکر می کرد اگر لیزا همسرش شده بود. چون هر 
دو ورزشکار بودند و در یک رشته ورزشی فعالیت 
می کر دند. می توانستند موفقیتهای بیشتر ی داشته 
باشند و زند گی رویایی و خوبی بسازند. ولی زند گی 
هميشه آن طور که ما می‌خواهیم و آرزو می‌کنیم 
پیش نمی ر ود... 

کمی بعد مسائل و مشکلات زند گی لیزا و تو آمو را 
از هم جدا کرد و هر کدام را در مسیر متفاوتی قرار 
داد.لیزاازدواج کر د. به شهر دیگری رفت ومادر سه 
پسر شد. تو آمو هم از زند گی مشترک با همسرش 
صاحب یک دختر و یک پسر شد. زمانه چر خید 
و چرخید تا اینکه ۱۴ سال بعد لیزا و توآمو پس از 
سالها دوری به طور تصادفی با هم ملاقات کر دند. 
این بار هر دو تنها بودند. چند سال پیش همسر لیزا 
در تصادف جان باخته بود. تو امو هم مدتی بود از 
همسرش جدا شده بود. حالا هیچ مانعی نداشتند با 
این‌حال لیزا فکر می کرد این قر ار فقط به پیاده‌روی 
در جنگل خلاصه می‌شود اما توآمو از همان اول 
رن ات کب ی ای ی ار 
کار خواش رمک وتا را نع شیر 
می‌رساند. لیزا هم چند روز بعد نتیجه گرفت که 
بهتر است با عشق حقیقی و قدیمی خودش ازدواج 
کندو بالاخره با عشق و امیداین کار را کرد و با مرد 


رویاهای خودش ازدواج کر دو .... 
برف منجمد و عشق گداخته 

حالا چهارده سال گذشته بود. لیزا و توآمو صبح 
یکشنبه به نقطه شروع اسکی رسیدند و درست از 
همان لحظه باد با سرعت ۷۲ کیلومتر در ساعت 
شروع شد و چند ثانیه بعد. برف بارید و در چشم 
برهم زدنی: ابرهای سیاه آسمان را پر کرد و زمین 
سر تاسر سفید شد. اما هوای بد انها را به وحشت 
نینداخت. این زن و مرد سالها دو ماراتن کار کرده 
بودند و با جنین وضعیتی کاملاً آشنایی داشتند. 
کوله پشتی‌ها را پشتشان قرار دادند. کلاه و ماسک 
گذاشتند و به دل طوفان زدند. تو آمو نقشه همیشگی 
رادر دست داشت و گاهی به آن نگاهی می‌انداخت 
تادر طوفان راه را گم نکنند. ساعت ۴ عصر رانشان 
می داد زط ی بر نامه لار ۷ر پیش ار ارک ددن 
مل هرا وو انر چ ا او کا ا 
لیزا گفت: "هواخیلی طوفانی شده.نهایتاً ۱۵۰متری 
خودمون رو می‌تونیم ببینیم. نخستین توقنگاه لیزا 
و توآمو جایی نزدیک مرز نروژ بود. لاپ‌لند یک 
ویژگی مهم دیگر هم داشت: سرزمین گوزنهای 
شمالی بود. ۱۲ کیلومتر به طرف شرق رفته بودند 
که به محل نگهداری گله گوزنهای یکی از بومی‌ها 
به نام سامی رسیدند. لیزا و توامو این فنس رآ به 
عنوان علامت و نشانه در نظر گرفتند و به راه خود 
ادامه دادند. 

دو ساعت گذشت و لیزا و توآمو متوجه شد ند 
این آخرین سراشیبی قبل از رسیدن به استراحتگاه 
است. باد همچنان می‌وزید و رفتن راسخت می کرد 
اما لیزا و توآمو به راهشان ادامه دادند. یک ساعت 
دیگر هم سپری شد ولی هنوز به محل مورد نظر 
نر سید ند. نمی توانستند دور وبر شان راخوب ببینند. 
فقط حدس می ز دند اینجاء همان نقطه‌ای نیست که 
برنامه‌ریزی کرده بودند به آن برسند. توآمو به 
اطراف نگاه کرد. گویی از کلبه خبری نبود. لیزا 
پرسید آبا فظنا از کار افتادق؟ قرآموبا یداع 
بلند گفت نمی‌داند. گوشی موبایل رااز جیبش بیرون 
اورد. انتن نداشت. شاید هوای بد شاید هم میدان 
ES‏ تم دانست دلیلن یس زا کی 
نگران بود اما تو آمو لبخند زد و گفت: "من مهندسم 
عزیزم. این چیزا گاهی اوقات کار می کنه گاهی نه. 
آنها یک ساعت دیگر اسکی کر دند و بالاخره جایی 
را اساسا 
چادر بزنند. توآمو گفت: اینطوری بهتره. صبح که 
بیدار شدیم هوا کاملاً روشنه و می تونيم ببينیم دور و 
برمون چه خبره." چادر ضد آب لیزا و تو آمو آنقدر 
ای تا ار ان 
و تا صبح بخوابند. کمی نان و پنیر و موز خوردند و 
درون کیسه خواب خزیدند. 

هشت صبح, لیز | مشغول خوردن نان و پنیر بود اما 
تو امو به عادت همیشه. قهوه را ترجیح می داد چون 
می‌دانست هر وقت از صبح. خوردن چیزی غیر از 


توآمو نقشه همیشکی را در دست 
داشت و گاهی به آن نگاهی می‌انداخت 


عصر رانشان می‌داد و طبق برنامه. قبل 
از ۷ و پیش از تاریک شدن کامل هوا باید 


قهوه باعث می‌شود احساس خستگی اجازه ندهد 
بقیه روز فعالیت کند. لیزا و توآمو چند روز پیش 
تولد ۰سالگی توامو راجشن گرفته بودند و حالا 
توامو با اینکه کاملا ورزشکار و سرحال بود. خوب 
می‌دانست که در این سن و سال بهتر است هنگام 
سفر مراقب همه چیز باشد بخصوص اينکه مراقب 
باشد بیش از حد خسته نشود. 

طوفان هنوز ادامه داشت اما با شدت بیشتر. گویی 
آسمان نمی خواست کاملاً روشن شود. لیزا و تو آمو 
وسایل را جمع کر دند و راه افتادند ولی بیشتر از ۳۰ 


متر دید نداشتند. تو آمو متقاعد شده‌بود که روز قبل 
نگاه کر دند. می‌خواستند از فنس گوزنها موقعیت 
جایی را که در آن گر فتار شده بودند شناسایی کنند 
اما نقشه هم نتوانست به انها کمک کند. توامو کمی 
فکر کرد و گفت: به نظرم باید به طرف شمال شرق 
بریم." هردو راه افتادند و تقریب ۰ دقبقه رفتند تا 
رااز دور دیده که برف ان را پوشانده. اما هنوز جند 
متری‌جلونرفتهبودند کت و آمواحساس کردسرش 
گیج می‌رود. توقف کرد تا کمی استراحت کند. لیزا 
نگران شد و خیلی زود خودش رابه اور ساند. تو آمواز 
ا ا ون مساله نگران کننده‌ای 
وجود ندارد و فقط باید کمی استراحت کند. 

توآمو قوی و با بنیه است 
9 فقط به یکی دو دفیقه 
تفس گرفتن ا دارد. 
فکر بد نکن! تو امو خسته 
می‌توانیم موفق شویم. 
لیزا به مهندس جوان و 
خوش تیپی می‌اندیشید 


که روزی عاشقش شده بود. به این فکر می کرد 
که لحظه‌های این چنینی زیادی را با هم پشت سر 
گذاشته‌اند واین تجر به هم یکی از انهاست. او به یاد 
آخرین رقابت دومیدانی‌اش افتاد که پسر اخرش 
راباردار بود. حالا اینجا کنار مردی بود که دوستش 
داشت و صدای نفسهایش به لیزا آرامش می‌داد. 
ولی... لیزا کمی دقیق‌تر گوش کرد. صدای نفسهای 
تو امو را نمی‌شنید. جای را کنار گذاشت و نزدیکتر 
شد. همسر ش را جند بار صدازد و تکان داد تابالاخره 
تو آموتکان خورد.لیزا نفس عمیقی کشید ودر دلش 

خداراشکر کرد. 
کمی بعد به راهشان ادامه دادند و ساعت از ۵ 
عصر گذشته بود که فهمیدند باید همان نزدیکی 
توقف کنند و شب را | نج بمانند. روز دشوار و خسته 
کننده‌ای بود ولیزا فکر می کرد بهتر است تو آموبقیه 
روز استراحت کند. صبح سه‌شنبه, تو آمو ضعیف تر 
ود وی ان وا وت و 
راه افتاد. به خودش می گفت هدف مهمی دارد و 
باید مسیر درست را پیدا کند. مثل روز قبل مدام 
می‌ایستاد و می‌نشست و نفس تازه می کرد. اما هر 
توقف طولانی‌تر از قبل می‌شد. سه‌شنبه یک فرق 
مهم دیگر هم داشت. لیزا نگران و سرد رگم بود و 
از خودش می‌پرسید آیا چیزی بیشتر از خستگی 
ست؟ کمی بعد باز از خودش می‌پر سید نکند تو امو 
بیمارشده؟ عصر شده‌بود که تو | مواز حر کت ایستاد 
و به لیزا گفت پیش از اینکه به راه ادامه بدهند حتما 
باید کمی بخوابد. لیزا بیشتر نگران و دستپاچه شد. 
تو آمو قبلا هم گاهی چرت می‌زد یا خمیازه می کشید 
ولی حال آن روزش عجیب بود و حتی نمی توانست 
تو امو بیست دقیقه جرت زد و باز به راهشان ادامه 
دادند.ساعت ۷شده‌بود. تو آمو عقیده‌داشت تا کلبه 
فقط یک کیلومتر راه باقی مانده ولی نمی‌توانست 
بیشتر از این پیش برود و می گفت به استراحت نیاز 
دارد. به نظر می‌رسید آن مرد قوی بنیه و سرحال 
به پیرمردی ناتوان و زمینگیر تبدیل شده. لیزا به 
همسرش کمک کرد تا در کیسه خواب قرار بگیرد 
و توآمو خیلی زود خوابید. لیزا همان جا کنار تو آمو 
نشست مانمی توانست بخوابد. اصلا توان انجام هیچ 
کاری را نداشت. به خودش گفت باید کاری کند. 
نمی‌توانست دست روی دست بگذارد و همراهش 
بقبه در صفحه ۶۵ 
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تمامی انامی مستفار اد سوت بر 


روی تخت نیم خیز دراز کشیده‌بودم وداشتم عینک 
طبی‌ام را تمیز می کردم که ناصر خپل وارد سلول 
شد و مثل همه جند روز گذشته, به من گیر داد: 
..ببینم سینا" جون, از این عینک خوشگلایی که تو 
می‌زنی؛ مدل مردونه‌ اش هم هست که ما بخریم؟. 
نوجه هایش زدند زیر خنده و او بیشتر شیر شد و امد 
جلوی تخت دو طبقه و روبروی من.روی مو کت وپشت 
به در سلول, مقابلم چمباتمه زد و عینک را از دستم 
گرفت وبادستمالی که دور گردنش آویزان بود.شروع 
کرد به پاک کردن شیشه‌های عینکم و گفت: حبف 
این دستهای نازنازی نیست که خسته بشن, اصلاً شاید 
النگوهات بخورن به عینک و شيشه هاش خش برداره 
سینا جون...! راستی اجازه میدی به جای سینا سیما" 
صدات کنم؟ خیلی بیشتر بهت مياد عزیزم... 
رفقایش از خنده ر یسه رفتند. بغض و ترس همزمان 
سرا آمدهبود. ناسر خی "همچنانمی گفت و 
حتی متوجه قطع شدن خنده نوچه هایش و سکوت 
آنها نشد. شاید "صابر خان اگر چند لحظه دیرتر 
داخل فده بود آشک از چشمانم خارجمی‌شند: ما 
"صابر خان که زندانیان هم برایش حرمت قائل 
بودند وهم حساب می‌بردند. پشت سر ناصر ایستاد 
و دو تا انگشتش را مانند گاز انبر" روی غضروف 
شانه راست ناصر قفل کرد و درحالیکه او از درد به 
خودش می‌پیچید. سر پا ایستاد و صابر خان گفت: 
-حروم لقمه!مگه بهت نگفته بودم بااین جوون کاری 
شوت هو N‏ 
ضایر خان د انعم افا ری می کرد 
صابر خان شانه‌اش رار ها کرد و دودستش رابالا برد 
و دو گوش ناصر رامیان انگشتانش گرفت و طوری 
فشار داد که فریاد ناصر خپل همه بند راپر کرد. 
بعد هم رخ به رخش ایستاد و غرش کرد: 

یک بار دیگه دور وبر این بچه ببینمت. جفت گوشات 
رو می‌برم و می گذارم کف دستت.... خلاص! 

صابر خان‌اینها را گفت و ناصر رارها کرد واوغر ولند 
کنان همراه نوچه هایش از سلول خارج شد. تازه 
متوجه شدم بقیه هم سلولیهای من -مانند هميشه - 
به احتر ام ورود صابر خان سر پاایستاده‌اند ومن‌هنوز 
گذاشت روی شانه‌ام و گفت: 

پشین پسر...؛ راحت باش» دیگه این حیوون 
مزاحمت نمیشه.... مطمئن باش! 


۳ خرداد۳٩‏ اطلاھات ہف گے 


Tayeb akbarzadehl134@yahoo.com‏ ر 0 و زها ای 


مدرد کدی بزرگتر سول بش 

سببینم ید یت تون یل دی 
نباید پا به این اتاق بگذاره؟ اصلاً ولش کن.... امروز 
صحبت می کنم بفرستینش اثاق خودمون.. 

و اینطوری بود که فردای آن روز سلولم را عوض 
کر دند و شدم هم اتاق صابر خان. رئیس بند و حتی 
رئیس زندان انقدر برایش احترام قائل بودند 
که درخواستش را پذیرفتند. ادم عجیبی بود. 
با لا۵شخورهای زندان طوری رفتار می کرد که 
هیچکس جرات نداشت سر به سرش بگذارد. از 
سوی دیگر زندانیانی که آدم حسابی بودند و حتی 
حیرت می کردم شاید به این خاطر که صابر خان" 
تنها زندانی بود که همه قبول داشتند بی گناه است. 
منظورم این است که در زندان با هر کس صحبت 
کنی خودش را بیگتهمعرفی می کند. ام صابر خان 
واقعاً بی گناه بود. این را چند شب بعد که هر دو 
بیخوابی آمده‌بود سراغمان برایم تعریف کرد. یعنی 
ابتدا او شروع به صحبت کرد و پر سید: 

- ببینم بچه جون, به قیافه‌ات نمی‌خوره خلافکار 
باشی. واسه جی اینجایی ؟ 

سری تکان دادم و گفتم: از روی حماقت... تقریبا 
پنج ماه از پایان سربازیام گذشته بود و هنوز کار 
پیدا نکر ده بودم, تا اینکه یک آگهی استخدام دیدم 
که با شرایط من جور بود. رفتم صحبت کردم و 
مصاحبه هم دادم و قرار شد از اول هفته به عنوان 
کار مند مشغول بشم. اما صبح شنبه که رفتم سر کار 
آقای رئیس گفت "ببخشيد. هیأت مدیره اجازه 
استخدام نداد ۲ منم فکر کردم راست میگه. اما 
وقتی از اتاق رئیس اومدم بیرون از ابدارچی شر کت 
شنیدم که خانم منشی که ظاهر اسر وسری با اقای 
رئیس داشت -پسر خواهرش رابه جای من معرفی 
کرده و با کمی عشوه و غمزه, آقای رئیس را راضی 
کر ده بود و او هم مرادست به سر کرد. طوری قاتی 
کردم که بر گشۃ داخل دفتر رئیس شر کت ...و هم 
خودش رو زدم و هم تمام شر کت رو داغون کردم. 


وقتی هم به خود م آومدم دستبند پلیس روی دستهام 
قفل بود و الان هم اینجام. اقای رئیس هم رضایت 
نمیده. بعنی افتاده روی لج. جون من جلوی همه 
کارمنداش آبروش رو بردم اونم شکایت کرده و تا 
رضایتش رو نگیرم باید زندانی باشم... 

صابر خان سری تکان داد و گفت: 

"نگران نباش, الان که پنج روزه اینجایی, بگذار 
چند روز دیگه بگذره و خشم آقای رئیس کم بشه, 
مدد کاران زندان میرن باهاش حرف می‌زنند و 
رضایتش رو می گیرند..." 

حرفهایش که تمام شد پرسیدم: 

-شما واسه جی افتادی زندان صابر خان؟ 
پوزخندی زد و گفت: منم واسه حماقت. ولی 
حماقت من با تو کمی فرق داره. بعنی حماقت من 
صد میلیون آب خوردا 


اد ماد ماج 


تا چند سال قبل راننده آژانس بودم و زند گیم هر 
طور بود می‌چرخید. مستاجر بودم. اما اخر ماه 
ته دخلم اونقدر می‌موند که زند گی خودم و زنم و 
"رویا" دخترم بچ رخه» تااینکه زد و زنم مریض شد 
و ماشین رو فروختم و خرج دواو درمانش کردم؛ 
اما فایده نداشت شت و آخرش هم مرد. . من مونده بودم 
و دخترم که داشت دیپلم می گرفت. بیکار بودم و 
اجاره خونه هم نداشتم تم بدم. اونقدر هم غرور داشتم 
که نمی‌خواستم آویزون کسی بشم اما به هر دری 
می‌زدم که کار پیدا کنم. بعضی وقتها که حتی پول 
نداشتم چهار تا نون بخرم و ببرم خونه, موتور یکی 
از رفیقام رو می‌گرفتم و دو تا مسافر می‌زدم. تا 
اینکه یک روز پشت چراغ قرمز "فریدون "رو دیدم 

پشت فرمون یک ماشین مدل بالا نشسته بود. 
فریدون رفیق دوره دبیررستانم بود. اولش فریدون 
منو شناخت و صدام کرد و کنار خیابون چند دقیقه 
حرف زدیم. از سر و وضعش معلوم بود پولدار ه. 
همون موقع هم وضعش از بقیه بچه‌های مدرسه 
بهتر بود یعنی خانواده یولداری داشت و اینطوری 
که می گفت شر کت زده و وضعش توپ بود. وقتی 


قصه منو شنید کارت شر کتش رو داد و فردا صبح 
رفتم سراغش, مثل همون دوره نوجوانی رک و 
راست و بی‌رو در بایستی حرفش رو زد: 

- گوش کن صابر. من اینجا به یه نفر احتیاج دارم 
مشتر بها رو نقد کنه و از اینطور کارهاء حالا جه بهتر 
که رفیقم باشه و مورد اعتماد. اما من توی کارم 
حساب وکتاب دارم. یعنی مثل یک غریبه باهات 
قرار داد می‌بندم و ازت سفته هم می‌گیر م. اما بیرون 
از شر کت با هم رفیقیم و بهت قول میدم هوات رو 
داشته بان E‏ 

داشته با بلافاصله گفتم: ۷ و او تنها 
شرطش رو مطرح کرد: ۱ 

_فقط دو تا چیز یادت باشه صابر جان, اولاتوی کار 
هر چی میگم بکو چشم و منظم باش, واز اون مهمتر 
اینکه بین کارمندان شر کت احترام منو نگه دار... 
حرف حساب می‌زد و من هم پذیرفتم, اماای کاش 
من هم آون روز تنها نقطه ضعف خودمو براش 
وغرورم نشکنه! و این همون ايراد فریدون بود که 
وقتی از دست کارمندانش شاکی می‌شد فحش 
می‌داد و توهین می کرد. غير از این اخلاقش همه 
چیزش خوب بود.یعنی منم توی کار کم نمی گذاشتم 
و خودش هم از من راضی بود. تا اون روز لعنتی 
که فریدون صدام کرد و یک فا کتور و یک چک داد 
دستم و گفت: ۱ 
اول میری این فا کتور رو می‌بری میدی به فروشگاه 
اقا رضاء بعد | سر راه که برمی گر دی میری و این 
چک رو نقد می کنی و میای شر کت. صابر جان دوباره 
نقد کن و بیا شر کت پول رو تحویل بده و برو دنبال 
فاکتور یا اگه می‌خوای هر دو تا کار رو با هم انجام 
بدی,اول بروسراغ اقارضاء منظورم اينه که پول روبا 
خودت نبر تااون طرف شهر و بيار به دفعه دیدی دو 
تا زور گیر خورد به یستت که اونوقت واویلاست!... 
خندیدم و همانطور که از شر کت می‌رفتم بیرون 
al 7‏ ت 0 ۱ ۳ 
گفتم: زور گیری که بتونه صابر رو یقه کنه به دنیا 
نیامده آقافر یدون... اما فر بدون دوباره تکر ار کرد: 
"صابر جان کاری رو که گفتم انجام بد ۵...؛ بادت 
نره؟ ... گفتم چشم. اما کاری را که دوست داشتم 
انجام دادم بعنی می‌تر سید م تا برمی گر دم بانک 
تعطیل بشه» واسه همین اول چک رو نقد کر دم و پول 
رو گرفتم وباماشین شر کت راه‌افتادم طرف درس 
اقا رضاء اما نگو چند نفر دارند زاغ سیاهم رو چوب 
می‌زنند. یعنی سر یک چهارراه که رسیدم یکد فعه 
یه موتوری کنارم ایستاد و اولش یک اسپری توی 
چشمام خالی کر د وبعد هم باچوب گذاشتند توسرم 
و کیف پول رو بر داشتند و رفتند! 

اصلا باورم نمی شد دو ۳ جوان اینطوری بیچاره‌ام 


کنند!اما کاراز کار گذشته بودووقتی ر سید شر کت 
و فرید ون فهمید چی شده‌دیوونه شد. می دونستم به 
خاطر اون بیست میلیون نیست. شاکی بود که جرا 
به حرفش گوش نکر دم وهر چی از دهنش درمیومد 
نثار من و جد و آبادم کرد!... یکی, دو بار بهش گفتم 
"فریدون فحش نده" اما اون بیشتر عصبانی شد و 
گفت: حیوون,نفهم, آشغال,عوضی.... تازه طلبکار م 
نی ۱ .. ۱ 

یکدفعه انگار خون به مغزم نرسید و با کله رفتم تو 
صورتش, دماغش پر از خون شد و نگاهم کرد و 
گفت: بیجاره‌ات می کنم صابر. .. بعد هم بلافاصله 
به یلیس زنگ زد و بازدان شتم کردند و فرداش هم 
سفته هام رو اجرا گذاشت و حالا باید به جای بیست 
میلیونی که دزدیدن» صد میلیون بدم تا ازاد بشم... 
حرفهای صابر که تمام شد بی‌اختیار گفتم: "عجب 
نامردیه... اما صابر نگذاشت حرفم تمام شود و با 
-یکبار دیگه‌این حرف روبزنی دندونات رومی‌ریزم 
تو دهنت! من آشتباه کردم.... چون فریدون خیلی 
هم مرده....الان هم کافیه یک تلفن بهش بزنم و بگم 
ید تا اسان گر ری کار 
به غلط کردن بیفتم. حتی به دخترم رویا که می‌خواد 
بره سراغ فریدون و رضایت بگیره گفتم اگه این کار 
رو بکنه» دیگه دخترمن نیست... 

بعداز آن شب ر فاقت من وصابر خان بیشتر شد.ابتدا 
و در این چهار ماهی که زندانی بود با همه زندان 
دوستی و رفاقت داشت. اما به قول خودش مرا 
مانند پسرش دوست داشت من هم که از هشت 
سالگی یتیم بودم. احساس می کر دم صابر خان جای 
خالی پدرم راپر کرده است. چیزی که صمیمیت ما 
رابیشتر کرد روزهای ملاقات" بود که مادر من و 
دختر اقا صابر اکثر | همزمان می | مدند و بعد هم با 
یکدیگر آشنا شدند. رویا که حالا و در غیاب پدرش 
در منزل عمه‌اش زند گی می کرد. در تمام لحظاتی 
که با پدرش حرف می‌زد اشک میریخت.من هم از 
مادرم خواستم هر از گاهی به او سر بز ند و اینطوری 
بود که آنها نیز تنهایی شان را با هم پر کردند و من 
هم کم کم داشتم تم به دیدن رویا عادت می کردم. این 
را آقا صابر هم متوجه شده بود. اما تا سه هفته بعد 
[و روزی که با کمک مدد کاران زندان و چند انسان 
مهربان و خير از زندان آزاد شدم] حرفی نزد وفقط 
روز آخر گفت: 

- درسته چهل و هفت سالمه. اما شوت نیستم و 
فهمیدم به رویا علاقه‌مند شدی....دخترم رو هم 
اونقدر می‌شناسم که از طر ز نگاه کر دنش به توبفهمم 
تو دلش چه خبره.... حرفی هم نیست اگه دوستت 
داشته باشه راضی ام با هم ازدواج کنین, ولی اگه 
خطایی بکنی سینا از همین داخل زندان دستور مید م 
بکشنت...». ادت نر ه! 

می‌دانستم "قاصابر "بلوف نمی‌زند.هر چند که من 
هم مال خیانت نبودم! یعنی هر بار که می‌خواستم 


شنت 
e‏ 


رویاراببینم همراه ماد رم به منزل عمه‌اش می‌رفتیم 
و... تا اینکه عشق کار خودش را کرد. وقتی یک 
ماه بعد به ملاقات اقا صابر رفتم و رسما رویا را 
خواستگاری کردم خندید و گفت: "خودش راضی 
باشه, من راضی ام... رویا راضی بود. اما او هم مانند 
پدرش بکدنده بود و یک حرف را تکرار می کر د: 
ا وقتی بابام آزاد نشد ازدواج نمی کنم!" 

خشم آقا صایر.. 


وقتی آقا صابر با رضایت فریدون" از زندان آزاد 
شد. جلوی در زندان من و مادرم و رویا کنار هم 
ایستاده بودیم. آقا صابر ابتدا رو به فربدون گفت: 
دمت گرم که رضایت دادی.... اما یادت باشه من 
بهت التماس نکر دم." 

بعد هم دست دخترش را گرفت و همانطور که 
دات می‌رفت رو به من کردو گفت: آدیگه 
نمی خوام ببینمت.... هر گز نمی خوام ببینمت..." 
سرم را انداختم پایین. مادرم شو که شده بود. رویا 
اشک می‌ریخت. اما فریدون صدایش کرد و گفت: 
-وایساپهلوون.... می‌دونم کله خر هستی و مغر ور.... 
اگه هم نمی خوای از این پسر تشکر کنی عیبی نداره, 
اما تا حرفی رو که از زبانش شنیدم بهت نگم 
نمی گذارم بر ی... 

صابر سیگارش راروشن کرد و سر 
فریدون گفت: 

-روزی که این بچه اومد سراغم و خواهش کرد و به 
التماس افتاد که رضایت بدم تا ازاد بشی. دخترت 
هم کنارش بود واسه همین تو چشمای سینا یک 
برقی دیدم که از جنس عشقهای قد یم بودایه خورده 
نگاش کردم و گفتم: 

-یک سوال می کنم. مرد و مر دونه جواب بده؛ تو به 
اک 
خاطر عشق دخترش؟ می‌دونی این بچه چی گفت؟ 
با سادگی و خلوص جواب داد:من به خاطر رفاقت 
آقا صابر. عاشق دخترش شد م! 

حالااگه معنی این حرف رو می‌فهمی, دستات رو باز 
کن و دامادت رو بغل بگیر تا همه چی تموم بشه... 
آقا صابر چند بار لبش را گزید و سرانجام نگاهی 
به من کرد و گفت: یادته یک روز توی زندان بهت 
گفتم فریدون خیلی جوونمرده؟ به حرمت کلامش 
از غرورم می‌گذرم. اما وای به حالت اگه بعدها رو 
دلم برات تنگ شده...جلو رفتم و اقا صابر را در 
آغوش گرفتم و خندیدیم. آقا فریدون همانطور که 
دور می‌شد گفت: صابر فر دا منتظر تم..." 


ماه ماه ماه 


برد ند 2 


من در کنار رویا پر از خوشبختی هستم و قدر این 
۳ 
گذشته می‌دانم! 
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با شروع ماه اردیبهشت سال ۱۳۶۵ بود که در مقر 
لشکر ۲۵ کربلا" در شهر فاو شور و حال وصف 
نشدنی برپا شد. علیرضا بلباسی فر مانده گردان 
امام محمد باقر (ع) در میان نیر وهااز این سوبه آن‌سو 
می‌رفت و گاه در کنار رزمند گان آرپی‌جی زن قرار 
می گرفت و گاهی دیگر تک تیراندازها و تیربارچیها 
را جداگانه با نحوه انجام ماموریتشان آشنا می کرد 
در گوشه‌ای از جمع نیروهای گردان معر که‌ای بریا 
بود. حاج عباس طالبی از منوچهر برادر کوچکش 
می‌خواست از حضور در عملیات خودداری کند 
و اصرارهای بلباسی و کارگر معاون گردان هم به 
منوجهر طالبی بی‌فاید ه بود و حاج عباس درحالیکه 
برادر را در آغوش گرفته و زمزمه می کرد اشک 
می‌ریخت.گریه و شیون رزمندگان با دیدن این 
صحنه تا ملکوت راه می‌پیمود. سرانجام بعد از نماز 
و در تاریکی شب رزمند گان سوار بر نفربرها راهی 
خط مقد م شدند. جاده همچون روزهای اول عملیات 
همچنان زیر اتش توپخانه دشمن قرار داشت که 
رسیدیم. بعد از کمی استراحت فرمان پیشروی به 
سوی مواضع و سنگرهای دشمن صادر شد و من از 
پشت خاکریز جستی زدم وبر روی جاده آسفالته در 
میان صف نیروهای رزمنده قرار گرفتم که در یک 
مون اا اط ود ردک ت می کر کیا ۷ 
مواضع دشمن برسانند. با نزدیک شدن 
به مواضع دشمن در یک لحظه گلوله‌های 
منور دشمن سینه اسمان را شکافت و 
منطقه را مثل روز روشن کرد و همزمان 
گلوله. آرپی‌جی و خمیاره‌بود که‌از اسمان 
می‌بار ید وهر رز منده‌می کوشید خود رابه 
خاکریز دشمن برساند و تکبیر گویان به 
سوی سنگرهای ارتش بعث می‌دویدند. 
در این شرایط من هم به ناچار در پشت 
تانک سو خته‌ای که ر وی‌جاده‌قر ار داشت. 
پناه گرفتم.صدای‌صفیر گلوله‌های‌دشمن 
در اطرافم رابه خوبی می‌شنیدم اماباید به 
هر شکل ممکن همراه با دیگر رزمند گان 


۳ خرداد ٩‏ اطلهات‌هقگ 


به خا کریز دشمن که مثل دژی مستحکم روبرویمان 
قرار داشت می‌رساندم. نیروهای بعثی با هر چه در 
دست داشتند به سوی رزمند گان شلیک می کر دند 
تاازپیشروی جلوگیری کنند. . . 

جاده | سفالته که در دو طرف ان ابی متعفن جریان 
داشت. تحت اشراف آتشباری دشمن بود وییشروی 
راغیر ممکن می کرد. در زیر بارانی از گلوله بود که 
به د کل برقی رسیدم که بر اثر انفجار کج و ماوج شده 
بود. حاج عباس طالبی بر روی زمین افتاده بود که 
لحظاتی کنارش نشستم و در زیر نور گلوله‌های منور 
صورت زرد و سرد او که از درد به خود می‌بیچید 
کاملاً نمایان بود. با بغضی در گلو مانده کوشیدم 
کاری برای او انجام دهم تا بتوانم او را به عقب ببر م 
اما حاج عباس به ارامی دستم را جلو انداخت و از 
من خواست به دیگر رزمند گان و همچنین منوچهر 
برادرش که جلوتر از ما در حال نبرد شدید با 
نیروهای دشمن بودند. بپیوندم. از روبر و جرقه‌های 
آتش بیرون می‌جهید و گلوله‌ها را حواله بدنهای ما 
می کر د. در حالیکه از کنار پیکر شهدا و مجر وحانی 
که در کنار جاده افتاده بودند.می دویدم و همچنان 
غرق در افکار خود بودم یکدفعه اتش عقبه شلیک 
رزمنده آرپی‌جی زن برای لحظاتی از سر و صورنم 
گذشت. بوی موی سوخته با بوی باروت و لجن و 
گل متعفن در کنار جاده درهم پیچیده بود. گلوله 
بود که به زمین می‌خورد و در سطح اسفالت جاده 
جرقه می‌زد و زوزه کشان می‌پریدند. به هر سختی 
که بود خود را به نزدیک کانال بسیار تنگ, باریک و 
کم عمقی رساندم. کانال پر بود از رزمند گانی که در 
برابر گلوله‌های دشمن پناه گرفته بودند و به سوی 
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درشماره‌های پیشین گفت و گویی‌داشتیم‌با حجت‌الاسلام عبدالصمد زراعتی جویباری" که خاطراتی راازاودرباره 
عملیاتهای مختلف به چاپ رساند یم . در این شماره‌اواز جانفشانی رزمند گان گر دان امام محمد باقر(ع) سخن می گوید 


که درمرحله سوم عملیات "والفجر هشت "به مواضع و سنگر های د شمن بعثی یورش بر دند. حاصل این گفتو گوی 
اختصاصی, باز گویی خاطرات این فر مانده جانباز دفاع مقدس است. 


دشمن شلیک می کر دند. 

داخل کانال جانبود که غلتی زدم و کلی چریک بازی 
درآوردم تا یک جای خوب پیدا کردم. در میانه 
راه بر اثر بر خورد با تکه‌های سیم خاردار و آهن 
پاره‌های تیز همه جای بد نم ز خمی و ملتهب شده‌بود. 
نمی‌دانستم برای کدام ز خم بدنم ناله کنم.باید کاری 
می کر دم بنابر این بی‌مهابا به دژی که در روبرویمان 
قرار داشت و از داخل سوراخ سنگری آتش بیرون 
می‌پرید. آتش گشودم. درست بر مر کز آتش دهانه 
لوله تیر بار دشمن نشانه رفتم و آن نقطه را به ر گبار 
بستم که خشاب اسلحه خالی شد.ام تیر بار دوشکای 
دشمن همچنان شلیک می کرد. لحظه‌ای نشستم. 
بر اثر آتش عقبه آرپی‌جی به صورتم خورده بود. 
گوشهايم سوت می کشید و هر لحظه وزوز آن بیشتر 
و بیشتر می‌شد طوری که دیگر صداها را به خوبی 
تشخیص نمی داد م. 

گلوله‌های ریز و درشت در اطرافم روی زمین فرود 
می امد. خود را در پناه تکه شکسته‌ای از اسفالت 
جاده همچنان بر روی زمین می‌چسباندم که ناگهان 
دستی فانسقه و پیراهنم را گرفت و به کنار جاده و 
داخل اب کشید.دلم فرو ریخت!زبانم بند ا مده بود 
سویی پر تأب شد و اب که از وجود نمک زیاد ژله‌ای 
مانند شده‌بود. درون دهان و گوشهایم رفت...با جیغ 
و فریاد من بود که رهایم کرد و بعد از شنیدن کلمه 
زهرمار! صدای او را شناختم و با عصبانیت فریاد 
زدم: یونس!... شیخ یونس یونسی بیسیمچی گردان 
بود که در حوزه علمیه با هم درس می‌خواندیم. 
راستش را بخواهید علیرغم آن ترس و دلهره و درد 
و سوزش وحشتناک با شنیدن صدای 
قسمتهای داخل ران و زیر بغلم همچنان 
می‌سوخت. تلخی آب و گل را تا ته حلقم 
حس کردم. گوشهايم خیلی نمی‌شنید 
که به دیواره کنار جاده تکیه زدم و با 
عصبانیت بلندبلند صحبت می کردم 
که صذای مهوم سوت از شیم 
E‏ 
کار گر معاون گردان بود و در حالیکه 
پشت او به من بود با بیسیم صحبت 
می‌کرد.بدون آنکه حرفهایش برایم 
مفهومی داشته باشد به زحمت اسلحه‌ام 


رابرداشتم. کار گر به شیخ يونس چیزی گفت و به 
صورت خمیده شروع به حر کت کرد. 

من هم به دنبال آنها راهی شدم اما در هر حر کتی 
گوشه‌ای از بدنم زخم می‌شد. 

باید نبرد با دشمن را از درون آب پی می گرفتم. 
آبی که په ژل نمکی بیشتر شبیه بوداهمچنان که 
سوزش و درد آزارم می‌داد. متوجه دستور کار گر 


به شیخ يونس شد م. او به سرعت جستی زد و خود ۱ 
رابه بالای جاده رساند و در زیر بارانی از گلوله‌های | 


دشمن فریاد کنان از رزمند گان می‌خواست از روی 
جاده به داخل آب بیایند و پیاپی حرفش را تکرار 
می کر د. ۱ 
رزمند گان یکی پس از دیگری خودرا به درون آب 
می‌انداختند. مجروحان هم به داخل اب پریدند و 
سوزش نمک بر زخمهای آنها بر دردشان می‌افزود. 
زخمهای سطحی که در مسیر راه به بدنم وارد شده 
بودبه شدت آزارم می‌داد وحالا این درد وقتی بانمک 
تشدید می‌شد چنان دردی را از سر می گذراندم که 
ان لحظه مشابه ان را در ذهن نداشتم. در امتداد 
دیواره جاده خطی از درد و اه به راه افتاده بود. اما 
ناله‌های دلخراش یکی ازمجروحان که داخل آب 
بود به شدت آزارم می‌داد. باید کاری می کر دم و او 
را از نمکزار بیرون می کشیدم ولی هیکل درشت و 
وزن سنگین او و فریادهایی که می‌زد کار را سخت 
کر ده بود و همین حر کتهای حساب نشده باعث شد 
تابا سر در داخل لجن فرو روم. لنگه پوتینم ته لجن 
گیر کرده بود و از پایم جدا شد و نتوانستم آن را پیدا 
کنم. گوشهايم پر شده بود از گل و سر و صورت و 
یاسهایم با خون و کل ولای آغشته بود. 

حالا یک مشکل دیگر هم به دردم اضافه شده بود. 
اسلحه‌ام را گم کرده بودم! بايد هرچه سریعتر به 
دنبال شیخ يونس می‌رفتم. گلوله‌های منور دشمن 
منطقه راروشن کرده‌بودند که از کنار پیکر شهیدی؛ 
اسلحه‌اش را برداشتم و شروع به حرکت کردم. 
گاهی در مسیر گلوله‌های دشمن قرار می گر فتم و گاه 
در قسمت عميق‌تر تا سر داخل آب فرو می‌رفتم. 
خرت ویر تهایی که در این باتلاق خر اب شده ر يخته 
بود. دیگر جای سالمی در پای بدون پوتین باقی 
نگذاشته بود و شوری #1 و سوزش مداوم همراه 
دائمی من شده بود. 

گلویم خشک بود و آبی که بشود با آن لبی تر کرد 
و تلخی کشنده و خفه کننده حلقم را برطرف کند. 
پیدا نمی‌شد. بیش از یک ساعتی بود که از حمله 
رزمند گان می گذشت و آنهایی که هنوز قدرت و 
توانی در بدن داشتند. دلاورانه به نبر د مشغول بودند 
و تک و توک صدای تکبیر اند کی از رزمند گان از 
کر و ی 

اما من در موقعیتی بودم که ناجار بدون تعادل به 
سوی دشمن شلیک کردم اما مواظب هم بودم تا 
این شرایط همچنان به دنبال شیخ یونس می کشتم 


به بازگشت به سمت عقب و خاکریز نیروهای 
خودی کردیم. 

همراه با سه رزمنده خود را به یک تانک سوخته 
رساندیم و در پشت آن پناه گرفتیم. چند قدمی 
جلو رفتم تا از وضعیت حاج عباس طالبی باخبر 


شوم که با رزمندگان واحد تعاون لشکر روبرو 


ك 7 شدم» آنهادر تاریکی شب به سختی و کشان کشان 
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شهیدان عباس و منوچهر طالبی وسطی کلابی‎ 
و به سوی سنگرهای کمین دشمن می‌دویدم.‎ 
با نزدیک شدن به سنگرهای کمین بود که حجم‎ 
وسیعی از آتش و گلوله‌از خاکریز دشمن که در مقابل‎ 
ماامتداد داشت بر سرمان باریدن گرفت.‎ 
شیخ يونس دوباره روی جاده ایستاده بود و فریاد‎ 
کنان از رزمندگان می‌خواست خودرا به پایین‎ 
جاده و داخل آب بکشند. هر لحظه از جاده فاصله‎ 
می گرفتیم و درون آب و در میان گل و لای پخش‎ 
می‌شدیم و در میان لجنها به سختی پایمان را بلند‎ 
می کر دیم. گلوله‌های دشمن هم به دنبال مادر داخل‎ 
آب سر گردان حر کت می کر دند و بدتر از گلوله‌ها‎ 
ما بودیم که در جهنمی از جنس آتش و لجن همراه با‎ 
سوزش و بوی گند و تعفن گیر کرده بودیم.‎ 
داخل اب به حرکت ادامه می‌دادم که پایم به‎ 
چیزی گیر کرد و همانجا ایستادم و دو رزمنده دیگر‎ 
هم در کنارم ایستادند. بدون انکه سخنی میان ما‎ 
رد و بدل شود در زیر نور منورهای دشمن دیدم‎ 
یر وهای بعثی به بالای خاکر یز | مده‌بودند و مستانه‎ 
تیر اندازی می کر دند و شادی و هلهله سر می‌دادند.‎ 
رفتارشان به شدت مرا عصبانی کرد و رگباری از‎ 
گلوله به سوی انها شلیک کردم.نمی دانم به هدف‎ 
خورد يانه اما دیگر جرات آمدن به بالای خاکریز را‎ 
نداشتند. البته کار من هم بی‌پاسخ نماند و تعدادی‎ 
از نیروهای دشمن شروع به شلیک گلوله به سوی‎ 
ما کردند. ناخواسته به زیر اب رفتم و ثانیه‌ها در‎ 
داخل آب شور و تلخ ماندم که انفجار مهیبی مراهاج‎ 
و واج از پایین به بالا کشاند. دو رزمنده به شلیکهای‎ 
من اعتراض می کردند که یکدفعه فریادهای شيخ‎ 
پونس راشنیدم که از اصابت گلوله به کار گر معاون‎ 
گردان خبر می‌داد و درخواست کمک می کر د.‎ 
خالاشلیک انساحة‌های بسک از سوت د وهای‎ 
کمتر شده بود اما روبرویمان آتشی از توپ و خمپاره‎ 
رهایمان نمی کرد که وقتی مطمتّن شدیم پیشروی‎ 
غير ممکن است. گاه‌وبیگاه‌به سوی سنگرهای دشمن‎ 
شلیک می کردیم و یکی یکی از طریق آب شروع‎ 


مجروحان و پیکر پاک شهدا را به پشت خاکریز 
منتقل می کردند و در همین گیر و دار من حاج 
عباس را دیدم که با دهانی نیمه باز و چشمانی 


جوانی بلندقد با صورت روی زمین قرار داشت. 
در زیر نورلرزان گلوله‌های منور وقتی بیشتر دقت 
کردم او را شناختم. 

منوچهر طالبی برادر کوچک حاج عباس بود که 
در کنار بیکر برادرش به شهادت رسیده بود. ان دو 
رابا کمک نیروهای تعاون به سوی خاکریز نیروهای 
خودی منتقل کردیم. 

من و سه رزمنده دیگر رد اشکهای خودرا در ميان 
گل ولای صورتمان بیرون می‌ريختیم که به خاکریز 
رسیدیم. علیرضا بلباسی "فر مانده گردان با دیدن 
پیکر دو برادر شهید با صدای بلند به گریه افتاد. او 
سرش را در ميان دو دست گرفته بود و با خودش 
چیزی را زمزمه می کرد. من هم با تعجب و حيرت 
فقط او را نگاه می کردم چرا که طی سالها و شناختی 
که از او داشتم» در میان رزمند گان به تقواء بزرگی و 
بخصوص استقامت شهرت داشت. 

حالا اما باد گرمی می‌وزید و خیلی زود گل و لای بر 
جا مانده بر سر و صورت و لباسهایمان خشک شدو 
درهر حر کتی گل ولای تر ک می‌خورد و مویی کنده 
می‌شد و مرامی گزید. در تاریکی شب به دنبال تانکر 
آب می گشتم اما تانکری که در میان خاکها پنهان 
بود. آبی نداشت. 

شب بود که به خط مقدم آمده بودیم و شناختی از 
منطقه نداشتم. کم و بیش خمپاره‌های دشمن هم 
کنارمان فرود می آمد و بی‌هوا به جایی می‌خورد و 
منفجر می‌شد. اما مهم پیدا کردن اب بود جانم از 
تشنگی به لب رسیده بود و در پایین خا کریز در ميان 
گل چسبناک شروع به حرکت کردم آنقدر گشتم 
و زمین خوردم تا اینکه سرانجام تانکر آبی در کنار 
دستشویی پیدا کردم. زیر شیر تأنکر نشستم و شروع 
به خوردن | ب کردم سپس سر و سامانی به خود دادم 
اما هنوز کار باقی مانده بود. مان سنگرهای خالی و 
در تاریکی شب شروع به جستجو کردم تا مقداری 
پودر شوینده پیدا کردم و لباسهایم را که بوی تعفن 
می‌داد بیر ون اوردم و خودم را شستم. بعد از انکه 
سر و سامانی به خود دادم و لباسهایم را چلاندم. وارد 
سنگری که حجت |... ابر اهیمی جویباری از دوستان 
طلبه در آن بود. شدم. بی آنکه در آن تاریکی به 
تعداد افراد درون سنگر توجهی کرده باشم.از شدت 
خستگی به خواب عمیقی فرو رفتم ... ادامه دارد 


اطلامات هشنگی شمان ۵( 


0 


قله هارا جز داطی مسب های پیج در 


یچ دمی نو 


وان فتح 


کرد 


2 


گزارش خارجی ۱ 
ا کے 


غذایی‌کہ وی‌دورر 


دنیای غذاو خو راکی‌هاء پر است از توصیه‌های گیج کننده.نوشیدن دوبار چای در روزبرای 
سلامت مامفید است. نه» نوشیدن چای سر طانزاست. تخم مرغ برای سلامت بدن مفید 
است و منبع مهم تامین پر و تئین به شمار می ر ود. نه. مصرف تخم مرغ به شدت کلسترول را 
افزایش می دهد وبرای مامضر است و... حتماً شما هم هر روز از این نصیحتهاز یاد می‌شنوید 
شمارا گیج کرده و نمی‌دانید کدام‌ماده 


نا خواندن‌مقاله‌هاو گزارش پا ای دست 


۱ وقحر رز دازد ۵ 


غذایی خوب و مفید است و کدام مضر. بحث در این زمینه زیاد است اما کمتر پیش می آید 
که کار شناسان درباره آنهابه توافق بر سند. تیتر خبرهاومتن‌این گزارشهارا کنار بگذ ار ید. 
بله, محققان در سر تاسر دنیا تحقیقات گسترده‌ای انجام داده‌اند که‌نتایج آنهامی تواند 
چراغ راه خوبی بر ای ما باشد و سلامتی مارا تضمین کند یا به عبار تی به ما بگوید کدام ماده 
با مواد غذایی مفید است وبهتر است از کذام مواد غذابی چشم پوشی کنيم. 


Maryanikpour@gmail.com 
مترجم: مریم نیک پور‎ 


و 
سالهاست از 
ار ن 

وحتی‌غیر متخصصها 
می‌شنویم که درهفته 
بیش از یکی دو تخم‌مرغ نخوریم چون تخم‌مرغ 
منبع کلستر ول است و کلسترول هم برای سلامت ما 
ضرر زیادی‌دارد. همیشه این تصور وجودداشت که 
کلسترول بالای خون فقط و فقط به دلیل مواد غذایی 
است که می‌خوریم. در حقیقت متهم ردیف اول 
کلسترول بالای خون. کبد است واين وا کنشی است 
که‌بدن درب راب رمصرف بیش ز اند ازه‌چربی‌هایاشباع 
از خود نشان می‌دهد. چربی‌های اشباع که عامل مهم 
بروزبیماریهای‌خطر نا ک هستند. کلستر ول‌بد یا [(1,1 
ها حربی‌هایرای‌بیماریهای‌قلبی, 
ین مضر هستندینایراین‌هر جقدر 
مصرف این چربی‌ها کمتر باشد,بهتر است. 

محققان‌نتایج ۱۷ تحقیق مختلف رابررسی کر دند 
وبه این نتیجه دست یافتند که مصرف زیاد تخم‌مرغ 
باافزایش ریسک بیماریهای قلبی عر وقی و سکته هیچ 
ارتباطی ندارد ودر عوض مصرف تخم‌مرغ چه به 
صورت پخته یانیمر و منبع‌بسیارغنی وخوب پر وتئین: 
انواع ویتامین ومواد معدنی است ومی‌تواند شروع 
بسیار خوبی بر ای یک روز کاری باشد. 

دستورالعمل:برای آماده کردن‌تخم مرغ ازروغن 
یا کره‌زیاد استفاده‌نکنید تااین منبع مهم غذایی هیچ 
ضرری بر ایتان‌نداشته‌باشد. 


گوشت قرمز 
اگر تیتر روزنامه‌ها 
وخبره اراباورداشته 
۱ باشید مصرف گوشت قرمز 
باید خیلی زود قلب شمارااز کار بیندازد. 
شمارابه‌انواع‌سرطانهای‌خطر ناک ومهلک مبتلا 
کند. از عمر عزیز شمابکاهد و خلاصه, در چشم برهم 
زدنی کره‌زمین رانابود کند! گوشت قرمز منبع غنی 
هم وگلوبین ومی وگلوبین است که‌برای‌بدن‌لازم ومفید 


۳ خرداد ٩٩‏ اطلاعات‌هفدگب 


هستندومنبع آهن‌به شمارمی روند. گوشت‌قر مزمنبع 
عالی ریز مغزیهاست امااز طر فی از نظر میزان چربی 
اشباع به‌شدت خطرناک است. همچنین مصرف 
۳ رک ابتلابه سرطانهای شکمی 
راافزایش می‌دهد. خب باهمه‌اینها مصرف گوشت 
قر مز جقدر برای ماخطر دارد؟ 

محققان به تاز گی تحقیقی‌انجام‌داده‌اند باعنوان 
'رابطەمصرف گوشت‌قرمزوم رگ‌ومیر که‌نتیجه‌اش 
جالب است ونشان می‌دهد باید درمصرف گوشت 
۵ ۱ ۳ - تنم واگرازاین دس تورالعمل 
پیروی کنیم.مصرف این ماده‌غذایی‌نه تنهاضرری 
ندارد وبه جسم ما اسیبی نمی‌زند. فواید بیشماری 
نیز خواهد داشت.در این تحقیق, محققان اروپایی نیم 
میلیون‌نفر رادر ۱۰ کشور گونا گون‌بیش از ۲ ۱سال 
زیر نظر گرفتند و دریافتندبااینکه ریسک م رگ ومیر 
در کسانی که روزانه ۰ گرم گوشت قر مز مصرف 
می کر دند.تاحدودی‌وجودداشت.میزان‌مر گ‌ومیر در 
کسانی که‌به دلیل مشکلاتی اصلاً گوشت قرم زمصرف 
نمی کر دند بیشتر از این بودامحققان نتیجه گرفتند 
مصرف کم یادر حد اعتدال گوشت قرمز بهتر از زیاد 
خوردن‌یااصلاً نخوردن گوشت است وبر ای‌سلامتی‌ما 
نیز فوایدی دارد.همان طور که می‌دانید گوشت قرمز 
منبع فوق‌العاده مهمی در تامین پروتئین: آهن, روی: 
ویتامینهای گروه تآهمچنین ویتامین ۸ واسیدهای 
جرب است.به عبارت دیگر. گیاهخواران از دریافت 
کڪ ي مخروم‌هستند. نتایج 
ی ی ای ان تاکیدمیکند که‌مصرف 
گوشتهای ف رآوری شده مئل سوسیس وهمبرگراثر 
منفی‌بر سلامت‌مادارد .مصرف بیش از ۰ گرم گوشت 
فر آوری‌شده‌درروزیعنی‌تقریباً دوب رش سوسیس, 
ریسک م رگ ومیر ناشی از بیماریهای قلبی وسرطان 
N‏ انش می‌دهد.دراین تحقیق, 
محققان‌مصرف گوشتهای‌فر آوری‌شدهرادرداوطلبان 
تا . ۲ گرم در روز کاهش دادند و نتیجه این بود: میزان 
مرگ به هر دلیلی در آنها ۲ درصد کاهش یافت. 

دستورالعمل:مقدار کمی گوشت‌قرمزهیچ 
ضرری‌نداردامابهتراست دور گوشتهای‌فر آوری 
شده‌خط قر مزبکشید. 


نمک 

همه ماخوب می‌دانیم که مصرف بیش از اندازه 
نمک برای سلامتی ضرر دارداما شاید ندانیم که 
مضراست وسلامتیماراتهدید می کند.اگر خیلی کم 
نمک مصرف کنیم به انقباض عضلات د چار می‌شویم 
م رگ منج ر خواهد شد. امادست نگه داریدافوری 
نمکپاش رابر ندارید و از این به بعد تمام بشقاب رابا 
نمک سفید نکنید!مامعمولا بیشتر از نیاز روزانه نمک 
مصرف می کنیم.دریافت‌نمک‌اضافی.فشار خون رابه 
دنبال داردوریسک بیماریهای قلبی وسکته راافزایش 
می‌دهد.توصیه پز شکان ومحققان‌مصرف ۶ گرم‌نمک 
دریک شبانه‌روزاست امامصرف خیلی از مابه ۸ گرم 
یاحتی بیشتر هم می‌رسد.نکتهقابل توجه‌این است که 
تنظیم میزان نمک دریافتی واقعاً س خت است چون 
بسیاری از موادغذایی نمک دارند. در واقع باید بگوییم 
ات انس هناد نگ رش کنیا 
اگر نمکی را که به غذامی‌زنید کم کنید. مشکل حل 
خواهد شدامااشتباه‌فکر می کنید چون ۷۵درصدنمک 
دریافتی در هر روز,در نان یا بیسکوییت واینگونه مواد 
غذایی وجود دارد وما آنهارامی‌خوریم وبدون توجه به 
نمکی که دارند.هنگام پخت وپز نمک به غذامی‌زنیم و 
تصور می کنیم در مصرف نمک اعتدال داریم. 

دستورالعمل:میزآن‌نمک مصرفی‌غذ ارا کم کنیم 
تافشار خون خود رامتعادل‌نگه‌داریم. 

و 

ه«دوستان و قهوه خورهای قهار همیشه از این 
و آن حرفهای زیادی می‌شنوند. حرفهایی مثل این 
که نوشیدن زیاد قهوه ریسک ابتلا به بیماریهای 
رتا کر رای می دهد اما انب صرق 
حقیقت دار د ؟در حقبقفت محققان در بافتند, به 
رت ی و سل 
را رعایت می کنند. تاحدودی 8 
از بدن خود محافظت 


می گویند میزان مفید و بدون زیان مصرف قهوه 


بیآنکه بهعوارض جانبی مثل فشار خون بال ورا 
بی‌خوابی دچار شویم. به ژنهای ما بستگی دارد و 
بدن شما وجود داشته باشد. این آنزیم کبدی تعیین 
می کند کافئین باجه سرعتی از بدن مایا ک شود. 
عصر یا حتی شب بد ون هیچ مشکلی قهوه بنوشد 
ی قرو 
بی خواب می‌شود. 

دستورالعمل:مصر ف ۲ تأ۵‌فنجان‌قهوه‌در رو زمفید 
است‌امااثرات‌جانب ی آن‌به‌زنهای‌شمابستگی‌دارد. 


شکلات 


خیلی‌از ماعاشق 
شکلات‌هستیم آماهمیشه 
بعداز خوردن‌این‌ماده 


غذایی خوشمزه‌به عذ اب وجدان 
دچارمی‌شویم. ایادرست حس می کنیم 
وخوردن‌شکلات بر ای مامضر است؟ شکلات 
کا کائو دار دو کا کائوهم منبع غنی | هن.منیزیم.منگنز, 
هست‌وتنهانگرانی‌مابایدبرای‌چربی‌وشکری‌باشد که 
بەشكلاتاضافەمی کنند محققان‌می گویندمهمترین 
SS‏ .آنها برای 
بررسی دقیق‌تر این موضوع. نتایج ۰ ۲ تحقیق گذشته 
رامجدداً باه ددا سفری تن 
شکلاتهای غنی از فناونول و کاکائو تاثیری اند ک امااز 
نظر آماری مهم وقابل توجهی بر پایین آوردن‌فشار 
خون‌دارند .آمادر تحقیقی که نتایج آن‌اخیر آدر مجله 
علمی قلب منتشر شده. محققان از ۱ ۲ هزار زن ومرد 
خواستند در ابتدای‌مطالعه پر سشنامه‌ایرادرباره‌غذا 
محققان‌دریافتندداوطلبانیکهبیشترین‌مقدارشکلات 
رامصرف می کردند(۹۹ گرم در روز) کمترین میزان 
بتلابهبیماریهای قلبی یاسکته راداشتند. 
دستورالعمل:مصرف شکلاتهای تلخ حاوی 
میو د 
زیاد شنیده‌ايم که خوردن روزی یک عدد سیب ما 
راسالم نگه می‌دارد. آیا واقعا سیب این همه خاصیت 
داردوشاه‌میوه‌هاست ومصر ف منظم هر روزه آن‌مارا 
از بیماری و مراجعه به د کتر مصون نگه می‌دارد؟ 
نتایج تحقیقات متعدد نش ان می‌دهد کسانی که 
هرروزبهطور منظم میوه‌مصرف می کنند از بقیه 
سالمترند وریسک ابتلا به بیماریهای قلبی عروقی و 
میوه‌منبع غنی انواع ویتامینهاوفیبر است که‌برای 
سلامتی مامفید و ضروری هستند. از نقش آنتی 
ا کسید ان موجود در میوه‌هاهم نباید غافل ماند که 
سلولهاراتر میم می کند.بااین همه درباره‌مقدار 


مصرف میوه‌تردیدهایی وج ود دارد. نتایج آخرین 
تحقیق دانشمندان نشان می‌دهد اگر بتوانیم روزانه ۷ 
واحد میوه‌ویاسبزی‌مصرف کنیم.به خودمان لطف 
زیادی کرده‌ايم. در این تحقیق, داوطلبانی که روزانه ۷ 
واحد یاحتی بیشتر میوه‌و سبزی مصرف کر ده‌بودند 
ریسک پیشرقت‌بیماریهاتا ۴۲ درصد کاهش یافته 
بود. محققان توصیه می کنند که مبادابه جای مصر ف 
پرتقال‌تازه آب پر تقال بخصوص از نوع شر کتی آن را 
ونر 
افز ودنیهای‌دیگرهستند. 
نکته‌ مهم دیگر: 
ارخا 1 
این راهم اضافه کنیم که‌در 
خوراکیهای بچه مدرسهایها 
بخصوص‌نوجوانان‌ودخترهاسیب * 
رافراموش ك ا تحقیقی انجام 
شده‌که‌نشانمی 0د ۱۳ 
مثل سیب پرتقال.انگوروموز:در نوجوانی‌ریسک 
ابتلابه سر طان سینه رادر بزر گسالی کاهش می‌دهد. 
البته مصرف روزانه این میوه‌ها در بزر گسالی هم مفید 
است و انطور که نتایج این تحقیق نشان داده مصرف 
فقط سه‌واحدمیوه‌حاوی کاروتن.ریسک ابتلا به 
سرطان سینه راتا ۵ ۲ درصد کاهش می‌دهد. کاروتن 
نوعی تر کیب آلی و رنگدانه‌ای نارنجی است که منبع 
غنی ویتامین #به شمار می آید ودر طبیعت معمولاً 


ص 


+ 


به صورت آلفا کاروتن وبتا کاروتن یافت می‌شود. به 
عنوان‌مثال‌بتا کاروتن در پیشگیری از بیماریهای قلبی 
وانواع سرطان مثل روده و معده‌نقش مهمی دارد واگر 
ذخیره‌بتا کاروتن در بدن کافی نباشسد.سیستم ایمنی 
توان خود رابرای مقابلهبابیماریبهای گوناگون از دست 
می‌دهد. 

۱ دستورالعمل:عادت میوه‌خوری را همین آمروز 
اغا ز کنید وبه‌جای‌مصرف آبمیوه‌های‌بسته‌بندی‌شده 
د انواع‌تازه‌میوه‌هادرهر فصل استفاده کنید. 

ه‌ 


کره جزء چربی‌های اشباع است. چندین دهه 

به ما توصیه شده که بهتر است مصر ف چر بی‌ های 

افزایش کلسترول بد باعث گرفتگی عروق‌ودر 

نتیجه حمله‌های قلبی و سکته می شود.سازمان 

سلامت عمومی انگلستان به مر دم توصیه می کند 
تحقیق خطر ناک بودن ان را اثبات کرده است. 

E‏ ,محققان دانشگاه 

" کم یج تحقیقی انجام 

۳ 4ج داده‌اند که ا 


تحقیقات سالهای پیش رادوباره‌بررسی کر ده‌اند و 
بین مصرف همه چربی‌های اشباع و افزايش ریسک 
بیماریهاو حمله‌های ةا ۰ ۱ ۱ ۲۳ 
محققان دریافتند که انواع مختلف چربی‌های اشباع 
با تر کیبات متفاوت وجوددارد که همه اینها کارهای 
بعضی‌ه | مضر و خطرن‌اک. گروهی از محصولات 
لبتی‌برای پیت کر ی Î‏ 
هستند. اما کره‌در این گروه جایی ندارد چون میزان 
کلسترول بد خون راافزایش می‌دهد. اخیر آمحققان 
دانشگاه هاروارد تحقیقی انجام داده‌اند که نشان 
داد دریافت ۵ درصد بیشتر چربی‌های اشباع مضر 
مئل کره ریس ک حمله فا ۰۱ ۳۲۰ 
می‌دهد. نتایج این تحقیق همان توصیه همیشگی 
کارشناسان تغذیه است: مصرف چربی‌های اشباع 
مضر مثل کره را کاهش دهید و حتی قطع کنید و آن 
رابا چربی‌های غیراشباع مفید جایگزین کنید. 

دستورالعمل:محققان می گویند تمام چربیهای 
اشباع مضرنیستندولی بر ای‌جدا کر دن‌مفیدومضر آن 
به‌تحقیق‌بیشتری‌نیازاست,توصیه آنهاامصرف روغن 
آفتابگردان و زیتون است واگر به کره‌علاقه زیادی 
دارید. گاهی وقتهاروی غذااسپری کنید. 


شیر پاستوریزه 
۱ کی 
مصرف روزی دو 
اس ها ۱۱۱ 


از کارشناسان نع هو ۲۳ 
روزهااین توصیه راهم می‌ شنویم که مصر ف 
شیرمحلی خبلی بپتراز ۰ ۰ ۱ ۲۳5 
می‌شود که از علوفه تازه تغذیه کر ده و سر شار از 
موادمغذی است.همجنین با کتر ی سودمندی 
مانندلا کتوباسیپلوز اسید وفیل دارد که‌اين با کتری 
مفید. برای بدن ویتامین ۲ می سازد که جذب مواد 
مغذی راافزایش می دهد وعملکر د گوارش رابهبود 
می‌بخشد. شیر خام حاوی مقادیر زیادی ویتامین. 
انريم و کلسیماس اما 
می‌توانند مسمومیت غذایی ایجاد کنند. 

پاس‌توریزه کر دن ۵ ۱ ۰۰ ۱۳۳۰۱۱۰ 
برای از بین بر دن باکتریهای مضر استفاده می‌شود. 
متأسفانه این فر ایند با کتریهای مفید راهم از بین 
می‌برد. با همه فوایدی که شیر خام (محلی) بر ای 
بدن دارد. نتایج اخرین تحقیقات مر کز سلامت 
احتمال‌ابتلا به بیماریهای مر تبط باغذاچند برابر 
زمانی است که شیر پاستوریزه مصرف می کنیم. 

دستورالعمل :شیر یکی از بهترین راههای 
دریافت کلسیم و دیگر مواد مغذی برای بدن است 
مادراموش ا 
ایمن‌تر است. 


هی مله ا 


دروغ مثال د ف است که 


 ودقج‎ 


۰ 


دید ڍ` 


زد گتر می شو 


< 


۵ مار ټین 


لو زر 


خانم بهاره شیروانی 


دانشجوی دکترای روانشناسی 
مهار تهای زندگی و فرزندپروری 
مشاوره تلفنی روزهای چهارشنبه 
از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 


سسوال: باسلام بنده فردی خانه دار هستم که 
همیشه سعی کرده‌ام اداب و رفتار درستی رابه 
فرزندم منتقل کنم و او تا درجمع بیرون از خانه قرار 
نگرفته رفتاری موجه دارد. اما وقتی با فردی بیرون 
از جمع خانواده ر وبرو می شود رفتارهای نادرستی از 
خود بروز می دهد و تهد ید به تنبیه ماهم گویی هیچ 
تاثیسری بر رفتارش ندارد و گویی از شرایط ایجاد 
شده سوءاستفاده می کند. 

بنابراین می‌خواستم بدانم وا کنش مادر چنین 
مواقعی بايد چگونه باشد و چط ور رفتارهای او را 


سمبه الف -گلستان 


نافرمانی در جمع 


uk 

قبل از اینکه به راه حلهای نافرمانی کود کان در 
جمع بپر دازیم بهتر است علل نا فر مانی کود کان 
واینکه چرابعضی از کود کان در جمع شروع به 
نافرماتی از پدر ومادر رامی کنند را بررسی کنیم. 

نافرمانی کود کان به علل متفاوتی رخ 
می د هد: 


۱-تشویق نکردن رفتارهای مناسب:در 
خانواده‌هایی که کودک نافرمانی وبر خاشگری 
کودک توجه می کند وبرای رفتارهاو کارهای 
درست کود ک هیچ تشویقی رادر نظر نمی گیر ند. 
به همین دلیل ک ودک هیچ انگیزه‌ای برای انجام 
کارهای درست نمی‌بیند چون می‌داند که والدین 
به نها توجهی نکر ده‌ویاداشی در نظر نمی گیر ند 


آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل پایه یک دادگستری و 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۴۳/۳۲۰ نا ۱۶ 


آقایاکبرخوبکردار 
وکیل دادگستنری 

۱ مشاوره تلفنی 7 شنبه ها 
از ساعت ۱۴۳/۳۰ تا ۱۵/۳۰ 


۲ ۳ خرداد ٩۳‏ اطلعات هگ 


جرافررند ود هه نامرمانی ری کد 


و در عوض والدین فقط به رفتارهای نادرست او با 
عصبانیت وپر خاشگری پاسخ می‌دهند و کود ک 


حتی برای جلب توجه والدین شروع به نافرمانی 


۲-تنبیه‌ نکر دن‌به‌موقعرفتارهای‌نادرست :یکی 
دیک رازغال ای کرد کان این سک کنر 
ومادر در تنبیه ویاتشویق آنهاتعادل رارعایت 
نمی کنند.یعنی آنهابه کود ک خود اجازه‌می‌دهند 
که هر کاری دوست دارد انجام دهد ولی ناگهان 
تصمیم می‌گیرن د او را تنبیه کنند و چنین رفتار 
بی‌ثباتی باعث سر در گمی کود ک می‌شود چون او 
یاد نمی گیرد جه کاری درست یاچه کاری اشتباه 
است وهمین سبب نافر مانی‌اش می‌شود. 


کودک این رفتاره ارااز والدین خود یاد 
می‌گیرد و اینکه هر خو استه‌ای دار د باید با داد 


و فریاد ابراز کند تا مورد توجه قرار گیرد. 


۳-تنبیه بیش از حد: والدینی که فر زندان خود 
راببش از حد تنبیه ودایم او راسرزنش می کنند 
سبب می شوند که فر زندشان نسبت به تنبیه والدین 
عادت کنند واز طر فی تنبیه وسر زنش مدام والدین 
سبب ترس کود ک از پدر ومادر شده ودر طولانی 
مدت هیچ تأثیری بر کاهش رفتارهای‌نادرست 
ندارد واز طرفی سبب ایجاد خشم وتنفر نسبت به 
والدین‌هم می‌شود.این ک ود کان‌هر جا که بتوانند 
شروع به دادوبیداد راه اند اختن ونافر مانی از والدین 
خود می کنند. 


۴-رفتارهای والد ین به عنوان الگو:رفتارهای 
خود والدین هم تأثیر بسزایی در نافرمانی کود کان 
خواهد داشت.پدر ومادری که دایم در خانه با هم 
دعوامی کنند.با صدای بلند وپرخاشگرانه با هم 
صحبت می کنند. نشان می‌دهند که برای یکد یگر 
ارزش واحترام قایل نیستند واين گونه رفتارها رابه 
کود ک خود نیز منتقل می‌کنند. 

یعنی کود ک این رفتار هار ااز والدین خود یاد 


شماره مشاوره تلفنی:۹۳۲۳۸ ۲۹۹ 


اک یک یاک عاد ی اح اک ید اد عد ےید عاد رد اد ےید عد د ےد اد 
AS 7 7۷۲ 4‏ #۱۲ 


42 #۲ ۶۷ ۷ #۲ | ۷ IS +۷ ۷ IS IS ۷ 1S <S ۷ 


مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


آقای دکتر بیژن عموبان 


مشاوره پزشکی. ترک اعتیاه 9 
طب سوزنی 


مشاوره‌حضوری با تعیین وقت قبلی 


می گی رد واینکه هر خواسته‌ای دارد بايد باداد و 
فریاد ابر از کند تا مورد توجه قرار گیرد. 

راه حل‌های رفع نافرمانی کود کان : 

۱-نگران‌قضاو تهای د یگران نباشید:به جای 
تمر کز کردن بر قضاوتهای دیگران,به رفتارهای 
کودک خود توجه وفکر کنید که اگراین موقعیت 
در خانه پیش می امد شما چه می کر دید وبه همان 
صورت وا کنش نشان دهید.در خیلی مواقع اگر 
همان‌رفتار در خانه‌رخ ده دوالدین با ارامش 
وبدون نگرانی از قضاوتهای دیگران مشکل را حل 

۷-اجازه ندهید موقعیت ایجاد شده شبیه به 
صحنه‌جنگ‌شود:| گر فر ز ند تأن‌درمحیطی‌عمومی 
شروع به نافرمانی وپر خاشگری کرد آ رامش خود 
راحفظ کرده‌وبه ارامی به ک ودک خود بگویید 
که از رفتارش ناراحت هستید واینکه به جه علت 
ناراحت هستید. 

۳-علت رفتار کود ک خود راجستجو 
کنید:فکر کنید که برای جه کود ک شمااین ر فتار را 
داشته است. ایا شمابر سر او فریاد کشیده‌اید یا در 
جمع اور خجات زده کر ده‌ایدپس سعی کنید اورا 
به آرامی به گوشهای بر ده وبپرسید که چه چیزی 
باعث چنین رفتاری شدها گر علت مشخصی داشت 
به او بگویید که در خانه در این مورد با هم صحبت 
خواهید کردولی اگر دلیل قانع کننده‌ای ندارد گریه 
اورانادی ده‌بگیرید ونگران قضاوت اطر افیان هم 
نباشید.تا سر فرصت علت را بيابید. 

۴-توقعات خودرااز کود کتان‌تعدیل 
کنید:یعنی متناسب باسن کود ک خود از او توقع 
داشته باشید مثلااگر کود ک ۲ساله خود راساعتها 
برای خرید به بیرون برده‌اید به آوحق بد هید که 
خسته‌شده باشد وشروع به نافر مانی کند پس 
سعی کنید کودک خود وتمایلات وخواسته‌هایش 
رادرک کنید وبه آنها اهمیت دهید. 

نتیجه گیری:برای‌اینکه فر زند شسمادر خارج 
از خانه رفتار مناسبی داشته باشد بايد در خانه 
هم رفتار درست رایاد بگیر د ودرست رفتار کند. 
یعنی همانطور که در جمع انتظار رفتار درست رااز 
کودک خود دارید در خانه هم همین طور باشید. 


خانم محبوبه یلان 

مشاوره پیش از ازدواج» زوج 
درمانی و مشاوره فردی 
مشاوره تلفنی بکشنبه ها از 
ساعت ۱۰ تا ۱۳ 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پابه بک دادگستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی یکشنبه‌ها 

از ساعت ۱۴ تا ۱۵ 


علت احساس تندی کردن در دهان به 
من و و کر 
که بسیار برای بدن مفید است. کاپسیسین 
و تعدادی از تر کیبات مشابه دیگر توسط 
برخی از گیاهان تولید می‌شود موجب 
رانده شدن بعضی از علفخواران می‌شود. 
رس ی اروت رت ک در 
برخی از گیاهان مثل فلفل قرمز یافت 
می شود که برای پوست و مو کوس محر ک 
بوده و برای تهیه نوعی دارو که در تسکین 
برخی از دردهابه کار می رود مورد استفاده 
قرار گرفته است. این ماده هر گاه به مخاط 
دهان بر خورد ا معز به اشتباه آن 
قسمت را داغ احساس می کند.یک مطالعه 
جدید نشان می دهد افرادی که فلفل جیلی 
طولانی‌تری خواهند داشت.در طول دوره 
٩‏ ساله این مطالعه. محققان دریافتند که 


خوردن این فلفلها ۱۲ درصد خطر مر گ را 


کاهش می‌دهد. به ویژه از مشکلات قلبی و 3 ۱ 


سکته مغزی جلو گیری می کند.با این حال, 
برخی از کارشناسان می گویند که با این 
یافته‌ها باید با احتیاط بر خورد کرد. دلایل 
زیادی برای اضافه کردن فلفل جیلی تند 
به رژیم غذایی شما وجود دارد. برای مثال 
آنها سرشار از مواد مغذی و آنتی اکسیدان 
هستند. با این حال این مطالعه فقط نشان 
می‌دهد که فلفل ممکن است به طول عمر 
شما کمک کند. همچنین فلفل دارای خواص 
ا رن راک نی 
موجود در روده‌راتغییر دهد ودر برابر جاقی 
و بیماری های قلبی عر وقی از شما محافظت 
کند. فلفل جیلی قر مز تند حاوی مواد مغذی 
متعدد دیگر از قبیل ویتامین 1, ویتامین ٣‏ 
و یک تر کیب که در بدن تبدیل به ویتامین 
همی شود که همه اینها می‌توانند به اثرات 
سودمند ان در بدن کمک کنند. 


چدفللیدفاطآور 


این است که افسرده شده ایم. درحالیکه مشکل شما این 
است که‌انر ژی کم آور ده و کمی ضعیف شده‌اید. در نتیجه 
یا دارید تغیر کوچهکی در بر نامه غذاییتان بدهید و کمی 
۴ ۳ پس با ما باشید تا با 
تفر آشتا کرد 


امان از زمانی که انرژی کم می آوریم و دل و دماغی 
برای ادامه زند گی نمی ماند. بر ای همه ما پیش می آبد که 
در مقاطعی از زند گی دچار این احساس شویم. احساس 
ضعف می کنیم. بی انگیزه هستیم. انرژی انجام کاری 
را نداریم. بنابراین اولین چیزی که به فکرمان می رسد این مواد غذایی انرژی بخش بیشتر 
۲ 
فلفل دلمه ای قرمز وقت آن رسیده که جند عدد فلفل دلمه ای بخرید و گیب -- 
به منزل بیاورید. این فلفل گرد و قلمبه قرمز رنگ جزو منابع خوب ویتامین) ا( 
محسوب می شود.هر ۱۰۰ گرم فلفل دلمه ای حدود ۱۶۲ میلی گرم ویتامین) | 
به بدن می رساند. این سبزی پر خاصیت انرژی زا است و باعث می شود در طول ۴ 
روز با نشاط باشید. اگر در هضم پوست آن دچار مشکل هستید آن را به مدت چند 
دقیقه داخل فر قرار دهید تا نرم شود. سپس می توانید پوست آن را به راحتی بکنید. توصیه 
می کنیم روی میز کارتان همیشه فلفل دلمه ای داشته باشید و از ان به عنوان ميان وعده استفاده کنید. 
E‏ 
۱ انگور سیاه اگر در مناطقی زند گی می کنید که به انگور فرنگی دسترسی 
رس تارتین ان رس را رت تب ار 
۱ و نشاط محسوب می شود. هر ۱۰۰ گرم از این حبه های سیاه رنگ و آبدار 
SI MIT‏ 
همچنین منبع آنتی | کسیدانها است که از پیری زودهنگام سلولها جلو گیری 
کر ده و به احیای سلولی کمک زیادی می کند. در نتیجه بفر مایید انگور سیاه! 
جعفری و پوست خوب جعفری یکی از در دسترس ترین سبزیهای موجود ,ا 
است. هر زمانی که توانستید. از این سبزی معطر خوشمزه میل کنید. جعفری منبع خوب * 
ویتامین -) محسوب می شود. هر ۱۰۰ گرم از این سبزی ۱۹۰ میلی گرم ویتامین . 
ابه بدن می رساند. 
عسل بخورید عسل حاوی آنزیمهایی است که از غدد بزاق زنبور ها حاصل می‌شود. 
ای ای بر ال ی lT NLC MS‏ 
ناخوشی‌های روزمره‌خلاص می کند.یادتان باشد که عسل سر شار از ویتامینهای گر وه 
ب مانند ۳ ۲۶ و24 است که برای سرحال شدن و تقسیم سلولی فوق العاده‌اند. از 
ق طرف دیگر عسل باعث احیای سلولهای بدن می شود به این تر تیب نیز نقش موثری 
e‏ .توصیه می کنیم ازهر نوع عسل طبیعی استفاده کنید .ژله رویال 


۶ تا مر کات یی را در هم‎ n تمام‎ E 
۳۹۶ ۲3۹ می‌پیچند و انرژی می دهند. لیموترش یک ماده غذایی فوق العاده برای کسب‎ 
انرژی و بانشاطی است. کیوی نیز جزء منابع خوب ویتامین -است.هر ۱۰۰ گرم از‎ 
۱ این میوه ۳٩میلی گرم ویتامین ت)دارد.| گر در طول روز به یکباره‌انرژی کم می آورید‎ 
واحساس خستگی می کنید به سراغ کیوی بروید. یادتان باشد که اگر از کیوی اسموتی تهیه کنید ویتامین آن از‎ 
ری رب رای ار کار ام رد خی دا تدای ری زر کید‎ 

شکلات سياه کاکائوی موجود در شکلات سیاه‌سر شار از منیزیم است که 
در واکنشهای فیزیولوژیکی بدن و روح و روانمان تأثیر دارد .علاوه بر این کا کائو 
حاوی پولیفنول است. این ات اسان در مقابله با خستگی نقش موثری دارد. 
توصیه می کنیم که روزانه ۰ o‏ 

لیمو ترش تمام اعضای خانواده مر کبات خستگی را در هم می پیچند 
آنر ژی می دهند. لیموترش یک ماده غذایی فوق العاده برای کسب آنر ژی 
و بانشاطی است. البته حالت اسیدی و ترش آن برای همه دلیذیر نیست. . ۴ 
اگر شما هم این مشکل را دارید آن را با پر تقال و گریپ فروت مخلوط 3 1 ۳ = 
کنید. حتی می توانید به تر کیب آب لیموترش و عسل نیز اعتماد کنید. ار 2 0 
این شربت طبیعی فقط برای روزهای سر ماخورد گی نیست. تم 
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اززجویم برای مد م 


این هفته: ندامتگاه مر کزی ورامین 


رن بر ریت O‏ 
چرده‌باموهای یکد ست مشکی ومجعد.باخوشرویی 
وارد دفتر مدد کاری شد و خیلی گرم و صمیمانه با 
همه احوالپرسی کرد و بعد روبروی من نشست. از 
لهجه‌اش می‌شد حدس زد که شهرستانی است. 
صحبتمان با شوخی و خنده شر وع شد. اما خیلی زود 
حرفها بوی غم گرفت. 

مرد جوان با صدایی که بغض رادر خودش ینهان 
ست کت 

_چند ماه است همسرم راندیده‌ام. زن جوان تنها و 
بی‌پناه ماند خواهر وبرادرهایم غصّه دار وناراحتند 
و من به خاطر نامردی یک نارفیق بايد در زندان 
باشم. هیچ وقت فکر نمی کردم بتوانم یکی از این 
مشکلات را تحمّل كم و الان دارم همه را با هم 
تحمل می کنم. کاش پایم شکسته بود و به تهرآن 
سی و شش -هفت سال دارم دقیقا تا همین چند 
ماه قبل که این مسأله برایم پیش آمد اصلاً تهران 
نیامده بودم. يدر و مادرم و اجدادم اصالتا اهل یکی 
از روستاها هستند و همگی باغدار و کشاورز. وضع 
مالی‌مان هم خوب بود. خوب که نه, در واقع خیلی 
خوب بود. پدرم چند باغ و چندین هکتار زمین 
کشاورزی داشت. خاک خوب منطقه و ابهای 
زیرزمینی و بارش باران به موقع همه دست به 
دست هم داده بود تا کشاورزها و باغدارها زند گی 
خر ات امه ال El‏ ولاز 
خودشان نداشتند. شرایط زند گی خوبی هم نداشتند 
ولی باغدارها و کسانی که صاحب زمین بودند. مثل 
پدر من زند گی مرفهی داشتند. به خاطر همین هم 
پدرم سه همسر اختیار کرده بود و تعداد زیادی 
روابط ما | نقدر با هم خوب بود و هست که هیچ وقت 
احساس ناتنی بودن نداشتیم. 

پدر و مادرم خدابیامرزم با هم خیلی رفیق بودند. 
شاید رفتار پدرم بود که باعث شده بود زنهایش با 
هم خیلی خوب کنار بیایند و هیچ وقت حس هوو 
بودن, بینشان وجود نداشت. من تا همین آمروز هم 
از زند گی‌ام راضی بودم و هم از خانواده‌ام و هم از 
شهری که در آن زندگی می کردم البته بجز یک 


خرداد ٩1‏ اطلھات ہد گے 


سے 


مورد. یعنی مسأله‌ای که همیشه اذیتم می کرد و 
شاید یکی از دلایلی که من الان اینجا هستم. همین 
مساله باشد. حقیقت تلخی که نمی توان ان رانادیده 
گر فت.متاسفانه منطقه ماء در بخشی از شرق کشور 
به دلیل نزدیکی و هم مرز بودن با کشور افغانستان 
که به شدت در گیر کشت و تولید خشخاش و تریاک 
است به نوعی متفاوت‌تر از بقیه کشور با این معضل 
دست به گرپبان است. 

البته اهالی و سکنه این مناطق به مراتب کمتر از 
غیر بومی هاء در گیر قاجاق هستند جرا که اهالی 
منطقه هر کدام شغل و پیشه خودشان را دارند. اما 
متاسفانه غیر بومیها از این منطقه به عنوان ترانزیت 
قاچاق استفاده می کنند و به اصطلاح قاجاقچی 
هستند ولی بومیها به گونه‌ای متفاوت با این مساله 
در گیر ند به طوری که استفاده از تریاک و یا داشتن 
تریاک در منزل قاچاق و مواد محسوب نمی‌شود. 
البته اين را هم بگویم که در منطقه ماء از تریاک به 
عنوان دارو و مسکن قوی استفاده می‌شود و اینطور 
تصور نکنید که در این منطقه همه مدام در حال 
استعمال تر یاک هستند که کاملاًاشتباه و غلط است. 
البته من خودم خیلی از این وفور ودر عین حال عادی 
بودن تریاک در منطقه خودمان راضی نبودم اما 
وقتی رفتاری فر هنگ منطقه می‌شود. دیگر نمی توان 
ال MM‏ 

تنها کاری که از من برمی آمد این بود که خودم را 
تا جایی که می‌توانم از این مساله دور نگه دارم و با 
خودم عهد کردم که وقتی مستقل شدم. اجازه ندهم 
این فرهنگ در خانه من جایی داشته باشد. 

بعد از اینکه دیپلمم را گرفتم. به دانشگاه رفتم و 
در رشته کشاورزی لیسانس گرفتم. خیلی دلم 
می‌خواست از علم و دانشم در کاری که قرار است 
به عنوان شغل دنبال کنم استفاده کنمآما..اماباتغییر 
اقلیم ناگهان وضع واوضاع کشاورزی به هم ریخت. 
بارشهاهر سال کم و کمتر شد و برداشت بی‌رویه از 
منابع سفره‌های اب زیرزمینی باعث خشک شدن 
ار Ml‏ 
پیدا کرد. آن هم در منطقه کویری که چشم مردم 
اول به آسمان و بعد به دل زمین است. 

اما هیچکدام. دک جیری برای مردم منطقه ما 


چاپ وانتشار این سلسله گزار شها به منزله 


صحت و یا تایید موارد مطرح شده در آن نیست. 


و زمینهای کشاورزی را...باغدارهای بز رگ مثل 
پدر من. جند سال از اند وخته شان خور دند.به اميد 
را ناامید کرد. آنها که باغهای کوجکتر و اندوخته 
کمتری داشتند. زودتر از پا در امدند. حتی بعضیها 
به سیگارفروشی کنار خیابان و د که‌های فروش اب 
معدنی و نوشابه بغل جاده روی اوردند. 

بعضیها هم زدند به کار خلاف و شدند قاجاقجی. 
من تصمیم گرفتم کشاورزی را با روش گلخانه‌ای 
9 ابباری قطر ه‌ای ادامه دهم. اما راستش برای 
شروع دستم خیلی خالی بود. شاید اگر زود تر به فکر 
افتاده بودم. یعنی همان زمانها که به قول معروف 
دستمان به دهانمان می‌رسید. خیلی راحت‌تر از 
پس این کار برمی أمدم. اما حالا باید کسی دستم 
را می گرفت. تحقیق کردم و به این نتیجه رسیدم 
که باید به تهران بیایم و از جهاد کشاورزی تقاضای 
زودتر به نتیجه می‌رسم. از طرف دیگر مدتی قبل 
اتومبیلی خریده بو دم و به دلیل اینکه مقداری از پولم 
کم بود. سندماشین به نامم نشده بود. فروشنده هم 
از روستای ما به تهران رفته بود. با خودم حساب 
و کتاب کردم وبه این نتیجه رسیدم که بهتر است به 
تهر ان بیایم و مقداری پول از یکی از همشهر بهایم که 
تهران بود. قرض بگیرم و به فروشنده ماشین بدهم 
تاهم سند ماشین به نام خودم شود و هم پیگیر قضیه 
وام شوم. شاید به نتیجه‌ای بر سم. 

خلاصه با این نیت و قصد از روستای خودمان به 
تهران آمدم و مستقیم به منزل همان همشهریمان 
این همشهری ما یا بهتر بگویم هم ولایتی ماء حوالی 
کرج بود. ۱ 

و به منزل او رسیدم. ان شب او طبق عرف منطقه 
ماء به عنوان پذیرایی برایم بساط منقل و تریاک هم 
آورد و من به او گفتم اهل تریاک نیستم اما به رسم 
ادب و جهت رفع خستگی فقط دو -سه دود او را 


در خلال صحبتهایش بحث پول راهم پیش کشیدم 
و هم ولایتی‌مان هم گفت می‌تواند پول را به من 
بدهدو من این پاسخ مثبت را به فال نیک گرفتم 
و امیدوار شدم که مسأله وامم هم همینطور حل 
شود و من با سند ماشین و توافق پرداخت وامم به 
شهرستان بر گردم. شاید خوشحالی همین موضوع 
بود که باعث شد وقتی همشهریمان گفت فردابرای 
کاری می‌خواهد به ورامین برود. من بدون هیچ 
تفکری پذیرفتم همراهش بروم. و گرنه من اصلا تا 
آن روز حتی اسم ورامین راهم نشنیده بودم و دلیلی 
از بی‌فکری که یک لحظه قبول کردم و خودم را به 
eT‏ 
yT‏ 
بعدازظهر روز بعد من و او با هم به ورامین رفتیم. 
رفیقم گفت که شب را همانجا می‌مانیم. من تصور 
کردم آنها آنقدر با هم رفاقت و معامله دارند و 
صمیمی هستند که هم خودش ومرابه عنوان مهمان. 
شب به خانه شان دعوت کر ده‌اند. 

شب موقع معامله. متوجه شدم اصلاً ماهی در کار 
نیست. معامله بر سر مواد مخدر صنعتی جدید 
است. اسمهایی که می گفتند برای من اصلاً آشنا 
نبود. من تا آن روز فقط تریاک دیده بودم و مواد 
مخدر جدید را اصلاً نمی‌شناختم. حین معامله آنها 
یک بنده خدایی به سراغ من امد و از من پر سید 
فلانی تو چراهمراه این رفیقت آمده‌ای؟ گفتم دلیل 
خودت باش! 

من معنی این جمله رامتوجه نشدم. وقتی فهمیدم او 
چه گفت که اینجا افتادم| 

از حرفهای صاحبخانه و 
انها فروشنده‌اند و رفيق ماء 
خریدار... حتی متوجه شدم که 
جاساز مواد منزل فرد دیگری 
است و فقط معامله آنجا انجام 
بت ار اس سا 
شان تمام شد. رفیقم گفت شب 
ا 
تعجب کردم. چون قرار بود 
شب را انجا بمانیم. حتی قرار 
بود او پولی را که قرار بود به من ۱ 
بدهد همانجا به من بدهد ومن 


بے 


(برخی سهل انگاری‌ها و بی توجهی‌ها گاهی بهای 
گزافی دارند. بهایی به سنگینی ابرویی که از دست 
می‌رود.عمری که‌بربادمیرود.خانواده‌ای که‌متلاشی 
می شود و... شاید این سهل انگاری و بی توجهی از یک 
فرد بی سواد یا کم سواد عادی به نظر برسد.امااز 
جوانی که تحصیلات دانشگاهی دارد. کمی دور از 


ا 


من که مهمان بودم.هاج و واج مانده‌بودم 
و نمی دانستم چه کنم. احساس می‌کردم 
خواب می‌بینم. نها مر ادستگیر کردندو 
هرچه گفتم که من مهمانم و از چیزی خبر 
ندارم. هیچکس به حرفم توجه نکرد 


وک یه به مه یه یه مزب رم منم په په مارب ما پد هه هيه يه مج په ت په يه يه په مد مر به پر پد ی ی اه یه هه د اه ا 


هم با فروشنده ماشین قرار گذاشته بودم صبح اول 
وقت در ورامین همدیگر را ببینیم -چون برحسب 
تصادف منزل او هم اطراف ورامین بود اما بعد 
از همه قول و قرارهاء رفیق من تصمیمش عوض 
شده بود. صاحبخانه وقتی متوجه شد من از این 
تغییر برنامه خوشحال نیستم. گفت بهتر است من 
شب همانجا بمانم و صبح روز بعد به قرارم برسم. 
همولایتی ما هم گفت هر جور راحت تری. همان را 
انجام بده. من که کمی از رفیقم دلخور بودم. شب 
چهار صبح ناگهان چند مامور از در و دیوار خانه. 
وارد شدند. چیزی که من فقط در فیلمها دیده بودم. 
نمی‌دانم چند نفر در ان خانه بودند.اماهر کس,از هر 
راهی که بلد بود فر ار کر د. فقط من که مهمان بودم. 
هاج و واج مانده بودم و نمی‌دانستم چه کنم. 

احساس می کردم خواب می‌بینم. آنها مرا دستگیر 
کردند و هرچه گفتم که من مهمانم و از چیزی 
خبر ندارم. هیچکس به حرفم توجه نکرد. وقتی از 
داخل خانه» مواد جاساز را بیرون کشیدند.خودم را 
بالای جوبه دار درحال تاب خوردن دیدم! چطور 
می‌توانستم ثابت کنم. من فقط چند ساعت است به 
ان خانه امده‌ام و هیچ کس رانمی‌شناسم ؟! 

نمی دانم آن شب چند نفر دیگر هم دستگیر شدند 
چون بعد از کشف مواد مرا کت بسه به اداره آ گاهی 


e 


8 ۱ 
/ اک 


ذهن به نظر می ر سد. درست مثل عبور از چراغ قر مز. 
شایداین‌بی‌قانونی چندمر تبه‌ای‌به خیر وخوشی بگذرد 
اما...اماحاد ته یک بار اتفاق می‌افتد. یک بار که‌می تواند 
به قیمت عمر و زند گی فرد تمام شود. 

اگر این جوان. همان موقعی که متوجه شد معامله 
ماهی.به معامله‌مواد تغییر پیدا کرده.به صراحت یاحتی 
به بهانه‌ای. محیط را تر ک می کرد.شاید بااین مشکل 
مواجه نمی‌شد. شاید رنگ باختن جرم وعادی شدن آن 


بردند و بازجوییها شر وع شد. من همه ماجرارابرای 
آنها تعریف کردم. حتی اسم و آدرس رفیقم را هم 
دادم و گفتم او مرا به انجا اورده. اما وقتی مامورها 
سراغ رفیقم می‌روند متوجه می‌شوند متواری شده 
چون نه خودش و نه همسرش هیچ کدام را پیدا 
نکردند. باور اينکه قاچاق فروشها, یک آدم غریبه 
ها اه 
بو انا هر رات وا ها آن را 
کنترل کردند. اما غیر از افراد خانواده‌ام و فروشنده 
ماشین که مدام به تلفن من زنگ می‌زدند. هیچ 
تماس مشکوک یا غیر مشکوکی با من گرفته نشد. 
اا ال سیر اراد را 
پرونده‌ای که اصلا جرمم در ان مشخص نیست 
روانه زندان شدم. 
می گویند تا مشخص شدن واقعیت ماجرا من باید 
در زندان باشم؛واقعیت این ماجراهم وقتی مشخص 
می‌شود که رفیق نارفیق من یا خودش به صورت 
خودمعرّف یا با دستگیری بیاید و بگوید که من هیچ 
نقشی در ماجرای خرید و فروش مواد آنها نداشتم 
و روحم هم از این ماجرا بی‌خبر بوده. که متأأسفانه 
گویا رفیق نارفیق من اصلا برایش مهم نیست در 
را 
در مدتی که زندان هستم, تلفتی با همسرم و خواهر 
و برادرهایم صحبت کرده‌ام. آنهااز این ماجرا خیلی 
ناراحت هستند ولی متأسفانه کاری از دستشان 
برنمی آید. نه در تهران کسی راداریم ونه آنهاجایی 
رابلد هستند که بتوانند بیایند و پیگیر کار من شوند. 
حتی نمی‌توانم وکیل بگیرم چون اصلاً شرایط مالی 
خوبی برای گرفتن و کیل نداریم. بیشتر از همه برای 
همسرم نگرانم. می گویند خانواده‌اش او را به شدت 
تحت فشار قرار داده‌اند. برای او باعث 
خجالت و سرشکستگی شدم. الان همه 
تصور می کنند من هم قاچاقچی شده و 
از منطقه خودمان مواد به تهران قاجاق 
کر ده و دستگیر شده‌ام. خدامی داند چه 
داستانهای دیگری هم برایم درست 
کرده‌اند. چه کسی باور می کند من به 
قصد گرفتن وام و به نام زدن ماشین 
به تهران آمدم و بدون اینکه بخواهم 
نمی‌توانم مسبّب این همه بدبختی را 
ببخشم. حتی اگر بگوید ناخواسته مرا 
به این آتش انداخته. 


برآی‌اودراین آمربی تاثیر نبوده‌امااینهادلیل نمی‌شود 
که‌اوبخواهدبه‌صرف یک دلخوری‌پار نجید گی‌خاطر 
از یک دوست. در خانه‌ای که می‌داند محل خر بد و 
فروش واحتمالاء جاساز مواد مخدر باشد.بماند.این 
نوع رفتار نابخردانه و نسنجیده. جز از روی جوانی و 
خامی.بی تجربگی و کم اهمیت انگاشتن مسائل مهم. 
نیست و چه سنگین است گاهی به دست آوردن یک 
تجربه تلخ.) 


لمات هلگ شمان ۷4۸ ' 
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دو سال رفتم سربازی و وقتی بر گشتم. دیدم زند گی 
خانواده‌ام حسابی یه هم ر بخته امت نمی فهمیدم 
این همه تغییر و اتفاق چطور رخ داده است! 

وقتی به سربازی رفتم به مادر و پدرم گفتم برنمی 
گردم تا سربازی‌ام تمام شود. حقیقتش پنج شش 
سالی بود که باید می‌رفتم سربازی و مدام این دست 
و ان دست می کردم. دست اخر یک روز پدرم 
شروع کرد به داد و فریاد و آنقدر بهم برخورد که 
رفتم دفترچه گرفتم و روزی که به سربازی رفتم 
قسم خوردم دیگر به خانه برنمی گردم مگر اینکه 
کارت پایان خدمتم دستم باشد. 

دوران سربازی را در قوچان گذراندم و طبق قولی 
که دادم به خانه برنگشتم تا کارت پایان خدمتم را 
گرفتم.در همه این دو سال حتی یک بار هم به خانه 
تلفن نکردم. خانه‌ای در قوجان اجاره کرده بودم و 
آخر هفته‌ها را در شهر می گذراندم و به خانه برنمی 
گشتم. بعد از تمام شدن خدمت سربازی به خانه 
بر گشتم که ديدم انگار این دو سال مثل ده سال به 
آن خانه گذشته بود. خواهرم طلاق گر فته وبادوبچه 
به خانه برگشته بود. بچه‌ها خانه را با زمین فوتبال 
اشتباه گر فته بودند و همه جا به هم ریخته و شکسته 
و داغان شده‌بود. پدرم در بستر بیماری بودو بیماری 
قلبی گرفته بود. مادرم زانوهایش را بسته بود ونای 
تکان خوردن نداشت. من که رسیدم بغض مادر و 
پدرم تر کید. اوضاع دیگر آن طور نبود که من حالا 
کارت پایان خدمتم را بکوبم روی میز و به آنها کنایه 
بزنم. همه خشم دو سال قبل انگار در همان نانیه 
اول فراموش شد. نمی‌توانستم باور کنم خانه‌ای که 
هر گز از نظم و تر تیبش نمی‌شد اشکالی گرفت حالا 
این وضعیت را پید | کر ده بود. خواهرم برای خودش 
کار پیدا کر ده‌بود و بچه‌ها از صبح تاشب خانه راروی 
سرشان می گذاشتند. به آنها اطمینان دادم همه چیز 
رابه روال قبلی بر می گردانم. 

همان شب رفتم سراغ شوهر خواهرم. می‌خواستم 
ماجرا را از خودش هم بپرسم. گفت نمی‌تواند با 
خواهرم و اخلاقهای عجیب و غریبش زندگی 
کند. یک کاره دست بچه‌ها را گرفته و گفته طلاق 
می‌خواهم. گفت به من تهمت زده اما من هر گز زنی 
در زند گی‌ام نبوده... 

حکم طلاق صادر شده بود اما هنوز خطبه طلاق را 
نخوانده بودند. فکر کردم می‌توانم جلوی این کار را 
بگیرم. با خواهرم مفصل صحبت کردم. مر غش یک 
پا داشت گفتم پس دست بچه هایت را بگیر و برو 
یک زند گی مستقل را شروع کن. هاج و واج نگاهم 


خانه برود. او هم چاره‌ای نداشت جز این که بر گردد 
به خانه خودش و از شوهرش خواست مدتی با پدر و 
و بچه هایش بدهد و خودش به قزوین برود. اما کار 
| سانی نبود که‌هر روز صبح زود به تهران بیاید وبرود 
سر کار و غر وب دوباره اين راه‌را بر گر دد. 

کار گر گرفتم و خانه را رنگ زدم. از دوستی پول 
به برادر بزرگم هم گفتم باید کاری بکند و وسایل 
انجام نشد ولی پافشاریهای من بالاخره جواب داد. 
سراغ شمعدانی هایش رفت و مادرم افتاد به جان 
در و ینجره‌ها... 

از طرفی خبر می ر سید که‌میانه خواهر وشوهر خواهر م 


کردم. مرغش یک پا داشت گفتم 
پس دست بچه‌هایت رابگیر و برو 
یک زندگی مستقل راشروع کن... 


با بیش از نب قرن سالقد 


هم خوب شده. خواهرم به کسی احتیاج داشت که به 
او سرپناهی بدهد وشوهرش هم نمی توانست هر روز 
مسیر تهران به قزوین را دوبار برود و بیاید. وقتی هر 
دو دیدند شرایط سخت شده با هم مدارا و زند گی را 
از نقطه دیگری شروع کردند. 

اب وتاب می گفت که همه چیز رامن درست کرده‌ام 
وپدرم باغر ور می گفت دیدی گفتم سربازی مردش 
خنده‌ام می گرفت و حرف هر دوی انها را تایید 
می کردم در حالی که واقعیت این بود که تمام این 
دوسال روزشماری می کردم به خانه پدری بر گر دم 
و وقتی دیدم خانه ویران شده برای نجات ان همه 
عشقی که به این خانه داشتم و دلتنگ پدر و مادرم 
بودم دست به کار شدم. این تنهاسر بازی نبود که 
مرامرد کرده بود دلتنگی باعث شده بود بیشتر قدر 
خانواده‌ام رابدانم. 


شهای شادی نا کیک و شر بمی‌های نیغانی 
۱۸۱۱۰۰۰۱۹ ,۱۷.۱۱۳ ۷۷۱۲ 
آذرس: خسابان ودی نش لسرن 


می کرد. باورش نمی‌شد من دارم او رااز خانه پدری 
بیرون می کنم. باید از پدر بچه‌ها کمک می گرفت. 
جنگی در خانه به پا شد مادر وپدرم رابه بهانه زیارت 


۳ خرداد:۹ اطلاعات‌هقنگس 


سے 
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ماه‌مبارک رمضان.ماه‌نزول قر آن وماه‌تربیت 
نفوس است که در بسیاری از آیات قر آن به آن اشاره 
شد‌واز طرفی دیگر روزه‌رابه عنوان تهذیب نفس 


بیان می کند؛ به طوری که پیوند این دو هیچگاه از هم 
گسسته نمی‌شود. در نوشتار حاضر به بر خی ویژ گیهای 


مهمترین وی ز گی 

اولین خصوصیت وویژگی که پیامبر خدا(ص) 
از این میهمانی بیان می‌فر ماید این است که بنده‌ای 
که وارد این ضیافت بشود. مدال افتخار بند گی خدا 
به او عطا می‌شود. ویژ گی د یگر میهمانی خدا این 
است که نفسهایی که انسان در این ماه ضیافت 
آلهی می کشد. هر کد امش تسبیح خداوند متعال 
محس وب می‌شود. ویژ گی سوم ماه میهمانی خدا 
این است که در خواست و دعای انسان مستجاب و 
پذ یر فته می شود. در خواست انسانها تنها در ضیافت 
الهی؛ یعنی ماه‌مبار ک رمضان است که جواب مثبت 
و صحیح به او داده می‌شود و او را ناامید نمی کند. 

اقسام مر دم در ماه رمضان 

در روایات اسلامی مردم در ماه مبارک رمضان 
به سه دسته تقسیم می شوند: 

۱-دسته‌ای که ماه‌رمضان می | ید وسیری 
می‌شودنه قبلاً خودر اساخته بودن د ونه در ماه 
مبار ک رمضان ساخته می‌شوند.اینها جز ء کسانی 
هستند که خسران و زیان دیده‌اند. 

۲-کسانی که قبل از ماه‌مبارک خودرابرای 
میهمانی خدا آماده کر ده‌اند.ومی‌خواهند از گناهان 
توبه کنند و چیزهایی که باعث عدم قبولیاعمال و 
روزه می‌شود را تر ک کرده و در ماه رمضان اماده‌تر 
شوند. در این زمینه حضرت آمام رضا (ع) می فر ماید: 
خوشابه حال | نانکه خود راقبل از ورود به ماه‌ضیافت 
الهی آماده کنند و استفاده کافی را از این ماه ببرند. 

۳-کسانی که قبل از ماه رمضان خود را آماده 
نکرده‌اند.ولی حداقل در ماه‌رمضان‌نهایت تلاششان 
این است که خود رابسازند تا حداکثر استفاده رااز 


اثرات اجتماعی روزه 


یکی از مهمترین اثرات اجتماعی روزه آن است 
که مساوات و برابری را در بین افراد اجتماع بویزه 
ثروتمندان و تهیدستان گسترش داده و سبب 


مش اش شش ۵ ۵ 
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۱ ز با لین با خی لیم :ی فو نا با زح زحیخ انت ال 
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۶ ر آدخلتیالجلة وت بارحم آزاجمین 


ویز گیهای ضبائت الهی 


می شود افر اد متمکن هم وضع گر سنگان و محر ومان 
اجتماع راحس کنند و هم با صر فه جویی در غذای 
شبانه روزی خود به آنها کمک کنند. در واقع روزه 
به‌اين موضوع مهم اجتماعی رنگ حسی و واقعی 
می‌دهد و لذادر حدیث معروفی از امام صادق (ع) 
نقل شده که هشام بن حکم از علت روزه پر سید و امام 
فر مود: روزه‌در اسلام واجب شده تا فقر او اغنیا با هم 
یکسان وبرابر گردند. همچنین پیامبر اکرم (ص) در 
دستوری به پیر وان خود می فر ماید: مهمتر ین وظیفه 
مومنان‌ در ماه‌مبار ک رمضان‌این است که به فقیران 
و درماند گان رسید گی کنند و آنهارااز هر جهت 
به نسبت توانایی مادی و معنوی خود تامین کنند. 
البته باید توجه کرد که شرط توفیق پیدا کردن در 
انجام دستور پیامبر اسلام (ص) دو اصل مهم است: 
انیت صادق ۲-قلب پاک 
فواید روزه 

امام صادق(ع) می فر ماید: خواب شخص روز ه 
دار عبادت است ودعای‌او مستجاب است. در 
خواب که هیچ تکلیفی متوجه انسان‌نیست.این 
حالت برای او عبادت است و سکوت که حالت 
بی تفاوتی انسان رامی‌رساند. در ماه‌مبار ک رمضان 
ثواب تسبیح و دعارادارد. همچنین دعادر ماه 
مبارک رمضان مستجاب است و بايد توجه کرد که 
اعمال ماهد رغیر از ماه‌مبار ک رمضان هم مقبول 
در گاه خداوند قرار می گیرد.امادر ماهر مضان به 
وو وو لد اال ات جرا کدرا 
ماه‌الطاف رحمت الهی گستر ر 65اس دک دیگر 
از فوای د روزه تقویت ارادهو تربیت روح و تعدیل 
غرایز انسانی است.بر ای مثال شخصی که در این ماه 
روزه گرفته باوجود گرسنگی, تشنگی و خودداری از 
سایز لذایذی که باید از ان چشم بپوشد. روح و اراده 
خود را تقویت می کند. علامه طباطبایی (ره) در باره 
ارات تربیتی روزه می‌فر ماید: مقصود از روزه به 
دست گرفتن زمام نفس سر کش و تسلط بر شهوات 
و هواهاست. در حقیقت مهمترین اثر روزه همین اثر 
اخلاقی و تربیتی 

در پایان با این سخن از پیامبر اکرم (ص) گفتار 
پیش رورابه اتمام می‌رسانیم که فر مودند: کسی 
که در روز گرم تابستان روزه‌بگیرد. خداوند اورااز 
تشنگی قیامت سیراب می کند. 
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پاسخ به مسائل شرعی 
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از مقام معظم رهبری 
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احکام روزه 


سوال :شخصی که به سن تکلیف ر سیده.ولی 
ده علت ضعف حسمانی نوانابی ر وزه گر فتن را 
ندار 9.۵ دعد از ماه مار کر مضان هم نمی نواند 
فضای آن رانه حاآور د تاابنکه‌ماهرمضان سال 
بعد فرامی‌رسد. جه حکمی دار د ٩‏ 

پاسخ: ناتواذ نی از گرفتن روزه و قضای آن به 
مجرّد ضعف وعدم قدرت موجبآزبین رفتن 
قضای روزه نمی‌شود بلکه قضای روزه‌های آن 
که نگرفته است بر او واجب است. 


هام زج( 
سوّال: آباروزه گر فتن بر زن‌بارداری که 
نمی داند روز هدر ای حنین او ضر ر دار د ,باخیر 
واحب است ؟ 

پاسخ: اگر بر اثر روزه خوف ضرر بر جنین 
داشته باشد و خوف وی هم منشا عقلانی 
باشد افطار بر او واجب است ودر غیر این 
صورت روزه بر او واجب است. 

PO 6‏ 
سوال:حکم استعمال د خانیات مانند سیگار در 
حالت روزه حبست ؟ 


پاسخ: احتیاط واجب آن است که روزه 
دارازدوده ای‌ان_واع دخانی ات ونیز مواد 
مخدری که از راه بینی یازیر زبان جذب 
می‌شود. خودداری کند. 


Oe‏ بش 


سوال : حکم نرر دق آمیول و سا بر نزربقات 
تست سب روز ه داران ماه مار ک رمضان 
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خودداری کند.اماداروهایی که‌در عضله 


تزریق می‌ش ود ونیز آمپولهایی که‌برای 
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اندو هت يشر بو ای کار 


خر ی 


دادنید 


که از دست دادهاي 


9امام على (ع) 


ماحراهای خواستگاری ۱ 
کورش کاشانی و 


بعدها فهمیدم تمام آن یک 

سال صدیقه خانم داشت مرا 
بررسی می‌کرد تا ببیند آیا 
می‌توانم عروس او باشم؟... 


کند.مسئولیت نگه_داری از بچه خواهرم بامن 
بود. شوهر خواهرم بیمار شده‌بود و بر ای درمان 
به خارج از کشور رفته بودند و لیلی که فقط چهار 
سال داشت پیش ماماند. 

آن روز در پارک بامادر بزرگی آشناشدم 
که‌همراه‌نوه‌اش به پار ک آمده‌بود. پای دویدن 
دنبال بچه رانداشت ومن بهش اطمینان دادم 
که مر اقب نوه او هم هستم. برای تشکر. تسبیحی 
رابه من داد و گفت با این تسبیح بیش از ده هزار 
صلوات فر ستاده و متبر ک است. 

این ماجرا گذشت و درست دو روز بعد برایم 
خواستگاری آمد که به نظر خوب می آمد.وقتی 
باز آن‌زنرادرپارک دیدم‌باهیجان به او گفتم 


برای خواهرزاده‌ام خانهای اجاره 
کردم تایا یسر سه سلله اش راحت 
زندگی کسد. خودش سخت کار 
می‌کرد و هزینه زندگی‌اش را در 
می‌آوردولسی منیسره همچنان فکر 
می‌کسرد من دارم یه او کمک می‌کنم 


طلاق ما دارد آنقدر آسان اتفاق می‌افتد که 
انگار نه انگار یک ز ند گی بیست ساله می خواهد به 
پایان برسد. همه چیز در سکوت و آرامش پیش 
می‌رود. من و منیره شاید هیچ وقت با هم ر ابطه 
خوبی ند اشتیم ولی به هر حال دو تا بچه داریم 
وبیست سل است که زیر یک سقف زند گی 
می کنیم. فکر می کردم بااین وجوه‌مشتر کی که 
در این سالها برای ما به وجود امده‌است بی‌شک 
از دست دادن این زند گی باید سخت باشد؛ اما 
این طور نبود. دوسال پیش تصمیم گر فتیم از 
هم جداشویم. هر دوی ما در این زند گی عذاب 
ونه مهمانی و هیچ روابط مشتر ک اجتماعی 
نداریم.خانواده‌هایمان ر امد تهاست ندیده‌ایم. 
من به تنهایی به دیدن خواهر و برادرهایم می‌روم 
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که تسبیحش برایم شانس آورده.داستان‌را 
که برایش تعریف کردم کمی شو که شد. از من 
خواست دقت داشته باشم و به همسرم به چشم 
یک شانس نگاه نکنم و خوب فکر هایم را بکنم. 
حرفهایش از جنسی بود که به دلم نشست. 
درست در وضعیتی که همه فکر می کر دند من با 
آن خواستگار ازدواج خواهم کرد جواب رد دادم. 


او هم برنامه‌های خودش را دارد. 

منیسره‌زن عجیبی است. از اولش هم مرا 
دوست نداشت.ازدواجمان کاملا سنتی بود. 
خواهرم منیره رابرای من انتخاب کرد ولی همان 
سال اول متوجه شدیم خیلی با هم فرق داریم. من 


دراولین جلسهای که بااوبی رون رفتم متوجه 
رد من برای همه شوک اور بود ولی وقتی برای 
والدینم توضیح دادم که چه نکته‌هایی در او دید م 
قبول کر دند که من کار درستی انجام دادم که 

این اغاز دوستی من با صدیقه خانم بود. نوه 


E 


دلم می‌خواست همسری اجتماعی داشته باشم 
خودش بودند رفت و امد کند.اگر کسی با او 
تفاوت داشت اصلا به خانه راهش نمی‌داد. در 
این میان من واو نقش پدر و مادر رابه خوبی ایفا 


هایش هم بالیلی حسابی دوست شده‌بودند. یکی 
دوبار هم مرابه مراسم مذهبی خانه‌ اش دعوت 
کرد که همراه مادرم رفتم. 

این شنایی بیش ازیک سال طول کشید تا 
وی بارس تست ری 
کرد و خواست که همسر پسرش شوم. تا آن روز 
حتی یک بار هم در این مورد حرف نزده بود و 
من‌اصلاً یادم رفته بود که صد یقه خانم یک پسر 


هم دارد. بیشتر دخترهایش را می‌دیدم و نوه | 


هایش... قرار خواستگاری گذاشته شد و این بار 
بای د جدی تصمیم می گرفتم. صد یقه خانم زن 
بسیار با درایتی بود. قبل از هر جیز از من خواست 
به دور از آشنایی خودم و او تصمیم بگیرم چرا که 
دوستی ما جای خودش بود ولی من باید یک عمر 
با عماد زند گی می کر دم. 
داشت مرابررسی می کرد تاببیند ایامی‌توانم 
عروس او باشم؟ به قول خودش پنجاه درصد 
قضیه حل بود و حالا من و خانواده‌ام باید تصمیم 
می گر فتیم. 

کار ا سانی نبود. همیشه صدیقه خانم رابه 
چشم یک زن متدین ومهر بان می‌شناختم ولی 
ما مثل خانواده او نبودیم. من ایمانم قلبی بود ولی 
خیلی اهل مراسم مذهبی نبودم. حالاباید همه 


می‌کردیم. دختر و پسرمان در کمال آرامش 
زند گی می کر دند بهترین مدرسه‌ها می‌ر فتند 
و خوب درس می‌خواندند واول و آخرهدفشان 
خوب درس خواندن بود. 

تااینکه چندسال‌پیش خواهر زاده‌ام 
همسرش رااز دست داد و من به عنوان دایی 
بزرگتر می‌خواستم به او کمک کنم. همین جا بود 
که جنگ و دعواهای ما در میان همان سکوتهای 
سنگینمان شروع شد. منیره نمی خواست به 
خواهر زاده‌من کمک کند. می گفت نمی‌خواهد 
این زن به خانه مارفت و آمد داشته باشد.چون 
برای دخترمان‌بد آموزی‌دارد.در حالیکه خواهر 
زاده‌من معلم بود وزنی بسیار مهر بان و صبور ولی 
منیره از همه بدذش می | مد.نسبت به همه حس 
منفی داشت مگر کسی که عین خودش باشد. 

برای خواهر زاده‌ام خانه‌ای اجاره کردم تابا 
بسر سه ساله‌اش راحت زند گی کند. خودش 
سخت کار می کرد و هزینه زند گی‌اش رادر 
هی آوردولی متیره‌همچتان فک رمی کردمن 
دارم به او کمک می کنم. 

همین‌موضوع مشکلاتی پیش آورد.منیره‌زن 
بی‌ پر وایی بود و اعتراضش را بی‌هیچ ملاحظه‌ای 
به زبان می | ورد. بعد همه رااز خودش می رنجاند 
و کدورت پشت کدورت پیش می آمد. او یک 
کوه‌بی احساس بود و تمام زند گی بر ایش فقط 


فکرهایم رامی کردم. باعماد هم صحبتهايم 
را کردم. دی دم اوهم با خانواده‌اش فرق دارد. 
ترجیح می دهد در فضای متفاوتی زند گی کند 
برای همین مادرش به دنبال زنی بر ای او بوده 
که هم به عماد بخورد وهم با فرهنگ خانواده 
خیلی فاصله نداشته باشد. 

سرانجام جواب بله رادادم و تقریبا ۵ ۱ سال 
پیش باهم عروسی کردیم. همه می گفتند به 
مشکل بر می‌خورم. می گفتند حجاب تو مانتو و 
روسری است در حالی که حجاب همه زنهای 
ان خانواده‌جادر است.امامن در همه این سالها 
از این خانواده جز احترام وا کرام ندیدم. آنها به 
خوبی تفاوت مرا پذ بر فته بودند. در کنارشان 
هميشه احساس آرامش می کنم. 
دخترم در ۱۳سالگی تصمیم گرفت چادر را 
برای حجابش انتخاب کند.من و عماد هم او 
رادرانتخابش آزاد گذاشتیم.حالامی‌بینم 
جقدر خوب است که ‌مادر این خانواده به همه 
این اجازه رامی‌دهیم که در شیوه زند گی و 
اعتقاداتشان | زادانه عمل کنند.در این ۱۵سال 
حتی یک روز هم از این وصلت پشیمان نشد م 
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سفید و سیاه‌بود و امکان نداشت تغییر رویه 
داشت بی‌هیچ ملاحظه‌ای می رفت دم در خانه 
شان و اعتراض می کرد. 

یک روز گفتم بهتر است از هم جداشویم. 
او هم بی‌هیچ تأملی قبول کرد چون به نظرش 
داشت وبیشتر وقتش رادر اتاق می گذراند. 
پسرم هم برایش آهمیتی نداشت که ما جدا 
شویم یانه. 

دوسه ماهی‌هست که من از خانه رفتم و 
منتظرم مراحل طلاق پیش برود. در این چند 
ماه‌هیچ کدام از بچه‌هاابر از دلتنگی نمی کنند. 
دخترم زند گی کنم تاهر کجا که دانشگاه قبول 
شد بااوبروم. بچه‌هاحتی یک روز زند گیشان 
از روال عادی خارج نشده. سردی و بی روحی 
زند گی ما انقدر ریشه دار است که حتی به 
خاطر از دست دادن همدیگر هم ناراحت 
اطر اف خودش درست می کند.هنوز در حير تم 
و چطور نتوانستیم در این همه سال ذره‌ای عشق 
و عاطفه ایجاد کنیم| ۰ 


دای عداو 2۷٤۸‏ ' 


تار دج سب خود راد ذند گی مر دان داد کت دنا که ده است 


وار بودن عزمش راجزم کرد و تصمیم گرفت 


ر کورد طولانی‌ترین سفر دور دنیا را با ماشین بزند 


آلبرت پودل که برای ادامه سفرش به مناطق بحران زد ه‌ای مانند سودان جنوبی ویمن ترد ید داشت. تصمیم 


نویسنده: آلبرت پودل 


مترجم: مریم نیک پور 
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گرفت بادوست وهم‌دانشگاهی‌اش به این سفر بر ود اما جیمز که از موقعیت و خیم این مناطق باخبر شده بود. 
اعلام کرد به هیچ وجه حاضر نیست در این سفر پودل راهمراهی کند.پودل تصور می کرد سودان جنوبی گزینه 
بنتری برای سفر باشد اما بعد فیمید رسیدن به استقلال هم نتوانسته از بحران آنجا کم کند ضمناً در گیریبای تازه‌ای 
هم‌درمنطقه رخ داده‌بود که اوضاع رابیش از پیش بحرانی کر ده بود.یمن گزینه دیگری بود که همچنان‌در گیر 
اعتر اضیبای بہار عر بی بود وسفربه آن می‌توانست خطر ناک باشد. حمله‌های گاه وبیگاه گر وه الشباب» کنیاراهم 
ناامن کرده بود.اماپودل بالاخره دل به دریا زد و در نوامبر ۰۲۰۱۱ راهی عربستان سعودی ویمن و آفریقا شد... 


سفر در یناه استاد 


قبلاً بارهااز دوستانم خواهش کرده‌بودم که‌درباره 
بدهند سفرم رامطابق برنامه‌های شخصی ام پیش 
ببرم اما وقتی به اینجای سفر رسیدم.ایمیلهای زیادی 
دریافت کردم که‌هر کدام توصیه‌ای‌داشتند.چهار نفر 
تشویقم کرده‌بودند که خطر رابه جان بخرم ودیدن 
هیچ کشوری‌حتی‌سومالی خطر ناک راازدست ندهم. 
چند نفر هم گفته بودند مگر دیوانه‌ای که می‌خواهی 
اخر عمری‌جان خودت رابه خطر بیندازیابعضی‌ها 
هم خیلی دوستانه خواسته بودند به خانه بر گر دم و 
باالتماس در خواست کرده‌بود در این سفر بامن همراه 
فر ستادند که درباره بر نامه‌های مختلف 
و گروههای‌متنوع سالمندان اطلاعات 
جالبی داشتند ومی‌توانستند بقیه‌عمرم 
دوستان بود که بعد از کلی مقدمه‌چینی و 
عذرخواهی, درخواستش رامطرح کرده 
واز من خواسته بود حتما به روانشناس 
سری بزنم واز نظر سلامت روحی وروانی 
بررسی‌شوم؟امسئول‌شر کت بیمه هم 
کاملا محتر مانه تا کید کرده‌بود که‌اگر به 
چنین‌مناطق خطرناکی‌سفر کنم وبرایم 


نخواهدبود.توصیه‌هاهمگیدوستانه‌بودامام نآلبرت 
پودل‌بودم وهميشه راه‌خودم رامی‌رفتم اماسعی کر دم 
برخی از توصیه‌های دوستانم را آویزه گوش کنم. 
برای‌اینکه خیالم از هر نظر راحت و اسوده باشد. 
می‌توانستم برای آمنیت جانی‌ام فکری درست و 
حسابی کنم.د و کارشناس‌آمنیتی.شش ماموربابهترین 
و کاملترین تجهیزات ویک ماشین نظامی سر حال به 
نظرم درست ‌ترین کاری بود که برای این سفر انجام 
دادم.البتهبه توصیه‌افر اد کاردان یکی از استادان 
رزمی کاررابه‌نام‌اندرودوران‌به کار گرفتم.می گفتنداو 
درهنرهایرزمی‌بخصوص کاراته خبر هاست وحضور 
چنین استادی بر ای خطر نا کترین‌بخش سفر من ال زآمی 
است.مطمئن‌بودم‌اگر قرار باشد به‌ماحمله کنند. از 
قبل خبرنمی‌دادند بخصوص کهبانارنجک وبمب 
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خیلی‌ها دوستانه خواسته بودند به خانه بر گردم» ولی من می‌خواستم کار را ادامه دهم 


۳ خرداد ٩۳‏ اطلهات‌هفگ 


زنان عربستان سعی می کردند از حداقل‌ها حداکثر استفاده را ببرند | 


حمله‌می کر دند واستاد کاری از دستش برنمی آمد. 
بعید می‌دانستم که آنها باجنگ رو در روو تن به‌تن 
دلگر می بود. در این مسیر هنوز یک مر حله مهم دیگر 
باقی مانده‌بود. 

سالهاقبل در ارتش مهارت تیراندازی راخیلی 
خوب |موخته‌بودم‌حالا تصمیم داشتم‌باردیگر خودم 
رامحک بزنم و ببینم با دشمن چند چند هستم. برای 
همین به میدان تیر رفتم تا کمی تمرین کنم ومثل ایام 
جوانی. مهارت تیر اندازیام رادوباره‌به‌دست بیاورم. 
خیلی‌دوست دار ید نتیجه رابدانید؟از ۰ ۵ اشلیک؛ 
۵ تابه در ودیوار خورد و ۵تای باقی مانده‌هم فرقی 
بااوت‌نداشت.برای ادم چشم چپی که‌در روز ابری 
کفشهایش راهم نمی‌دید. تجربه چندان بدی نبود!و 
نشان‌می‌داد که‌من کاملا اماده‌هستم! 


تبعیض در عربستان 

مجهز و آماده‌رهسپار عربستان سعودی شدم. 
این کشور رابرای‌این‌انتخاب کردم که به خیال خودم 
آخرین‌بخش از سفرم رابه‌امن‌ترین کش ور منطقه 
انجام داده‌باشم.امابهار عربی این کش ور راهم مثل 
مصر.سوریه.یمن وبحرین د ر گیر کرده‌بودوعوارض 
آن‌رامی‌شد در تمام این مناطق مشاهده کرد.یک 
روز بعد از رسیدن من به عربستان سعودی,پلیس دو 
معترض رادر قطیف. شهری شیعه نشین در استان 
شرقی عربستان به قتل رساند. دوروز بعد. در مر اسم 
تدفین این دومعترض, چند ناش ناس حمله کردند و 
دومامورپلیس را کشتند وچندین تماشاچی را زخمی 
کر دند وعده‌ای‌هم در این میان‌با اتش زدن لاستیک 
ماشین‌هاوشکستن شیشه‌هابه بحر ان 
دامن‌زدند.قطیف. گذر گاهی‌بود که‌باید 
از آنج‌ابه بحرین‌می‌رفتم واز بحرین به 
سمت | فریقاپروازداشتم. 

فردایآن‌روز وزارت کشورعر بستان 
اعلام کر داین حمله باتحریک‌وتحمیل 
دشمنان خارجی بدطینت و توس ط 
عناصر ناشسناس انجام شده که درمیان 
شهروندان نفوذ کر ده‌اند .وزارت کشور 
عر بستان‌همچنین‌هشدارداد باهر کس 
که فر یب بخورد وبادش منان‌همدست 
شود به شدت بر خورد خواهد شد." 

خب.این‌هماز اغاز پر ارامش 
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وامن من!وضع که‌این طور شد. بیش تر روز کاملاً با 
اسکورت این طرف و آن طرف می‌رفتم. هر پنج شش 
کیلومتر. ایست بازرسی گذاشته بودند و ناجار بودیم 
ون رامتوقف کنیم و تمام مدارک شناسایی‌مان را 
نشان بدهیم و هربار هم کامل توضیح بدهم که دلیل 
سفر من چیست واینکه اصولاً چرادر چنین وضعیتی 
سفر می کنم.بعد از عبور از هر سد ایست بازرسی. 
یک ماشین نظامی باچراغهای روشن, جلوتر از مایا 
پشت ماراه‌می‌افتاد تابه ایستگاه‌بعدی برسیم.من که 
شخصا بدون آن چراغهای روشن احساس امنیت و 
راحتی بیشتری می کردم چون وقتی که مر ااسکورت 
می کر دند تصور می کردم که تروربستی‌هستم که‌در 
عملیات شکست خورده‌ام و دستگیر شدهاه! 
گروهمابدون‌هیج آزارواذیتی‌پیش‌می‌رفت و 
مردم محلی‌هم باروی باز از ما استقبال می کردند. 
اتفاقهایی هم افتاد مثلا دونفر از قوم و خویش راننده‌ما 
در سوریه کشته شدند. یا در یکی از ایست بازرسی‌ها 
خیلی به ما گیر دادند و سوال جوابمان کر دند. 
تحقیق وجمع آوری اطلاعات درباره‌برخی 
کش ورها خیلی دشوار است و مسائل گوناگونی در 
این قضیه نقش دارد. به عنوان مثال بعضی کشورها 
مثل کره‌شمالی سیستمهای آمنیتی پیچیده‌ای دارند 
واجازه‌نمی‌دهند هیچ اطلاعاتی به بیرون درز کند 
یااز ورای مر زهاداخل شود.عربستان‌هم یکی ازاین 
کشورهاست که تاوقتی بای م‌رادراین سس 
کشور نگذاشستم. هیچگونه درک کامل " 
عربستان سعودی به این محد ود می‌شد 
که منابع غنی نفت دارد وبیش از هر 
کش ور دیگری زاین منبع ار زشمند سود 
می‌برد. زنان در این کشور حق رانندگی 
ندارندواینکه کشوری کاملاقبیله‌ای است 
که احکام و دستورهای قبیله‌ای, قانونی تر 
از هر قانونی عمل می کنن د وحکم اول و 
اخر هر مساله‌ای هستند. درباره وهابیت 
ووهابی گری‌هم چیزهایی‌شنیده‌بودم 
ومی‌دانستم این مکتب به با ز گشت به 


بخشی از نیروی کار که هر روز وارد عربستان می‌شدند 


گذشته‌وسنت‌های‌قد یمی قبیلگی اعتقاددار دوبه‌قول 
خودشان‌می‌خواهندسنتهای اصیل‌اسلام راپیاده کنند. 
واین راهم می‌دانستم که خیلی از مسلمانان مخصوصا 
شیعه‌هامعتقد ند که وهابیت از اسلام منحر ف شده.از 
طرفی‌ همین تفکر در بر خی از شعبه‌های اسلامی‌باعث 
جنبش‌هایی شدهو جنگهایی راه‌انداخته.همچنین 
شنید مودم‌پوشیدنلباسهایی که کمترپوشیده‌هستند 
یابه‌قول‌خودشان تحریک کننده‌اند.بر ای زنان‌ممنوع 
است.دراین کشوربه‌زن‌به‌چشم حقارت‌نگاه‌می کنند. 
درواقع می‌توان‌وضعیت زن رادر عر بستان‌سعودی به 
وضع سیاهان در دوران تبعیض نژادی شبیهدانست 
زیر اهر دواز حقوق ناب ابر دسترسی نابر ابر بهامکانات 
ومشکلات متعدداین چنینی رنج‌می‌بر ند.ومن که‌قبلاً 
بارهابه کش ورهای مسلمان مختلفی سفر کر ده‌بودم 
چنین‌قوانین کور کورانه‌ای راعلیه خانمهاند یده‌بودم. 

بعدها تجربه شخصی ام به من فهماند که ویزا 
کک دران ور وس کت وا ف مایت 
من‌پنج سال پیش برای ویزا کوشش کرده‌بودم:هم 
در کنسولگری عر بستان در نیویورک وهم سفارت 


سفارت عریستان فقط به مسلمانان 


خیلی مذهبی ویزا میداد و من 


خنده کود کان در سرزمینی که سعی داشت خودش را امن جلوه دهد 
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نمونه‌ای از بازارهای عربستان که مردم رابه جنب و جوش وامی‌داشت 


عربستان در واشنگتن اما مقامات مسئول در خواستم 
راماههابه تاخیرانداختند بدوناینکه‌دلیل موجهو 
قانع کننده‌ای داشته باشند. مجدد آدوسال بعد تلاش 
کردم.واین‌بار از بحرین اماب ازهم جوابی دریافت 
نکردم. کوتاه نیامدم و به سفارت رفتم و گفتم تاجوابم 
رانگیرم.از اینجاتکان نمی‌خورم. مامور سفارت یقه‌ام 
راچسبید.مراگوشه‌ای کشید وباخشم گفت: اببین!ما 
پول زیادی از نفت به‌دست میاریم وبه چندرغازی که 
توریستی مثل توخرج می کند. نیازی نداریم. بعد که 
کمی آرام شد.برایم توضیح داد که سالانه چندمیلیون 
تفر برای مراسم حج عمره و تمتع به‌ این کشور می آیند 
وپول زیادی خرج می کنند. همچنین دوست ندارند 
برای‌یک آمریکایی در کشورشان اتفاقی بیفتد ومثلً 
افراطی‌هایی که از حضور مثال من خوششان نمی آید. 
من رابه قتل برسانند بنابراین بهتر است بی‌هیچ حرف 
وحدیث اضافه‌ای‌راه کشورم رادرپیش بگیرم‌وبیشتر 
از این اصرار نکنم... در برابر منطق بی‌نقص آن مامور 
کم آورده‌بودم پس خداحافظی کردم واز آنجارفتم. 
فردای آن روز سلانه سلانه و خوش وخرم از بحرین به 
طرف شهر بندری دمام راه‌افتادم. گمان می کر دماین 
شهر مهم عربستان,باروی‌باز تر وبهتری از من استقبال 
خواهد کرد. اما با بر خورد تند و خشنی روبر و شدم واز 
همان نیمه راه‌مرابه بحرین باز گر داندند. 

درسپتامبر ۲۰۱۰,چندنشریه‌توریستی 
ومسافرتی گزارش کرده‌بودند که 
عربستاناعط ای‌ویز ابه توریستهارا 
ممنوع‌اعلام کر ده‌وفقط به مسلمانان 
مذهبی ومعتقد ویزامی‌دهد.من ادم 
لجباز وسرسختی‌بودم‌وبرای رسیدن 
به خواسته وهدفم حاضر بودم هر کاری 
بکنم حتی تغییر دين وعقیده. تصمیم 
گرفتم‌مسلمان‌شوم قر آن‌بخوانم مسجد 
بروم و...والبته بااین موضوع هیچ مشکلی 
نداشتم اماناگه ان در صفحه خبرهای 
مربوط به سفرهای بین‌المللی به تیتری 
برخورد کردم که‌می‌توانست منرابه 
خاک عربستان برساند. 


تاغاب هدنگ شمان ۳۷6/۸ 
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مسابقه بزرگ داستان نو ر 
کے 


زیر نظر: علی‌اصغر شیر زادی 


مصطفی بیان -نیشابور 


آخرین دص رجمحهه‌سلل 


"مصطفی بیان "نویسنده خوش قر یحه و جستجو گر معنا که در عر صه داستان نویسی نو آور. تجربه 
گرا و در عین حال کاشف لایه‌های نهان مانده واقعیتهاست. با نوشتن "آخرین عصر جمعه سال" 
خلاقیّت هنر مندانه خود رادر با زآفرینی واقعیت. با توانمندی آزموده است.از مصطفی بیان "طی 
چند سال گذشته چندین داستان درخشان در این مسابقه به چاپ رسیده است. 


پاسگاه سراوان 

عصر جمعه ۰ ۳ اسفند ۱۳۸۷ 

امروز ماشینی از جاده رد نشد! دمای هوا بالای 
بیست درجه بود و عرق پیشانی‌ام دور کش کلاه لبه 
دارم نشسته بود. تنها دوست و هم زبان من تیربار 
کلاشنیکف بود که انگار عضوی از بدنم بود. 

من نفر سوم پاسگاه بودم. به خاطر قدم بود. به 
همین دلیل من در ردیف اول گروهان قرار داشتم. 
سر گرد به همه ما گفته بود: 

"هميشه بدانید اگر غافلگیر شوید اینجا فقط 
یک دقیقه دیگر زنده هستیم!" 

اخرین اخباری که شنیدم مربوط می‌شد به 
درگیری هفته گذشته. شنیدم که اشرار. یکی از 
پاسگاهها را در ده کیلومتری نزدیکی ما به توپ 


پنت‌عینکدوی 


زهرا نظریان آزاد-تهران 


تصوّر آدمها در بچگی از هر چیزی که می‌بینند 
و می‌شنوند خیلی متفاوت است با وقتی که بزرگ 
می‌شوند و سیلی زمانه انها را از خواب بیدار 
به وضوح به یادم مانده که هر وقت خانم یا 
اقایی را که عینک افتابی به چشم داشت می‌دیدم. 
به صورتش نگاه می کردم و در دل می گفتم حتما 
خیلی خوشبخته!" عینک افتابی در نظر من نشانه 
شخصیت و پولداری و بی‌درد و غمی بود. 

اما الان که این عینک تیره آفتابی روی صورتم 
خودنمایی می کند واقعا از وجوداین نشانه نخصیت 
و پولداری متشکرم که چشمان بارانی‌ام را زیر بال 
خود پنهان کرده. من بی انکه کسی متوجهم شود 
می‌توانم به راهم ادامه دهم و برای همه چیزهایی 
که در این روزهای نفسگیر بیتابی‌ام را بیشتر کرده 
های‌های گریه کنم. 


۲ خرداد ٩۳‏ اطلافات‌هفدگی 


بستند. به دلایلی آمار کشته شد گان را رسانه‌ای 
نکر دند اما این را می‌دانم که اشرار توانستند بدون 
تلفات از مهلکه بگر یزند. 

قرار است بعد از تعطیلات سال نو ما را به نقطه 
دیگری بفرستند. مکانش را نمی‌دانم. فقط این را 
می‌دانم که بهتر از اینجانیست. تقاضای انتقالی دادم 
اما موافقت نشد. گفتند که امکان ندار د. فقط اجازه 
دادند هر نود روز. چهار روز مرخصی بروم. از این 
چهار روز دوروزش رادر راه‌رفت وبر گشت هستم. 
خنده‌دار است. فقط بر ای دو روز. یعنی جهل و هشت 
ساعت.در آن چهل وهشت ساعت. اصلاً نمی خوابم. 
خوابهايم را برای مسیر جاده می گذارم. نمی‌خواهم 
از سهم دیدن اعضای خانواده کم کنم. 

باورتان‌می‌شود که‌اصلاً غمگین وناامید نیستم !؟ 
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هر جا باشی زندگی. زند گی است. شرایط را باید 
خودمان بسازیم. به یاد راببنسون کروزوثه افتادم. 
مردی که پس از اینکه از یک کشتی شکسته جان 
سالم به در برد. نزدیک سی سال را در یک جزیره 
| ست!تااینکه زد گی یک بومی وحشی آن جزیرهر 
نجات می‌دهد و نام " جمعه " رابر او می گذاردااین 
یعنی نومید نشدن و سقوط نکر دن در مصیبتهایی که 
ممکن است در مسیر زند گی سرت بیاید. 

عصر یک جمعه غمگین در آخرین ساعات 
تحویل سال نو؛ من اینجا هستم. در دور افتاده‌ترین 
صدای باد را نمی‌شنوم. فقط صدای نفسهایم را 
می‌شنوم که با دم و بازدم. داخل و بیرون می‌دهم. 


"پشت عینک دودی را زهرانظر يان آزاد نویسنده باقر یحه و جستجو گر معنادر متن روانشناسی 


مناسب‌ابهام آمیز انسانی. کم و بیش به شیوه "تک گویی ذهنی نوشته است.ایجاز و سنجید گی در 
تبدیل هنرمندانه واقعیت غیر داستانی به واقعیت داستانی ؛ از ویژ گیهای بارز داستان "پشت 
عینک دودی" است. "زهرا نظریان آزاد " که در یکی از دوره‌های این مسابقه با داستانی متفاوت 


جه خوب که این عینک بزرگ است و کارم را 
راحت‌تر می کند.حواسم نیست که تمام این مدت 
در سایه راه می‌روم و هر از گاهی نظر بعضیها را 
به خودم جلب می کنم. نمی‌دانم چرا هر چه سعی 
می کنم این عادت بد را نمی‌توانم ترک کنم و به 
نظر دیگران درباره خودم بی‌اعتنا باشم. گویی دچار 
زده شده با بايد زده می‌شد ه؛ جوابهایی را که داده‌ام 
یا باید می‌دادم. در ذهنم مرور می کنم و به اندازه 
شدت و ضعف تاثیر آنها روی روحیّه‌ام قدمهایم 
تند و کند می‌شوند.گاهی حتی می‌ایستم بی آنکه 
متوجه زمان ومکان باشم.خسته‌ام از کوچه‌ای که‌هر 
بار داخلش می‌شوم بار غم روی شانه‌هایم سنگینی 
مس کار بای کاس ll‏ 
می‌شوم می تر سم امثل هميشه کلید را که در قفل در 
می‌چر خانم. صدای مادر را می‌شنوم که می گوید: 


و کامل» به عنوان نویسنده بر تر شناخته و معرفی شده است. اگر کم حوصله و شتابزده نباشد. با 
تکیه بر ظرفیت و ظرافت ذهنی‌اش می‌تواند داستانهایی قوی و ماند گار بنویسد. 


نیلوفر ه!... بعضم را قورت می‌د هم و بدون اینکه 
عینکم را بردارم. سلام می‌دهم.به سمت تخت پدر 
می‌روم و دستش رامی‌بوسم: آمروز چطوری بابا؟" 
وپدر مثل هميشه نمی‌خواهد دل آخرین فرزندش 
را به درد بیاورد. در حالی که چشمش به پنجره رو 
به کوچه است می‌گوید: بهترم. ولی خسته‌ام از 
این بت لاب ار متکاهایی که دور تا دورش برای 
سهولت خواب وچرخیدن چیده شده. بیزار است. 
چهار ماه است که بدر روی تخت است. چهار 
ماه است که رنگ بیر ون را ندیده است. چهار ماهی 
MEM N‏ 
بدون اینکه خم به ابر و بیاور د يا از ما چیزی بخواهد. 
به زند گی‌اش ادامه می‌دهد.چهار ماه است هر شب 
وهر شب خواب می‌بینم پدر راه‌می‌رود و آرام آرام 
دیوار رامی گیرد و راه می‌رود. هر شب همین خوابها 
رامی‌بینم. کنار تخت پدر می‌نشینم و مثل روزهای 


است. این مفهوم راباور ندارم. مگر می‌شود خداوند 
زمانی از هفته را غمگین یا شاد بیافر یند!؟ انگار 
بگوییم ظهرهای دوشنبه. ی دارم 
غمگين دارم می خندم. خاطره‌ها 9 خیالهایی که 
می‌آفرینم به من کمک می کند. "تخیّل" نعمت 
بز ر گی است که انسان قدرش را نمی‌داند. انسان 
با "تخیّل" زنده است. به این که آرزو کند و به یاد 
بیاورد. این یک نوع زند گی است. 

تاهمین حالاهم آن قدر با تخیّل در زند گی پیش 
رفته‌ام که دیگر کمتر چیزی هست که من را ناامید 
کند. بگذار هر جه می‌خواهد بشود. شاید اینجا فقط 
یک دقیقه دیگر زنده باشم. پس در این یک دقیقه 
فرضی, بگذار هر چه می‌خواهم درباره خودم برایتان 

ایا ممکن است که دیگر هیچوقت نتوانم قلم در 
دست بگیرم؟ کلاشنیکف برای یک زمان مشخص 
همراه من خواهد بود اما قلم همیشه با من است. 
می‌ترسم. اما همین سلاح |ماده همین دوست چند 
ماهه من است که می‌تواند کمکم کند تا بیشتر از 
یک دقیقه دیگر زنده بمانم. کلاشنیکف, دوست بد 
من نیست. اتفاقا محافظ جان من است. اما اشر ار 
با دیدن او در دستم. تحریک می‌شوند. پس یک 
دوست محرک است برای انسانهای درنده. مثل 
رنگ قرمز که بد نیست. ولی گاوهای وحشی را 
تحریک می کند. 


قبل شروع به ماساژ دستهای بی‌جانش می کنم. 
"عینکتو در بیار باباه چرا در نمیاری؟ و بعد 
خوشبختی کنما لبخند می‌زند و می گوید: همیشه 
خوشبخت باشی باباء عاقبت به خير بشی. مادر چادر 
به سر می کند و می‌گوید: حالا که اومدی من میرم 
می‌رود.نمی شنوم پد ر چه می گوید فقط لبهایش تکان 
می‌خورد و من نمی‌دانم چرا گاهی سرم را به علامت 
تایبد تکان می‌دهم. گاهی لبخند می‌زنم گاهی به 
حالت تعجب نگاهش می کنم. این در حالی است که 
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خدابا! نوشتن را دوست دارم. چه تخیلاتی که 
با آنها زندگی کرده ام حاصل انها را آفریده‌ام. 
دوست دارم بنویسم. نمی‌خواهم در معزم برای 
همیشه فراموش شوند یا این که مثل قطره‌های 
عرق از بدنم دفع شود! اگر به من اجازه نوشتن 
ندهید. نابود می‌شوم. ترجیح می دهم در این عصر 
جمعه و لحظه تحویل سال نو نمیرم. نمی‌خواهم 
مرگ من در لحظه تحویل سال نو. خاطره‌ای تلخ 
برای خانواده‌ام بسازد. به ساعت نگاه می کنم. تا 
لحظه تحویل سال نو زمانی نمانده است. خدا را 
شکر می کنم که نوشتن در پاسگاه قدغن نیست. در 
غیر این صورت می‌پوسیدم. 

صدایی می‌شنوم. نگاهم را به انتهای جاده 
می‌دوزم. ماشینی را می‌بینم که مثل یک قطره 
متحرک آب به من نزدیک می‌شود. تو را به خدا 
قسم می‌دهم غصه من را نخورید. نگرانم نشوید. 
امیدوارم تخیّلم به واقعیت نپیوندد. صدای سر گرد 
در مغزم می پیجد : "همیشه بدانید اگر غافلگیر 
شوید اینجا فقط یک دقیقه دیگر زنده هستیم!" 

نگاهی به ساعت می‌اندازم. یک دقیقه دیگر 
به تحویل سال نو باقی مانده است. تا حالا چنین 
لحظه‌ای راعملاً تجربه نکر ده‌ام. فقط این را می‌دانم 
که زنده هستم. نگاهی به داخل پاسگاه می‌اندازم. 
حر کت یا نشانه‌ای نمی‌بینم. 

چه کار کنم؟ امروز به چه چیزهایی فکر 
می کر دم؟ راستی امروز چقدر گرم بود! آه, کاش 
کاغذ و قلمی دستم بود تا | خرین جمله‌های ذهنم را 


که یک آن به خودم می آیم که دیگر هیچ چیزاز زیر 
عینک نمی‌بینم.اشکهايم شیشه‌های عینکم راخیس 
خیس کرده.عینک را بالای پیشانی ام می‌لغز انم. در 
حالی که دست پدر در دستم هست خوابش برده.به 
صورت مهر بانش نگاه می کنم»به دستانش که زمانی 
قوی بودند و همیشه این وقت سال هندوانه‌های 
شیرین برایمان می‌خرید و از پله‌ها با سرو صدا 
بالا می امد.اشکهایم چون سیلاب پایین می‌ريزد. 


ارامش عجیبی از وجود پدر در تمام تنم می‌چر خد و 


به چشمانم که می ر سد. اشکهايم قطع می شوند. پیش 
خودم فکر می کنم من چقدر خوشبختم که هنوز پدر 
سا نوی 
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روی کاغذ می آوردم. وقتی به گذشته نگاه می کنم 
به یاد نمی اورم وقتم را با بطالت یا نادانی هدر داده 
باشم. زند گی رادوست دارم. فصلهارادوست دارم. 
را O‏ وی یو 
ر توا کش دورو و رو "ینت ۷ 
همیشه می‌تواند به کمکم بیاید. 

1 کاملاً می‌بینمش. یک "تویوتا ی أت 
مرد نقاب‌یوش پشتش ایستاده است. نمی‌دانم 
جرا ایستاده است. نمی‌دانم اين صحنه‌ای را که 
منم بل افا اد اس وان 
می‌شوم. چشمانم را می‌بندم و باز می کنم. سر بازی 
صدایش 
من می‌چسبد وی در آغوشش یب 
و گونه‌ام را می بوسد. نگاهم به جاده می‌افتد. هنوز 
تویوتا در جاده است. یک شی ء سیاه در دستان مرد 

خودم را از سرباز جدا می کنم و به وسط جاده 
می گیرم. دستم روی ماشه می‌رود. صدای ر گبار 
شنیده می‌شود. تویوتا از جاده منحرف می‌شود. 
به پهلو می‌غلتد و یکباره شعله ور می‌شود. رادیو 
و هشتادو هشت خورشیدی .. 


×تجدید فراخوان برای 
فرستادن داستان و داستانک 

یگانه شرط شر کت در مسابقه بز رگ 
گاستان‌نویسی این است که هر داستان کون 
که می فر ستید حتی‌المقدور نباید حجمی بیشتر 
ازدوصفحه جایی مجله رادربر گیر د و به خود 
اختصاص دهد. داستان‌هاو داستانک‌هایتان را 
حتمآبرروی‌یک طرف کاغذ_باحفظ حداقل 
یک سانتیمتر و نیم بین سطرها_با خط خوانا 
بنویسید یا تایپ کنید. 

ضمنا؛ می توانید داستان‌ها و داستانک‌هایتان 
راباقیدعبارت "مربوط به مسابقه بز رگ داستان 
نویسی "از طریق 111211 [(پست الکترونیک) 
مجله اطلاعات هفتگی بفر ستید البته با فونت 
۶ ودر نظر گرفتن فاصله لازم بین سطر ها برای 
ویرایش احتمالی. 

همراه‌با هر داستان وداستانک هم شرحی 
مختص از ميزان تحصیلات. شغل و سابقه 
فعالیت‌های‌ادبی و هنر ی‌تان رابه اضافه شماره 
تلفن تان بفرستید. اگر مایل باشید می توانید یک 
قطعه عکستان راهم برای چاپ در کنار اثر تان 
ارسال کنید. 


ات مگ شمان ۳۷٤۸‏ 


از گناه ذنف داشته 


دا 


ف 


نها کنا 


2 


© کاند 


خلاصه قسمت قبل: 


"لانک مالون جوان بلندقامت آمریکایی که در بخش خارجی تلویزیون کار میکرد.برای گذراندن مرخصی رهس پار جنوب ۱ 
فر انسه شد .در آنجااز یک دختر لهستانی تبار به نام "وندا یک اتومبیل ' دریم برد گرایه کرد. 
اما هنگامی که قصد داشت بااین اتومبیل یک کنتس ایتالیایی به نام "فرانچسکا سب 
r‏ زاد گاهش بر ساند. پلیس مرزی, در صندوق عقب اتومبیل ,جنازه یک دختر جوان را کشف کر د. کار آ گاهی به‌نام "لاواند ین" "مسئول 
رسید گی به این پر ونده شد. پلیس " فرانچسکا" را آزاد کر د.امااو حاضر نشد لانک را تنها بگذارد وو ی ی ا 
آلپ می‌رفت و کار آ گاه و "لانک!" هم به جستجوی خود برای یافتن "وندا" ادامه می‌دادند .یک روز "لانک" و "فرانچسکا" تصمیم 
گر فتند کار آ گاه راقال بگذارند و دوتایی از روی کارتی که "وندا" قبلاً به! لانک!" آداده بود برای یافتن این دختر به بالای کوه پروند. 
آنهااز جاده‌های صعب العبور و پلهای چوبی نامطمئن عبور کردند و اینک دنباله داستان.. | 


همین که سرانجام به بالای بلندی رسیدند. 
'لانک "تفس راحتی کشید. در برابرشان, کشتزار 
سبزوخرمی پدیدار شد که‌درزیر آسمان اب 
منظره‌زیبایی داشت. یس از عبور از یک گذر گاه 
سرپوشیده سنگی, به نقطه‌ای رسیدند که آب از 
سوراخی در دل کوه بیر ون می‌زد. 

ریا او سل اسر درون بر 
وسرش رازیر آب پرجوش وخروش جهنده گرفت. 
سیس عقب ایستاد و خنده کنان گفت: 
بفهمد. مرا خواهد کشت! 

"لانک "هم که از هوای کوهستان به وجد آمده 
را ی ۰ 
سپس در حالیکه به جاده سراشیب پشت سر نگاهی 
می‌انداخت گفت:خ دای من!باید این همه راه‌را 
دوباره برگردیم؟ 

"فرانچسکا" که آن نقاط رامثل کف دستش 
می‌شناخت. گفت:نه.مااز طرف دیگر کوهستان 
پایین می‌رویم.رانند گی در آن جاده آسانتر است. 
قدری جلوتر. به روستای کوچکی می‌رسیم که 
می‌توانیم در آنجاء یک نوشیدنی خنک بنوشیم. پس 
از آن به رمه گوسفندان و چوپانهایی خواهیم رسید 
که گله‌های خود رابرای جرا به جمنزارهای دامنه 
زرم ساسا اک اد 
به اینجاها آمده‌ام. 


رارسا که رایس 16 


گفته بود پس از عبور از یک جاده‌سر اشیب به 
یک روستای کوهستانی رسیدند ویک نوشیدنی 
لیمویی سفارش دادند.سیس دوباره به راه‌افتادند. 


۳ خرداد ٩۳‏ اطلغات‌هقگب 


1 ای ۳ 
نوشته: خانم و یوین کانلی 


این جاده‌سر اشیب که در زمستان از برف یوشیده 
می‌شد.زمانی میدان نبرد بود و سربازان آلپی. از 
نروژتایتالیا برای شر کت در مسابقات سالانه 
اسکی به آنجامی آمدند. هیچ هتل یا مهمانسرای 
قابل توجهی در انجاوجود نداشت سپس به یک 
سربالایی رسیدند که بسیار سرسبز بودو جای جای 
آن» آثاری از برف به چشم می‌خورد. الانک "با 
تعجب گفت:من که جاده‌ای نمی‌بینم. پسر انگار 
پای بشر هر گز به اینجا نر سیده! 

ادا ای اه ۱ 
گفت:حق با توست. فقط یک جاده باریک نظامی 
-کهبهتراست بگوییم یک جاده‌م ال رو-دور 
این کوه‌احد اث شده که حالا از علف پوشیده‌شده 
اباب سیر لاا ری 
ان کلبه هاء زمانی متعلق به ارتش بود و به همین 
خاطر است که در آنجا چرخ چاه احداث کر ده‌اند. 
رورا ری روا سل 
می‌توانست از آن عبور کند و گهگاه سنگریزه‌ها از 
زیر چرخ اتومبیل می گریختند. 

E 
نشانه گلهای رنگ و وارنگ و معطر حاشیه جاده‎ 
EDD YT 
مشغول بودند. با مهارت توانست از آن جاده بالا‎ 
برود.قدری‌دورتر. در سمت دیگری‌از کوه, لانک"‎ 
چش مش به اتومبیلی افتاد که در زیر نور خورشید‎ 
می‌درخشید. با تعجب گفت:‎ 

E TST 

"فرانچسکا"اززیر چشم. نگاهی به آن اتومبیل 
انداخت و گفت: ه.بله. بر خی از نقاشان حر فه‌ای به 


اینجامی ایند و فقط تعدادانگشست شماری‌از آنها 
اگر از جاده‌های باریک و پلهای اینجا هراسی به دل 
راه ند هندا 

لانک پرسید:یل؟ ولی‌ما که تا کنون‌ازیل 
عبور نکر ده‌ایم! 

e 
زودی پل راهم خواهی دید!‎ 

دراین‌هنگام.از سرعت اتومبیل کاست. زیرا 
به یک پل چوبی رسیده بودند. این پل چوبی با الوار 
ساخته شد مبود. دیواره‌ای‌ نداشت وبين زمین و 
آسمان, دو رشته کوه رابه یکدیگر متصل می کرد. 
ارتفاع ان تازمین. در حدود ۰ ۰ متر بود. 

ای وت زده گفت: 

-گوش کن 'فرانچسکا'! تو که خبال نداری از 
روی این پل درب و داغون عبور کنی؟ 

"فر انچسکا در حالیکه فک رش رامتمر کزمی کرد 
طرف به اندازه جند سانتیمتر بالبه یل فاصله دار د. 
باید خیلی احتیاط کر د! 

ی ی کر 
که صدای جرق و جروق تخته‌های یل جوبی طنین 
افکند. وحشت زده خطاب به فر انچسکا گفت: 

ا ا کا ا ۱ 
ترق و تروق‌الوار در گوشش پژواکی دلهره‌آمیز 
داشت. فرانجسکا در حالیکه می کوشید خود را 


خونسردنشان‌دهد گفت: خب. آقای تر سو تمام 
شد. حالا می‌توانی جشمانت را باز کنی! 

لاتک چشمانش را گشودونفس راحتی کشید. 
به خر ابه‌های یک قلعه قد یمی رسیدند وپشت آن؛ 
سه کلبه چوبی پدیدار شد. به فاصله‌ای بالاتر از یکی 
از انهاء یک چرخ اب دیده می‌شد که در آثر وزش 
باد کوهستان,به آرامی در حال چ ر خش بود. "لانک " 
فرباد زد:خودش است! 

"فرانچسکا اتومبیل رامتوقف کرد تانگاهی به 
می کنم راه‌رادرست آمده‌ايم. ولی در اینجا اثر ی از 
جاپار ک کنیم. من مشغول نقاشی خواهم شد و تو هم 
می‌توانی در این اطراف. سر و گوشی آب بدهی! 

هر دواز اتومبیل پیاده‌شدند. لحظه‌ای ر وی علفها 
ایستادند و لانک یک استخوان سفید رنگ ساق با 
را که روی توده‌ای از | خال افتاده‌بود با ضر به با دور 
کرد وباحیرت گفت: 

_خدای من. استخوان انسان است! 

فرانجسکا گفت:از این استخوانها اینجا زیاد 
پیدا می‌شود که زیر علفها پنهان شده‌اند. 

بعضی از این استخوانها؛ متعلق به لشکریان 
نیستند و پس از شلیک توپهای ناو گان آمریکایی به 
جای مانده‌اند. آنها درجنگ جهانی دوم. نازیها رادر 
این مکان به توپ بستند!امانمی توان گفت کدام یک 
از این استخوانها قدیمی, و کدام یک جدید است. 

لانک گفت:به راستی حیرت‌انگیز است.امادر 
این کلبه‌ها جه کسانی زند گی می کنند؟ 

همه این کلبه هاء توسط ارتش به مر دم اجاره 
داده شده یا فر وخته شده‌اند. فکر می کنم یکی از آنها 
متعلق به یک نقاش باشد. چند سال پیش من هم 
سعی کردم یکی ازاین کلبه‌هار |اجاره کنم.اماچوپانی 
که در آنجا بود گفت که کلبه خالی وجود ندارد. 

خیلی مایل بودم برای راحتی کارم.دراین بالا 
اقامت کنم. شنید هام قاجاقجیانی هستند که شبها 
آفتابی می‌شوند و با استفاده از روشنایی مهتاب 
کالاهای خود رارد و بدل می کنند. ماالان؛ درست 
کن تا تخته و سه پایه خود را سوار کم بعد به دنبال 
"وندای" خودت بر وا 

فرانجسکا لبخندزن ان‌افزود:اما آن طور که 
ظواهر امر نشان می‌دهد در اینجا هیچ جنبده‌ای بجز 
این چرح جاه وجود ندارد. متاسفم "لانک " که حس 
ششم تو این بار اشتباه از آب در آمد! 

آلانک گفت:شاید حق با تو باشد. اما خوشحالم 
که به این بالا آمده‌ایم. به راستی چشم انداز زیبایی 
دارد. آیا تو نقاش خوبی هستی ؟ 

فرانچسکا پاسخ داد: 


و نیویورک بر گزار کرده‌ام. بنابراین گمان می کنم 
که نقاشی بلد باشم ! 

"لانک" با لحن تحسین آمیزی گفت: 

-اوه, که اینطور! اما قبلاً در این باره جیزی به من 
نگفته بودی... این نشان از فروتنی تو دارد و معلوم 
می شود که روح بز ر گی داری... خب.من کمی دراین 
حوالی پر سه می‌زنم. تو هم به نقاشی مشغول شو. 

در پی‌این سخن» به آرامی از روی علفها واز 
میان استخوانهاء به سوی کلبه رفت. صدای وز وز 
زنبورهای عسل »و بوی معطر گلهای وحشی فضا را 
انباشته بود. 

گر ده گیاهان کفشهایش رازرد کرد. په چرخ 
آب. به آرامی می‌جرخید. به درون چاه نگریست. 
بسیار عمیق بود و نشانه‌ای از اب. در أن دیده 
نمی‌شد.مقابل باغچه هرس نشده کلبه ایستاد و به 
نمای بیرونی آن چشم دوخت.در کلبه بسته بود 
و کر کره‌پنجره‌ها کشیده شده بود. به پشت کلبه 
رفت تاسر و گوشی آب دهد.در انجانیز پرده‌ها 
کشیده شده بود. در این هنگام نا گهان بوی نان پخته 
ارت اد رات کی درا ا 
زند گی می کند. 

ضر به ای به در زد. اما پاسخی نیامد. او خود را 
کاملاً به در چسبانده‌بود تا کسی نتواند او را از پشت 
پنجره ببیند. دوباره محکم چند ضر به به در نواخت و 
بعد.ناگهان در باز شد.اوباتعجپ فریاد کشید.سلام 
"وندا! خودت هستی ؟ آیا خواب نمی‌بینم ؟! 

ون‌دااز دی دن‌او سر جاخشکش زد.ابتدا 
گونه هایش گل انداخت وسپس مثل گچ سفید 
شد. حضور "لانک" آنقدر برایش غیر منتظره بود 
که زبانش بسته شد. لانک درحالیکه کارت را 
نشانش‌می‌داد گفت:ازروی‌نشانیهای‌اين کلبه و 
چرخ آب. سرانجام توانستم توراپیدا کنم. 

"وندا نفس زنان گفت: 

-اماچه جوری به اینجا آمدی؟ 

-دوستم مرا به اینجا رساند.اونقاش است. الان 
هم در همین نز دیکی سر گرم نقاشی است.. لحظه‌ای 
مکت کردوسیسی الحن کنا نهآ میزی پرسید :ما 
چه جوری به اینجا آمدی, با هواپیمای "رم "؟! 

-من... من به "رم "نرفتم. از کجامی‌دانستی که 
من اینجا هستم ؟ 

سمن نمی‌دانستم. تصادفی به‌اين بالا آمدم تا 
شاید کلبه راپیدا کنم. مثل اینکه قد پر چنین رقم 
خورده که ما همه جاء سر راه هم سبز بشویم. 

نقطه‌های طلایی رنگ مر دمک جشمان وندا" 
لحظه‌ای به هم فش رده شد و گفت:می‌دانم تو برای 
پیدا کر دن من به اینجا امده‌ای! 

-شایدواقعیت همین باشد که می‌گویی.. 

اجر 

"لانک "بی آنکه به پرسش او پاسخ بدهد گفت: 
به مهمانت تعارف نمی کنی که به داخل بیاید؟ 

ا اما ف ارف رس 


می‌خواهم. خواهش می کنم بفر مایید تو. 

آشیزخانه اورا اتاق نشیمن تش کیل می‌داد. 
ساده‌و دوست داشتنی بود و به سک روستاییان 
کوهستان "آلپ"تزیین شده بود. چراغ گاز کوچک 
روشن بود و کلوچه‌هایی که پخته بود هنوز روی 
سینی قرار داشت. دستانش | ردی بود و پیش بندی 
به کمر بسته بود. یک بلوز نخی معمولی به تن داشت 
وقیافه‌اش مثل دختران کوهستان که در تیرول" 
زند گی می کردند ساده و بی‌ تکلف بود. وندا" 
دستانش رابا پیش بند پاک کرد و گفت: 

-داشتم کلوجه می‌پختم! 

سیس کیف دستی‌اش را بر داشت و کنار خود 
روی میز گذاشت و گفت:خواهش می کنم بنشین. 

همین که لانک نشسست: پرستید:خب: جرا 
برای بیدا کر دن من به اینجا امدی؟ 

"لانک حقیقت رااز او کتمان کرد و گفت: 

_تصادف کوچکی با دریم برد کرده‌ام. شاید 
حضور تولازم باشد. به پلیس گفتم که این اتومبیل را 
از توقرض گرفته‌ام.اما آنها حرف مراباور نکرده‌اند. 
چون من حتی اسم کامل تورانمی‌دانم از این رو گفتم 
شاید تو بتوانی برایشان توضیح بدهی. 

_تصادف؟ 

-آره یک نفر هم مرده است! 

-مرده؟ 

-بله» پس می‌خواهم که بامن به میدی" 
بیایی. 

اما من نمی‌خواهم به میدی بیایم. 

"لانک "با لحنی بیش و کم پرخاشگرانه گفت: 

-تونمی‌توانی همیشه این طور خودسر عمل 
کنی وهر تصمیمی که مایل باشی اتخاذ کنی.. مثل 
تغییر برنامه سفر به آرم '... چرابه من خبر ندادی 
که به "رم نرفته‌ای؟ می‌بایستی دریم برد رابه 
تو پس می‌دادم! 

-آیایا آدریم برد "به اینجا آمده‌ای؟ 

-نه»باماشین دوستم آمدم. پلیس, "درم برد "را 
ضبط کر ده‌است.از يلاک ان دانسته‌اند که اتومبیل 
مغل کک مرد اس در حال مر اول وا 
تو گرفتم. بدیهی است که آنهامی خواهند واقعیت را 
درباره این اتومبیل بدانند. فکر می کنم این اتومبیل. 
سناد دیگری هم مثل کارت بیمه و غیره داشته 
تاشد: 

-تو یک آدم رازیر گرفته‌ای؟ 

این کسی را کا اناا یر ور کر این 
ماجرا شده‌ام| 

"وندا دوباره‌پرسید:از کجا می‌دانستی که 
ممکن است مرااینجا بیابی ؟ 

-من نمی‌دانستم. فقط چنین حسی به دلم برات 
شد.اصلا نام تودرفهرستاسامی‌مسافران‌هواپیمای 
"رم آنبود.بنابراین.حدس زدم که عقیده‌ات راتغییر 
داده‌وبه "رم "نرفته‌ای.اگر آن کارت رابه من 
نداده بودی... 
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گوشه و کنار جهان 
در قرن ۱۸ میلادی در آلمان. همزمان با رونق یافتن صنعت چوب و قطع بی‌رویه درختان. نوعی 
نوبسنده: سيهر صفاد ار کتابخانه جدید ساخته شد و علاقه‌مندان به چوب و حفظ درختان شروع به جمع اوری نمونه‌ها و 
تکه‌هایی از چوبهای مختلف کردند و به جای اینکه آنها را در همان شکل در محفظه‌های نگهداری 
قرار دهند. تصمیم گر فتند آنهارابه شکل کتابهای کوچک وبزر گ بتراشند ودر قفسه‌های بزر گ کنار 
یکدیگر بچینند. همچنین داخل این کتابهای چوبی فضای کوچکی هم تعبیه شده بود تا نمونه‌هایی از 
درخت مربوط به آن مانند بر گهاء دانه هاء میوه‌هاء گل و ریشه را درون آن قرار داده و نگهداری کنند. 
در برخی موارد راهنما و اطلاعاتی در مورد درخت و توضیحاتی در مورد آفاتی که ممکن است درخت 
به آن دجار شود نیز نوشته می‌شد. این کتابهای چوبی همانند کتابهای یک کتابخانه در قفسه‌ها جیده 


می‌شد ند و در لبه هر کدام نیز نام ونوع چوب درج شده است. بدین تر تیب بود که کتابخانه‌های چوبی 
به وجود | مدند. این کتابخانه‌هاء فراتر از یک کتابخانه معمولی هستند. نمی‌توان آنها را مجموعه‌ای از 
جوب دانست.بلکه مجموعه‌ای از اطلاعات باارزش در مور داین ماده‌طبیعی زند گی بخش هستند. در 
حال حاضر تعداد زیادی از این کتابخانه‌ها در جهان وجود دارد که به دقت از آنها نگهداری می‌شود. 
بزرگترین آنها؛ مجموعه کتابهای چوبی ساموئل جیمز در دانشگاه بیل است که بیش از ۶۰ هزار 
نسخه از انواع کتابهای چوبی در آن نگهداری می‌شود. دومین کتابخانه بز رگ جهان به موزه سلطنتی 
افر بقای مر کزی در بلژیک تعلق دارد که حاوی ۵۷ هزار کتاب است. همچنین موسسه تحقیقات 


معمولاً به زوجهای تازه ازدواج کرده چه هدیه‌ای می‌دهید؟ یکی از مسئولان ایالت مادیا پرادش به 
نام گوپال بار گاوا" "در کشور هند هدیه‌ای عجیب و غیر معمول برای زوجهای جوان در نظر گرفت. او در 
مراسم ازدواج ۰ زوج جوان» به هر عروس یک عدد چوب دستی هدیه داد اراس ی ری ساسا 
برای شستن لباسها استفاده می شود اما این مسئول در مورد کادوی عجیبش توضیح داد که این چوبها را به 
عروسهای جوان هدیه می‌دهد تا در صورت لزوم اگر شوهرشان به سمت مواد مخدر با مشروبات الکلی 
کشیده شد. با این چوب دستی انها را تنبیه کنند! حتی جمله جالبی هم به زبان هندی روی این چوبها نوشته 
که است سای ریق LN‏ ارت کرد Ill‏ 
کار راافزایش مصرف مشروبات الکلی در شهر اعلام کرد و بیان داشت که انگیزه‌این کار محکم کردن بنیان 
خانواده است. البته در صحبتهایش اعلام کرد که خانمها ابتدا با شوهرشان گفت‌وگو _ 
کنند و از مضر ات استفاده از این مواد بر سلامتی و زند گیشان بگویند. اما اگر باز هم به ۱ ۱ 
کار خود ادامه دادند. آن وقت بگذارند جوب دستی با شوهر شان صحبت کندا! 
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شروع کرد. اواخیر ‏ در جدیدترین پروژه هنری‌اش تعدادی مجسمه چوبی در 

اطراف کوینهاگن به نمایش گذاشته و نامشان را "شش غول فراموش شده" 

توماس دامبو یک هنر مند دانمار کی است که ازسن کم به ساختن مجسمه‌ها گذاشته است. توماس و چند داوطلب این مجسمه‌های جالب را از جوبهای 

و طرحهای مختلف با استفاده از وسایل بلا استفاده و مواد بازیافتی مشغول بوده بازیافتی مانند پالتهای قدیمی و جعبه میوه و قفسه‌های دور انداخته شده و به 

و کارش رابا ساختن مجسمه‌های کوچک مانند لانه پرنده و صندلیهای کوچک کل آدمهای غول پیکر با ظاهر های متفاوت ساخته‌اند. توماس هر کدام از 

e‏ ۱ ۱ ۰ 3 ۲ آنها را در یکی از مکانهای مورد علاقه‌اش در کوپنهاگن قرار 
داده است به همین دلیل در مکانی نیستند که گردشگران 
زیادی از آن عبور کنند . توماس تصمیم گرفت برای کمک 
به گردشگران و یافتن این آثار هنری. چند نقشه گنج فراهم 
کند. او تعدادی نقشه گنج را روی سنگهای منطقه نزدیک هر 
مجسمه حک کرده است که به کمک | نها می توانند مجسمه‌ها 
را پیدا کنند. همچنین هر مجسمه به نام یکی از آفر اد داوطلب 
که در ساختن آنها کمک کرده‌اند نامگذاری شده‌است. او گفته 
هدفش این است که هنر را از اینکه صرفا در موزه‌ها باشند 
فراتر ببرد و به فضای بیرون موزه‌ها بیاورد. او می‌خواهد هنر 
! رادر نقاطی با مناظر طبیعی زیبا به نمایش بگذارد تا تجربه‌ای 
۱ نو از تماشای هنر و لذت بردن از آن رابه مردم هدیه دهد. او 
در یکی از مجسمه‌ها که به صورت ایستاده قرار دارد ۲۸ لانه 
| برای پر نده‌ها و سنجابها تعبیه کر د. همچنین بر خی مجسم‌ها 
رابه شکلی ساخت که می‌توان از آنها به عنوان صندلی نشیمن 
برای گر دهمایی‌های دوستانه استفاده کر د. 
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رژیم برای میمون 

چاقی و اضافه وزن از مشکلات رایج در تمام دنیاست. اما ظاهر آ این میمون با نمک و خوش اشتها هم در گیر 
سح 5 این مشکل شده و مسئولان حیات وحش تصمیم گر فتند یک رژیم لاغری برای او در نظر بگیر ند! این میمون که 

8 نام "عموی چاق" را برایش انتخاب کرده‌اند در حیات وحش بانکوک زند گی می کند و مسئولان در بازدید از 
منطقه زیست میمونها متوجه آن شدند که به طور قابل توجهی از سایر میمونها چاقتر و در حال خوردن بقایای 
غذای گردشگران بود. معاینات و آزمایشات اولیه نشان داد که خوشبختانه این میمون به هیچ بیماری مبتلا 
نیست و فقط بیش از اندازه چاق شده است. عموی چاق که از نوع میمونهای ماکاک دم بلند است حدود ۱۵۰ 
کیلو گرم وزن دار د و خوشبختانه مسئولان حیات وحش به کمکش آمدند. غذاهای باقی مانده‌از گردشگران‌مانند 
هندوانه, | بمیوه» شیر جییس و ذرت که در رودخانه‌ها شناور بوده و یا اطر اف مسیرها اند اخته شده بودند باعث 
۶ چاقی بیش از حد این میمون شده‌اند. مسئولان تصمیم گر فتند او رابه مر کز درمان چاقی بفر ستند و بعد از مدتی 
CE‏ را A‏ رم ات با ار 
وتاب خوردن از شاخه‌ها وزنش راپایین بیاورد. آنها عقیده دارند این چاقی باعث شده که عموی چاق حتی اگر 
بخواهد هم نتواند مانند میمونهای دیگر زند گی کند و با نشستن و خوردن غذا از این هم چاقتر خواهد شد. 


حتما شده در حال تفر یح یا مسافرت باشید و ناگهان یاد تان بیاید که باید نامه ای ضر وری رامی‌فر ستادید. 
این فکری بود که سازند گان این صندوقهای پست دریایی داشتند تا بتوانند سیستم پستی را همچنان در 
دسترس مر دم قر ار دهند. شاید باورش سخت باشد آمااین صند وقهای پست که در زیر اب دریاها و اقیانوسها 
قرار داده شده اند برای تفریح و شوخی نیستند و واقعاً بخشی از سیستم پست بین‌المللی به شمار می‌روند و 
نامه‌هایی که به داخل آنها انداخته می شوند به مقصد مشخص شده ار سال خواهند شد. در حال حاضر ۵عدد 
از معروفترین این صندوقهای پستی در جزیره واناتو ساحل سوسامی ژاین. پولای لانگ در مالزی. ساحل 
ریزور در نروژ, و باهاماس قرار دارند. هر کدام از آنها به شکل و طرح خاص خود ساخته شده‌اند. در ایستگاه 
یستی جزیره واناتو که در عمق ۲متری قرار دارد کارت پستالهای ضد اب مخصوصی قرار داده شده‌اند که 
گر د شگران می توانند بادست خودشان آنهارادر صند وق بیانداز ند و برای اقوام خود بفر ستند. صندوق پستی 
ساحل سوسامی در عمق ۱۰ متری قرار دارد و در سال ۱۹۹۹ احداث شد و هر ساله بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ 
نامه از طریق آن ارسال می‌شود. هر چند ساعت یک بار یک مسئول پست با لباس غوّاصی برای جمع آوری 
نامه‌های داخل صند وق به زیر آب می‌رود. اما صند وق پستی مالزی با قرار داشتن در عمق ۰ ۴متری ر کورد 
زده است. نامه‌های ارسالی از طریق این صندوق در کیسه‌های ضد اب قرار داده شده و یک نشان یستی 
مخصوص روی آنها درج می‌شود.این صندوقهای پستی علاوه بر جذابیّتی که دارند. واقعاً توانسته‌اند در 
بسیاری از موارد به کمک مردم بيایند. مانند زمانی که ماهیگیران و یا کشتی رانان قصد ارسال نامه داشتند 
و به راحتی در مسیر خود می توانستند نامه شان را در یکی از این صند وقها بیاندازند. بی انکه نیاز باشد جند 
هفته برای بر گشتن به خشکی صبر کنند. تصاویری از این صند وقهای دریایی را مشاهده می کنید. 


صندوق پست دریایی 


۱ کار شناسیهانشان می د هد که این دایناسور بیش از ۱۰ ۱ میلیون‌سال پیش مر ده 
فسیل چند میلیون ساله اما سالم ۱ 


امالاشه آن به قدری سالم باقی ماندهاست که گویی تنها چند هفته از مرگ آن 
می گذرد. ماموران حفاری که در ابتدا تصور می کر دند به نوعی سنگهای قهوه‌ای 
رنگ رسیده‌اند هیچ وقت فکر نمی کر دند شاهد چنین کشفی باشند.اینطور که به 
نظر می‌رسد. نوع سنگهای احاطه کننده دایناسور به شکلی بوده است که امکان 
رشد باکتریها در آن وجود نداشته و توانسته بعد از میلیونها سال تقریبا سالم 
بماند. هنوز هم بقایایی از پوست حیوان روی استخوانها را پوشانده و پای راست 
وانگشتان آن کاملا مشخص است. کار شناسان حتی توانستند به راحتی تعداد 
بر آمد گیهای پشت ستون فقرات را نیز بشمرند. دفن سریع جسد زیر لایه‌ها 
در ته دریا نیز به نگهداری بهتر آن کمک کر ده‌است و چنین شر ایطی به ندرت 
در فسبلهادیده شده 
اس اسه کف 
شده به حدی باعث 
شگفتی دانشمندان 
۳ شده که به گفته 
یکی از آنها تصور 

می کر دند شاید هنوز 
۱ هم این دایناسور 
زنده باشد . 


حفاران کانادایی در حین کار به طور اتفاقی به یک فسیل دایناسور رسیدند 
که سالم‌ترین و دست نخورده‌ترین فسیل دایناسوری است که تا کنون کشف 
شده است. این فسیل به قدری سالم مانده است که در واقع باید آن را یک 
لاشه از این دایناسور بنامیم. این لاشه کشف شده حدود ۵/۵ متر طول دارد و 
وزنش به ۰ کیلو گرم می‌رسد. این گروه حفاری در حال کار در فاصله 1 


اب "ای ۳ 


سس د فتاد شمااز هر مه عظه‌ای یهت است 


۵ او لبور گ 


اسعبت 


داستان ش ر کت تبلیغاتی خود راقبلاً برایتان تعریف 
کردم اما جون "تجارت با فال من عجین شده 
بود در حاشیه کار شر کت. تصمیم گرفتم بعضی 
فراورده‌های جدید را که گمان می کردم در مملکت 
ماخریدار دارد. از خارج وارد کنم. در دوران کود کی 
- که توی ذوقم خورد - نتوانستم نبوغ سوداگری 
خود را بروز دهم!! پس حال که متوجه هم بودم 
می‌توانستم شانس خود را آزمايش کنم. از شما 
چه پنهان که هنوز خام بودم و جامه تجارت به تنم 
گشاد بود! 

یک روز در یک مجله خارجی, چشمم به چند آگهی 
افتاد که تجار امریکایی, کالاهایی رابر ای فروش در 
این مجله تبلیغ کرده بودند. (اين کار آمروزه بیشتر 
با اینترنت انجام می‌شود) من هم چون درشمار 
افراد تر قیخواه‌بودم وبه پیشر فتهاو اختراعات جدید 
توجه ویژه نشان می‌دادم, میخ این آ گهی‌ها شد م! 
قبل از ورود به این خاطره. بد نیست اشاره کنم که 
آگهی‌های ماهواره‌ای _ که این روزهاء دکان تازه‌ای 
برای خالی کردن جیب خوش باوران شده -فریاد 
هموطنان ما رابه آ سمان بر ده‌است!جالب اینکه هیچ 
مرجع قابل اعتمادی هم نیست که جوابگو باشد! 
همین دیر وز بود که بنده خدایی با من درد دل کرد 
که گول تبلیغات یک داروی گیاهی تقویت جنسی 
راخورده‌مبلغ خدات تومان پول بی‌زبان را برایشان 
فر ستاده»امادر عوض» یک مشت اب نبات معمولی 
دریافت کر ده که محض رضای خداهیج تأثیر مثبتی 
هم نداشته است!معمولا همراه این فراورده‌های 
قلابی -برای جلب اطمینان کامل مشتری -چند 
شماره تلفن هم اعلام می کنند تا در صورت عدم 
رضایت. با آنها تماس گرفته شود. غافل از آنکه 
همه این شماره هاء سر کاری است!با اشغالند با 
گوشی را برنمی‌دارند! این تنها یک نمونه از صدها 


ares‏ 1۲۰۱۵ اا 


سس ۳۳ 


عرداد٩‏ اطلھات ہد گے ۱ 


بے 


نمونه است! انگار همگی این صاحبان کالاهاء از یک 
مدرسه کلاهبر داری فارغ التحصیل شده‌اند زیرااز 
یک الگوی کاملاً مشابه پیروی می کنند! 
دادخواهی این بنده خدای فریب خورده مرا بر 
آن داشت تا از فرصت استفاده کرده به هموطنان 
خود یاد آور شوم که مراقب باشند هرگز گول این 
گونه آگهی‌ها را - که بیشترشان اغواکننده هستند 
- نخورند! خب برگردیم به ماجرای معامله با 
سوداگران آمریکایی: 

عینکهای عجیب! 
یکی ازاین آگهی‌هاکه در یک مجله آمریکایی چاپ 
شده بود -مربوط به یک نوع عینک جدید بود که 
طبق نوشته مجله. اگر به چشم می‌زدی, مردم را به 
شکل اسکلت می دیدی! عجب عینک ۱ 
فکر کردم پدیده‌جالبی است که می تواند در پار تیهاو 
مهمانی هاء موجب خندهو شادی مر دم بویژه جوانان 
را فراهم کند! در عالم جوانی, گمان می کردم هنوز 
به اير ان نر سیده» تمامی انهابه فروش خواهد رفت. 
جه تجارتی از این بهتر!..بی درنگ نامه‌ای به زبان 
کسی برای تشر کت پار ودر ادم واین غ اک 
عجیب راسفارش دادم . چه خوب شد که برای نمونه. 
فقط یکی تقاضا کردم» وگرنه کلی متضرر می‌شدم| 
این تاجرهای آمریکایی. طوری آگهی فروش خود 
را تنظیم می کنند که از لحاظ حقوقی. مو لای درز 
آنها نمی‌رود و هیچ کس نمی‌تواند آنها را سو" 
(بر وزن "بو ) بکند. یعنی تحت تعقیب قانونی قرار 
دهد. ظاهر آ گهی فریبنده است. اما بعد ا می‌بینی تا 
خرخره سرت کلاه رفته است! نامه خود را یست 
کردم و چندی بعد. درست روزی که می‌خواستم 
ق ااتخ رور خود را او فوس اطلاعات در اف 
کنم» این کالا به دستم رسید.با عجله» جعبه را باز 
کردم و عینک را از آن بیرون کشیدم. توی قاب 
عینک, به جای شیشه یک مقوا نصب شده بود که 
در وسطش, سوراخ کوچکی به چشم می‌خورد و 
داخل سوراخ. چیزی مثل پر طاووس جاسازی شده 
بود! خیلی کنجکاو بودم که این عینک را همان جان 
در جا آزمایش کنم. یادش به خیر, آقای "صادقی " 
صند وقدار اطلاعات هفتگی. مر دی در ستکار و شوخ 
طبع بود. وقتی رفتم جلوی باجه, این عینک نوظهور 
رابه چشم زدم. فکر می کردم او رابه شکل اسکلت 
خواهم دید. اما چنین اتفاقی نیفتاد. همان طور که به 
او زل زده بودم. "صادقی گفت: گنجوی این عینک 
چیه به چشم زدی؟ عینهو اسکلت شدی!! 
خنده‌ام گرفت. گفتم: اما من فکر می کردم تو را به 
شکل اسکلت ببینم. عجب حرفی زدی ها! 
بعد | فهمیدم سر کاری‌است!در دستور آن‌نوشته‌بود 
اگراین عینک رابه چشم بزنی ودستت رامقابل لامپ 
روشنی بگیری. استخوان انگشتان را مثل سایه‌ای 
خواهی دید. فقط همین!!اما متن اکھت به گونه‌ای 
نوشته شده بود که خواننده را گمراه‌می کر د! 
شریک من‌هم بی آنکه بامن مشورت کند. گول یکی 


دیگر از همین آ گهی‌های مطبوعاتی را خورده بود 
و با ارسال مقداری دلار. عینکی درخواست کرده 
بود که بنا به ادعای صاحب آگهی, وقتی به چشم 
می‌زدی مردم را بدون لباس می‌دیدی!! او به خیال 
خود می‌خواست همه را غافلگیر کند.اما در حقیقت 
خودش بود که غافلگیر و دماغ سوخته شد! 
به من گفت: فلانی. عجب دستورات سختی دار دا 
برخلاف آنچه که در متن آگهی امده و ساده به 
نظر می‌رسد. شر ایط دشواری اعلام کر ده است. در 
دستور آن نوشته شده پرده یزرک و سفیدی وسط 
اتاق نصب کنید.اگر شخصی بالباس. پشت این پر ده 
بایستد و با چند پروژ کتور از زاویه‌های گوناگون بر 
این پرده نور بتابانید. ان وقت سایه‌ای می‌بینیم که 
خیال می کنیم لباس بر تن ندارد!! 

کشفی که هر گز فاش نشد! 
انقدر دلم از عینک اولی پر خون بود که پشت دستم 
راداغ کردم که دیگر گول این سوداگران امریکایی 
رانخورم. امایک فکر جدید دیگر در همین مجلات. 
باز هم مرا وسوسه کرد:شیشه‌های یک طر فه! 
صاحب آگهی اعلام کرده بود که در برابر ارسال ۵ 
دلار. فر مول تهیه آن را خواهد فرستاد. ان زمان؛ 
شیشه‌های یک طر فه که از یک طر فش می شد همه 
چیزرادید وطرف دیگرش آینه بود -هنوز در کشور 
مارایج نشده‌بود و کاملا تاز گی داشت.فکر کردم‌اگر 
این شیشه را بتوان در ایران تولید کرد. دیگر پنجره 
هیچ خانه‌ای نیاز به پر ده نخواهد داشت. باز هم در 
رویای جوانی, چنین می‌پنداشتم که از تولید چنین 
شیشه‌ای, ان قدر ثر وتمند خواهم شد که پولهایم 
از پارو که هیچ. از یک |سمان خراش هم بالا خواهد 
رفت! اما این فقط یک رویای واهی بود! 
فرمول مورد درخواست. درون پاکتی - که آدرس 
من با خود کار قرمز و به زبان انگلیسی روی آن 
نوشته شده بود -به دستم رسید. بی‌درنگ ان را 
از درون پاکت بیرون کشیدم. پس از آنکه نگاهی 
به ان انداختم. مثل یک دانشمند اتمی - که فرمول 
منحصر به فر دی در اختیار داشته باشد با احتیاط 
آن رادر جیبم پنهان کردم وبرای خریدن مواد مورد 
نیاز: رهسپار خیابان ناصر خسر و شدم. 
یکی از اتاقهای خانه‌ام را به این کار اختصاص دادم. 
عینهو شده‌بود مثل آزمایشگاه واقعی!از قرع و انبیق 
گرفته تا داروهای شیمیایی. همه در این اتاق جیده 
شده بود. درست مثل اتاق امین حیایی در فیلم 
"مهمان مامان اطبق دستور این مواد را که از پنج 
شش قلم تجاوز نمی کرد باهم قاطی کرده حرارت 
دادم‌وخوب‌به‌هم زدم.سپس‌مثلدوغاب آن‌راروی 
شیشه‌ای که به صورت آفقی قرار داده بودم ریختم. 
وقتی خشک شد نگاه کردم دیدم عینهو بتون سفت 
شده و اصلا طرف دیگرش دیده نمی‌شود. چیزی 
که به دست آمده بود یک شيشه هیچ طرفه بود!! 
نمی‌دانم فر مول درست نبود يا موادی که خربده 
بودم اصل نبود. به هر حال خدا می‌داند! 


کریم ملکی 


سم و 
کولر ابی دو فربانی گرفت 
مادر و فرزندی هنگام راه اندازی کولر آبی بر اثر برق گر فتگی جان باختند. 
مادروپسری که 
در شهرستان طارم 
سرگرم راه اندازی 
کولر در خانه 
شان بودند به علت 
| اتصال سیم برق 
, کولر آبی مادر و در 
ادامه فر زندش‌جان 
1 
به گفته امداد گران در 
ار سا کارت 
توام با بی‌احتیاطی فر زند در نجات جان مادر باعث مرگ مادر ۶۵ ساله و فرزند 
۵ساله‌اش شد. 
مادرهن‌گام پر کردن مخزن آب کولر بر اثر اتصال سیم برق دچاربرق گرفتگی 
شد و پسرش بی آنکه جریان برق رااز کنتور قطع کند. برای نجات جان مادرش پا 
پیش گذاشت. اما خود نیز تسلیم مر گ شد و هر دو جان باختند. 
وقتی امداد گر ان اور ژانس بر بالین مادر و فر زند رسیدند. پسر خانواده جان باخته 
ار راتس سار ی ری ار ار ان دسا 


سرطان بهانه‌ ای برای کلاهبرداری 

زن‌جوانی که از هفت سال قبل, خود ر امبتلابه سرطان پیشر فته 
جلوه‌داده‌ودراین مدت‌ازمردم‌واعضای خانواده‌اش ۸ ۲هزار 
دلار کلاهبرداری کر ده بود پس ازافشای راز کلاهبر داری‌اش 
دستگیر و زندانی شد. 

جنیفر فلین ۳۷ ساله که از هفت سال قبل با تهیه مدار ک جعلی, 
خود رامبتلا به سرطان خون پیشر فته نشان داده بود و حس تر حم 
و کمک بر خی از نز دیکان و کار بر ان نیکو کار اینتر نتی رابر انگیخته 
وبه بهانه در مان از آنهامقدار قابل توجهی پول کلاهبرداری کر ده 
بود لو رفت و ماجرای لو رفتن وی اینگونه بود که یکی از نزدیکان 


تو لد نوز اد دانما ر کی در مازندران 


سومین فر زند یک خانو 

سفر کرده بودند. با کمک امداد گران اور ژانس شهر ستان نور در 
بامداد چند روز پیش طی تماسی با مر کز فوریتهای پزشکی ماز ندران» 
امداد گران‌پایگاه‌اورژانس نور ودرخواست کمک برای رفع مشکل 
یک مادر بلافاصله ماموران به محل مورد نظر در منطقه سنگین ده 
چمستان اعزام شدند. تکنسینهای اور ژانس پس از اینکه مشاهده 
کردند مادر ارام و قرار ندارد و از درد به خود می‌پیچد وی رابه داخل 
آمبولانس منتقل کر ده و به او در تولد فرزند عجولش کمک کردند. 
پس از جند دقبقه نوزاد به دنیا امد و سیس مادر و نوزاد با شرایط 
یرس ینعی زو آ سس 


سد ند. 


زنی به شوهرش شلیک کرد 


زن‌ جوانی که همسر عراقی‌اش رابا 
شلیک گلوله در خیابان به قتل رسانده 
جندی پیش خبر کشته شدن مرد ۳۸ 
ساله‌ای در خیابان دولت به بازپرس 
کشیک قتل تهر آن و تیم تحقیق اعلام 
شد. کار | گاهان هم در ڌ قبقات 
مقدماتی ردیای‌زن ۴ ۲سال مقتول 
رادر این حنایت کشف و در ادامه وی 


وی پس از بررسی و تحقیق بی برد که بیماری او صحت ندارد و 
موضوع رابا پلیس در میان گذاشت وبدین تر تیب وی دستگیر 
شد و با شکایت جند مالباخته به زندان افتاد. 

پرونده‌اين زن کلاهبر دار پس از بررسی به داد گاه فر ستاده شد 
وقاضی داد گاه 
او را مقصر 
رده ۱ 
هار دلاری 
روانه زندان شد 
تادرباره‌اش 
تصمیم گیری 
شود. 


بدون‌اطلاع پدرم که تاجر مقیم خارج است با مرد عراقی ازدواج کردم که ثمر هاش 
دو کود ک است که در عراق‌هستند چند روز قبل واز آنجا که‌می‌دانستم پدرم 
به ایران می آید. خودم رابه ایران رساندم تا متوجه غیبتم نشود. از طرف دیگر 
شوهرم نیز به طور قاجاقی از عراق وار د ایران شد تا مخفیانه و به دور از چشم پدرم 
در کنارم باشد.اماروز حادثه. در خیابان دولت بر سر مسائلی باهم جر و بحث 
کرده و در گیر شدیم واز آنجا که او برای امنیت بیشتر اسلحه به هم راه داشت و من 
راازوی گرفتم وهن‌گام در گیری به او شلیک کردم چون من در کنارش‌امنیت 
جانی نداشتم و او چندین بار مرا تا سر حد مر گ تهدید کرده بود و از تحقیرهایش 
خسته شده بودم وبه همین دلیل تصمیم گر فتم اورابه قتل بر سانم وبعد ازقتل 
با اعتر اف صریح این زن جوان به قتل تحقیقات بیشتر از وی ادامه دارد. 


لمات هفنگی شما PVM‏ 


۰ 


د نج و دن آمو 


ختن است و افتخاو 


© هد مان حسه 


تاریخ تاراج 
خوط 


الغباو روزنامه‌نگاری در بهلوی اول 


تاریخ تاراج» نقبی به تاریخ ۶9) 


هفته پیش پاراگرافهایی از تئاتر در روزگار پهلوی اول خواندید که دوره فترت تئاتر ایران بود. روشنفکران کوشش می‌کردند به این هنر پر و بال بدهند ولی 
سانسوری که اعمال می‌شد, تتاتر را از جذابیت انداخته بود. درباره زبان فارسی هم خواندید که رضاشاه دستور داده بود برای واژه‌های خارجی معادل فارسی 
بسازند. موجی هم راه افتاده بود که کلمات عربی و کلاً غیر فارسی را از زبان فارسی حذف کنند. گریز مختصری هم به زبان فارسی در دوران قاجار زدم. از تأثیری 
هم که پهلوی اول از تغییر خط در تر کیه گرفته بود. مطالبی خواندید. به پیشنهاد فروغی فرهنگستان تخصصی زبان فارسی تأسیس شد و واژه‌های زیادی ساختند 
که برخی‌شان رایج شد. بعضی دیگر را مردم یا نپسندیدند یا معنای آنها را نمی‌فهمیدند. خود مردم هم گاهی واژه‌هایی می‌ساختند و رواج می‌یافت. 


الفبای عربی را لاطین کنید! 
ضداسلامی اش و به دلیل حر کتی که در تر کیه شده 
داده بودند. علاقه‌مند بود الفبای فارسی(عربی) 
E‏ 
تار یخچه الفبای آمر وزی فار سی بخوانید: 

الفبای رسمی امروزی ایران از عربی گرفته 
شده و پس از گسترش و نفوذ اسلام به ایران آمد. 
خود عربها اين الفبا را کمی قبل از اسلام از خط 
نبطی گرفته بودند. زبان عربی یکی از زبانهای 
سامی است بنابراین الفبایش هم در آغاز مثل بقیه 
سای جرک واشت اجون اسف 
نمی توانستند تمام صداهای زبان عربی رابیان کنند. 
شش حرف دیگر به ان آفزودند: «ث» خ» ذ. ض. ظ. 
حفظ کردنش آن را اینطور می‌نوشتند: 
«ابجد هو زخطی کلمن سعفص قرشت خذضظغ». 
E OS‏ 
ا( es‏ اه 
همزه(ء) رابه زیر و بالای حر وف اضافه کر دند. این 
تغییر ات باعث شد الفبای عربی نسبت به الفباهای 
سامی یک سر و گردن بهتر شود. نقل است اولین 
کسی که زیر و زبر را ابداع کرد امام اول شیعیان 
حضرت علی(ع) بود که فرمود: « کل فاعل مرفوع 
کل مفعول منصوب کل مضاف الیه مجر ور ». 

ایرانیان به دلیل نفوذ سیاسی و نظامی و عقید تی 
اعراب و اسلام و به دلیل مشکلاتی که خط پهلوی 
وان خط ا عط ار اتان تحار رت 
در زبان فارسی بود که در زبان و الفبای عر بی نبود. 
با گذان شتن چند نقطه ویک سر کش به حروف عربی: 

زمان رضاشاه عده‌ای از متحددها معتقد شدند 
که چراالفبای زبان فارسی باید عربی باشد و دلایلی 
هم آوردند تا ثابت کنند این الفبا معایب بسیاری 
دارد و باید تغییر کند. از ایرادهایی که می گرفتند. 
یکی این بود که الفبای بیشتر زبانها حدود سی حرف 


۳ خرداد ٩۳‏ اطلاعات‌هفنگی 


است و آموزش هر الفبایی حدود سی ساعت وقت 
می گیرد و هر کس پس از چند روز آموزش باید 
بتواند تمام حر وف را بشناسد و باید بتواند تمام 
کلمات ان زبان را بدون اشکال بخواند در حالیکه 
خط فارسی طوری است که در دوره دبستان دیکته 
یکی از درسهای مشکل این دوره است و حتی افراد 

پس از تحصیلات دانشگاهی و در همه عمر در هر 
مقامی از علم هم که باشند. > به شرطی می‌توانند 
کلمه‌ای را درست بخوانند که آن را قبلاً دیده و 
شنیده باشند.اگر کلمه‌ای قدیمی یا کلمه‌ای خارجی 
رابا الفبای فارسی بنویسیم. خواندنش محال است. 
مثال: اگر شما کلمه «صنم خلخی» رانشنیده باشید. 
نمی‌دانید این صنم را باید خلخی یا خلخی یا خلخی 
بر وزن یلخی یا چه بخوانید. دلیلش هم این است که 
درالفبای فارسی حرف صدادار وجود نداردوحروف 
بی‌ صدا بدون اینکه حر کت آنها مشخص شود کنار 
هم نشانده می‌شوند. مثال: کلمه «بردم» رامی‌توان 


خط و حتی زبان ایران در روزکار پهلوی 
اول در خطر دود. تخسراتی که سباست دولت 
و گروهی از دانشمندان حرفش را می‌زدند. 


اگر اجرا می‌شد این احتمال وجود داشت که 
ارتباط ایرانیان با فرهنگ و آثار بسیار مهم 
دانشمندان و ادییان گذشته قطع شود 


سی و شش جور خواند. اسم وسایل خارجی فنی و 
دارویی ومکانها واسامی اعلام راهم اگر قبلاً نشنیده 
باشیم. نمی‌توانیم از روی نوشته تلفظ کنیم. دیگر 
اینکه برخی از حروف خوانده می‌شوند ولی نوشته 
نمی‌شوند مثل هکذا| که ها کذ] خوانده می‌شود. بر خی 
دیگر نوشته می‌شوند ولی خوانده نمی‌شوند مثل 
خواجه و خواهر [ در خط پهلوی‌نوشتن خواهر باخاهر 
یا خوار و خار با هم فرق داشته چون تلفظش هم 
فرق می کرده. امر وز فقط برخی از کردها هستند 
که می توانند حرف «و» را در کلماتی مثل خور شید. 
خواهر, خوار خوابیدن و... درست تلفظ کنند آبعضی 
از حروف تلفظ‌های مختلفی دارند مثل حرف واو 
در کلمات «تو, او آواز و نو». عیب دیگر: بیشتر 
حروف با توجه به اینکه در کجای کلمه باشند. شکل 
جداگانه‌ای دارند. مثل حرف «ب» در باد«ب», در 


سبو«سب» در آب«ب» و در اسب«ب» بنابراین 
تعداد الفبای فارسی ۲ تانیست و ۱۲۳۲ تاست و به 
هممن دلیل‌یاد یری ان ار سخت امت 

این بحث در جامعه ادبی پهلوی اول بسی داغ 
شد و مخالفان تغییر خط فارسی به‌شدت اعتر اض 
گردتد که جایز ئمست خط را عوض کنیم جون باید 
قر ان و کتابهای دعا را با خط جدید بنویسیم و این 
معصیت دارد. موافقان تغییر خط گفتند جه اشکالی 
دارد؟ مگر مسیحی‌ها انجیل را به صد خط و زبان 
منتشر نکرده و باعث تبلیغ و رواج بیشتر دين خود 
نشده‌اند ؟ مخالفان گفتند اگر خط را عوض کنیم 
آثار گرانبهایی را که با خط کنونی نوشته‌ایم, منزوی 
و نابود خواهیم کرد. موافقان گفتند مگر شمشیر 
نادرشاه که‌امروز کاربر دندارد.در موزه‌هانگهداری 
نمی‌شود؟ آن کتابها را هم در موزه نگه می‌داریم تا 
نابود نشوند. مخالفان گفتند اگر در فارسی خار و 
خوار داریم. داز انکلیسی: هم right. wrife‏ دارند 
ولی آنها خط خود راعوض نکر ده‌اند. موافقان گفتند 
به ما ربط ندارد که در الفبای انگلیسی کم و کسری 
وجود دارد و باز هم به ما ربط ندارد که چون انها 
خط خود را عوض نکرده‌اند. ما هم عوض نکنیم 
اما ضمناً الفبای روسی بعد از انقلاب سوسیالیستی 
تغییر کرد و جند حرفش حذف شد. مخالفان گفتند 
نباید هیچ حرفی را از البای کئونی فارسی حذف 
کنیم. موافقان گفتند چرا برای یک صدا چند حرف 
داشته باشیم؟ وقتی که ایرانیان حروف «ث. س و 
صاد» را سین فارسی تلفظ می کنند. جرا بايد سه 
حرف برایش داشته باشیم؟ همچنین است «ذ. ز. 
ض وظ ياح و هوق وغ».و تقریباً از همان وقت بود 
که رسم شد کلماتی مثل طهران و طوس و اطریش 
رابات بنویسند. 

لیته قبل از پهلوی اول هم دریاره تغییر خط 
بحثهابی شد هبو داز حمله مير زافتحعلی | خوندزاده 

که بر ای اولین بار درباره معایب الفبای کشورهای 
اسلامی رساله‌ای نو شت و الفبای بی‌نقطه و به هم 
چسییدهاعتراع کرد و آن را روسیه بهعشمانی برد 
ولی طر حش برای تغییر خط پذیرفته نشد دادو 
الفبای خود تغییراتی داد و آن رابه دربار قاجار برد. 
الفبای او از سمت چپ به راست بود ولی از ترس 
مخالفت علما آن را از راست به چپ طراحی کرد. 


دولت ناصرالدین شاه طر ح او را بررسی ۱ 
کرد و جنین جواب داد: 

«الیق 9 انسب آ اش که میرزا ۲ 
فتحعلی آخوند زاده در باب تغییر الفباء 
اسلام خیالات خود را به دولت عنمانیه ست ا 
معروض دارد...» و توضیح داده بودند . 
که ملت ایر ان هر گز الفبای خود راتغییر ‏ ۰ 
خطهای دنیا زیباتر است. 
فارسی کوششهای زیادی کر دند ولی نه دانشمندان 
توانستند خط فارسی را تغییر دهند نه دستورهای 
رضاشاه و تبلیغات او و البته فقط یک علت دارد: 
الفباهایی که پیشنهاد شد ۵؛ آنقدر خوب و جذاب 
و کامل نبودند که بتوانند رایج شوند. نمونه‌اش 
از ساسانیان خط عربی را دیدند. با کمی تغییر آن 
را پسندیدند و جایگزین الفبای پهلوی کردند و با 
اطمینان می‌گویم که اگر آن الفبا از الفبای پهلوی 
بگیرد و این یعنی در راه تکامل. ضعیفها و معیوبها 
رصن می سود 

الفبا در خطر 

خط و حتی زبان ایران در روز گار پهلوی اول در 
7 
احتمال وجود دات شت که ارتاط بایان با در هک 
9 ]تا بسیار مهم دانشمندان و ادیبان گذشته قطع 
شود و دیگر پشتوانه‌ای نداشته باشند که به آن تکیه 
کنند و فرهنگ و رسوم خود را نگه دارند. بی گمان 
ملی رامی گرفت.شاید کسی بیر سد که مگر فرهنگ 
وارداتی جه اشکالی دارد؟ جواب: اشکال ندارد به 
گذر قرنها با شرایط اقلیمی و اقتصادی و... ملت و 
قوم خودش منطبق می شود و تکامل می‌یابد بناب این 
فرهنگی که در فلان کشور آروپایی با توجه به شر ایط 
خودشان شکل گرفته. برای ملتی که آن شرایط را 
ندارند. مناسب نیست. مثل این است که گیاهی را 
که با شرایط کویری منطبق شده به سیبر ی ببریم. یا 
جای مار رودخانه‌ای رابامار کویری‌عوض کنیم. هر 
خر گوش زند گی نمی کک خر گوش ول کنیم. پس از 
چندی آکوسیستم طبیعی انجاداغان می‌شود. 

در آن روزگار خط و زبان ما در خطر بود 
مخصوصاکه خط ترک زبانهای شوروی تغییر 
کرد. در تر کیه الفبای عربی کلا کنار رفت و الفبای 
لاطین(لاتین) جایش را گرفت. موج تغییرات در 
الفبا به ایران هم رسیده بود و بحثهای زیادی را راه 


انداخته بود. یکی از کسانی 
TT N‏ موه 
تقی‌زاده نام داشت که از 
دانشمندان بزرگ زمانش 
بود. او بعدها از عقیده‌اش 
برگشت و استغفار کرد و 
گفت: امروز یی برده‌ام که 
تغییر خط برای ادبیات وزبان 
فازسی خطرتا ک ات 

گریزی بزنم به امروز: 
یر کے که رها 
و دانشمندان و سیاستهای خارجی و تبلیغات 
نتوانستند آن رادر ایران عملی کنند. گفت و گوهای 
اینترنتی به آسانی دارد تغییر خط و حتی تغییر زبان 
رابه اجرا در می آورد. حروفی که در الفبای فارسی 
یک تلفظ دارند. به حرف تبدیل شده‌اند و بر ای مثال 
همینطور را همینتور می‌نویسند. خیلی‌ها هم برای 
کلاس گذاشتن یا به دلیل محدودیتهایی که گوشی 
آنهادارد. فینگلیش می‌نویسند و در حقیقت به‌همان 
الفبایی می‌نویسند که در روز گار پهلوی اول حرفش 
بود:الفبای لا تین واز چپ به راست نوشتن. آن‌روزها 
مخالفان چپ به راست نویسی به این شعر خاقانی 
استناد می کر دند:«فلک کجر وتر است از خط تر سا» 
فیط طن ات ی وس ود 
راست است. حالا به این کار نداریم که خاقانی با چه 
کی ی چب هرات ی وای 
ااا دوا ااا و 
فرهنگستان برای نجات دادن خط و زبان فارسی 
بویژه در مجازی هیچ کوششی نمی کند که مفید 
باشد؟ از حق نگذرم البته و بگویم که برای تشویق 
مردم به پرهیز از فینگلیش, نرخ اسمس‌هایی که با 
خط فارسی است از فینگلیش ارزانتر است. 

بااینکه خط و زبان هر کشوری از فا کتورهای مهم 
مه ن اس د 
تخصصی می‌شود و به حوزه زبانشناسی و ادبیات 
مربوط است و از تاریخ ادبیات دور می‌شود ناچار 


ات چب یی سوه تفار ری تسه د 
کے ت چے؛ تہ یار ڪر هھ 
س چې زر نله مر حمر - 


گروهی از روزنامه‌نگاران نامدار ان دوران 


به همین بسنده می کنم که بگویم حراست از خط و 
زبان‌از واجبات عینی است وبر همه کس فر ض است 
که از زبان و خط کشورش پاسداری کند و نگوید 
وظیفه فر هنگستان است نه من. ید ر مادرها و مربیان 
موظفند به بچه‌ها یاد بد هند فاخر حرف بزنند و گر نه 
گویشی که در ترانه‌های رپ و "زدبازی رایج است» 
روی زبان بچه‌ها اثر می گذارد. 

نشریات در پهلوی اول 

قبل از مشر وطیت روزنامه و نشریه در مفهوم 
امروزی منتشر نمی‌شد و ورق‌هایی که چاپ 
می کد ار ار رار یودد وار نها آے 
برای مردم گرم نمی‌شد. بعد از ۱۲۸۵ شمسی که 
مصادف بود با طلوع مشروطیت. روزنامه نویسی 
ملی رواج یافت اما در ده سالی که بین ۱۲۹۰ تا 
۹ شمسی بود. نشریه‌ها با سانسور و توقیف 
همراه بودند. 

برای مثال در ۱۲۹۶ که کابینه مستوفی 
الممالک روی کار آمد. تمام نشریات کشور توقیف 
شدند و ایران فقط یک روزنامه نیمه رسمی داشت. 
در بهمن ۱۲۹۷ سیدضیا طباطبایی روزنامه رعد 
را منتشر کرد و کم کم چند نشریه دیگر هم وارد 
گود شدند. در دوره جهار ساله از کودتا تا روی کار 
آمدن سلسله پهلوی, پرشورترین و جنجالی‌ترین 
دوره روزنامه‌نگاری ایران بود. خود سیدضیا که 
روزنامه‌نگار بود و به رواج روزنامه نویسی آهمیت 
ِ از صبح چهارم اسفند ۱۲۹۹ چند نشریه 
مهم پایتخت را توقیف کرد و حتی روزنامه رعد 
امال خودش بود. تعطیل کرد.سه چهار ماه 
پس از سفر احمدشاه به فرنگ و سقوط کابینه نود 
روزه سیدضیاء از نشریات رفع توقیف شد و آنها 
به شد ضا تاختند 9 او را عامل کودتای ES‏ 
ار سا ان اب 
نیاورد و در دوم اسفند ۱۳۰۰ بیانیه وزارت جنگ را 
منتشر کرد که در آن گفته بود: 

((... بی جهت اشتباه نکنید 9 از راه غلط مسبب 
کودتا را تجسس ننمایید. با کمال افتخار و شرف به 
شمامی گویم که مسیّب حقیقی کودتا منم!» 

احمدشاه قاحار روز سوم ابان فرمان نخست 
وزیری سردارسپه را نوشت و چند روز بعد از ایران 
رفت. همین که سر دار سپه به نخست وزیری رسید. 
قوانینی صادر کرد که بر اساس آن راه‌هر گونه انتقاد 
و شکایت جراید را بسته بود. دکتر آرین‌پور در 
کتاب «از نیما تا روز گار ما» گفته: «...قدرت و نفوذ 
مطبوعات برای همیشه در دوره زمامداری سردار 
سپه و بعد از آن تا پایان کار او به کلی از ميان 
رفت.» بااین حال هنوز مطالب انتقادی جاپ می‌شد 
و البته با آنها بدجور برخورد می کر دند. برای مثال 
مجله هفتگی قرن بیستم که میرزاده عشقی آن را 
می‌نوشت. مجله‌ای انتقادی و طنز و فکاهی بود که 
دولت تاب نیاورد و قرن بیستم تعطیل شد میرزاده 
عشقی راهم ترور کر دند. ادامه دارد 
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این قصه یکی از خوانند گان مجله است که با 
تغییراتی در اسم و ادرس و حذف ضروری برخی 


از پاراگرافهایش آن رابرای شما تنظیم کرده‌ام: 


شما توی نوشته‌هاتون میگین سرنوشت دخالتی 
نداره و همه چی دست خودمونه. اجازه بد ین قصه 
خودموبگم بعد ش بگین دست من بوده پاسر نوشت. 
وقتی که پدر می‌میره. فراز و فرود زندگی آدم تغییر 
می کنه مخصوصا اگه دختر باشی. پدرم همه هستی 
من بود. مثل غول چراغ جادو بود و در برابر هر 
می کرد. ما خیلی فقیر بودیم ولی خوشبخت بودیم 
چون بابام بود و نمیذاشت غصه بخوریم. انگار 
روز گار از این موضوع خوشش نیومد و بابامو از ما 
گرفت. من دختر و بچه بزرگ خونواده بودم. بعد 
از من دو تا بچه دیگه هم بود. من و مادرم می‌رفتیم 
خونه‌های اربابی و کلفتی می کر دیم. مادرم سعی 
می کرد ما رو خوشحال نگه داره ولی مگه می‌شد ؟ از 
صبح تاعصر و گاهی وقتا تا نصفه شب کار می کرد و 
دیگه رمقی ند ان شت که مار و بخندونه و بهمون‌امید و 
اطمینان بده بااین حال زند گی می کر دیم چون چاره 
دیکه‌ای نداشتیم. 

حجب و حیا بود. یک ماه‌از دور دنبالم کرد تا اخرش 
تونست بیاد جلو به مادرم بگه «مهرانگیز خانم رو 
دوست دارم و اگه اجازه بدین بیایم خواستگاری.» 
مادرم گفت تو رو می‌شناسم. پسر خوبی هستی . 
مرحوم پدرت با مرحوم شوهرم رفیق بود و 
دورا دور از خونوادهت خبر دارم 9 می‌دونم تو و 
پادشاهین... فرزین گفت با مادرش حرف میزنه و 
میاد خواستگاری. مادرم گفت خود دانی. آخر شب 
مادر فرزین اومد دم خونه ما و با من و مادرم دعوا 
کرد که چرا پسرشو جادو کردیم. مادرم جواب 
بدی نداد و خیلی با ملایمت رفتار کرد. فر دا اول 
صبح هم فرزین ومد خونه ماو از رفتار مادرش عذر 
خواست و به مادرم گفت اجازه بده خودش تنهایی 
بیاد خواستگاری. مادرم گفت این کار اصلاً صلاح 
نیست. مادرت هم حق داره که مخالفه. فرزین جلو 
خونه روی خاک نشست و به مادرم التماس کرد. 
یهو مادرش آومد و چه جنجالی که نکرد! فرزین به 
دست و یای مادرش افتاد که تو رو خدا ابروریزی 
بیر اه می گفت و داد می کشید که مهرانگیز و مادر 
گداش جشمشون به دارایی فر زینه ولی خبر ندارن 
که تا خودم راضی نباشم فرزین غلط می کنه يه 


۴ خرداد ٩۳۱‏ اطلاعات‌هفدگی 


هاسرنوشت»امروز برایم جه‌داری: 


قرون خرج کنه. مادرم تاب نیاورد و گفت از وقتی 
که بابای بچه‌ها مرده من و مهرانگیز از صبح تا 
شب کار می کنیم که محتاج کسی نباشیم. چرافکر 
می کنی دنبال پول فرزین هستیم ؟ و چرآنمی‌بینی که 
این فرزینه که اومده اینجا؟ مادرش گفت جادوش 
کردین. فرزین با داد گفت: «اگرم جادویی هست. 
جادوی عشقه...» و رفت. مادرشم دنبالش دوید و 
رفتند و کوچه آروم شد. 

چند روز هیچ خبری نبود. ته دلم منتظر بودم فرزین 
بیاد و بدون اجازه مادرش عقد کنیم. انتظار داشتم 
مادرم بره با مادرش حرف بزنه و راضیش کنه ولی 
اینا فقط انتظارها و آرزوهایی بودن که هر گز به زبون 
نیاوردم ودر یک هفته‌ای که‌ازش کاملاً بی خبر بودم. 
با غصه‌خوری و بروز ندادن گذشت. 

آخر شب هفتم در خونه رو زدن. مادرم درو باز 
کرد او رر نو5 خدایا این جه حکایتیه! گریه 
و التماس می کرد و اسم من و فرزین رو میاورد. 
کنجکاوی به شرم غلبه نکرد و نرفتم دم در. یه 
خورده بعد اومدن تو. مادرم گفت جادر سر کن 
بریم عیادت فرزین! نپرسیدم چی شده. همیشه 
شرمم به کنجکاویم و به عواطفم غلبه داشته . کوچه 
خلوت و نصفه شب بود . مادر فرزین و مادرم تقریباً 
می‌دویدن. منم دنبالشون نفس نفس می‌زدم. خدایا 
چی شده؟ نکنه خود کشی کرده باشه؟ 

فر زین دراز به دراز افتاده بود. نه هوشیاری داشت 
نه چیزی حس می کرد. مادرم آهسته گفت:«توسر 
خودت نزنی ها! خوددار باش!» مادر فر زین پسر شو 
تکان داد و گفت: «جشماتو باز کن! برات مهمون 
اومده. مهر انگیز اینجاس..» کارش به گر یه والتماس 
افتاد. مادرم به من گفت تو برو بیرون! گفتم چشم و 
رفتم پشت در. شنیدم که مادرم چیزی گفت. بازم 
حرفشو تکرار کرد و فهمیدم دارم میگه «اين بچه 
يخ کرده. مرده!» توی دلم زدم تو سر خودم و توی 
دلم شیون کردم و گونه قلبم رو چنگ زدم و گیس 
دلم رو کندم و به حلقم گفتم سکوت کنه و به چشمم 
گفتم بشه کویر!... ادم باورش نمیشه که غصه هم 
بتونه کسی رو بکشه. سخت بود باور کنم فرزیتی که 
تو کوچه‌ها و خیابونااز دور دنبالم می کرد. فرزینی که 
میومد جلو خونه ما والتماس می کرد که مهرانگیزه 
به من بدین. رفت و زير یه خروار خاک خوابید. 
تصور مر گش برام عذاب الیم بود و قلبم همیشه درد 
داشت.ودردم وقتی بیشتر می شد که‌مادر فر زین هر 
غروب در خونه ما رو می‌زد و می گفت مهرانگیز بیا! 
و منومی‌برد قبرستون سر گور فرزین می‌نشستیم و 
یه ساعت از پسرش حرف می زد به منم می گفت تو 
هم حرف بزن. .من چی داشتم بگم ؟ کلا هفت هشت 
جمله درباره فرزین حرف داشتم. مادرش می گفت 


همونارو هزار بار تکرار کن. گریه می کرد و می گفت 
این جریان دو ماه ادامه داشت. سر دوماه مادر 
فر زین هم خوایید و بیدار نشد ولی عاد تم شده بود 
که هر روز برم دیدن خاک فرزین. مادرم نمیذاشت 
غروبها برم. عصر دو ساعت وقت استراحت داشتم. 
می‌رفتم آونجا و در سکوت باهاش حرف می‌زدم. 
کم کم شد دو روز یه بار و آخرش رسید به شب 
جمعه. هفت سال هر شب جمعه می‌رفتم سر خاکش 
و ساکت می‌نشستم. بااینکه به گفته اطرافیان بر و 
روبی داشتم. هیچ خواستگاری نداشتم. . چو افتاده 
بود که من نحسم. اگرم کسی میومد خواستگاری و 
yT‏ 0 
گور گر دی منو تعریف می کردن و می گفتن دختره 
دیوونه شده. 

دو سه سال بود که دیگه کلفتی نمی کردم و تو یه 
شر کت خدمتکار بودم. حقوق و بیمه و مزایا داشت 
و کارشم از کلفتی خیلی سبکتر بود. یه روز یه آقایی 
اومد سر مزار فر زین فاتحه داد و پرسید: «شوهرت 
بود؟» گفتم خواستگارم بود. دعایی کرد و آفرینی 
گفت ورفت.هفته بعدش باد و تاخانم اومد. که مادر و 
خواهرش بودن. خودش يه فاتحه داد ورفت دورتر. 
اونام فاتحه دادن و مادرش گفت: «این روزها زن 
وفادار پیدا نميشه. ببین تو چه وفاداری که هر هفته 
میای سر خاک خواستگارت. سر همین می خوام اگه 
اجازه‌مید ی.بیام بامادرت حر ف بز نم. حقیقتش اينه 
که پسرم از زن ضربه دیده و تا امروز به هیچ زنی 
اعتماد نمی کرد ولی حالا تو رو بدجور پسندیده.» 
گفتم اول باید به مادرم بگم. گفت «آفرین به 


انتخاب پسرم که روی چه دختر فهمیده‌ای انگشت 
گذاشته.»...وقتی که داشتم می‌رفتم خونه» ديدم اون 
| قااز دور داره‌دنبالم میاد.یاد مر حوم فرزین افتادم و 
توی دلم گریه کردم. وقتی رسیدم خونه, چند دقیقه 
بعدش در زدن. مادرم باز کرد. خواهر و مادر آون اقا 
بودن. یه خورده با مادرم حرف زدن و داخل شدن. 
حدی حدی اومده بودن خواستگاری. مادرم همون 
شب برای شرایط ازدواج خیلی کوتاه اومد. بعد به 
خودم گفت دفعه پیش اگه به فرزین جواب بله 
داده بودیم. حالا زنده بود. نمی خوام تو سرنوشتت 
دخالت کنم.اگه خودت می‌خوای زن سلیمان بشی. 
من حرفی ندارم. اسمش سلیمان بود. خیلی عاشقانه 
و محزون رفتار می کرد و خیلی زود قانع شدیم که 
سلیمان عالیه. یه کیف و کفش‌فروشی کوچیک و یه 
خونه پنجاه متری داشت و مستقل زند گی می کر د. 
می گفت تا قبل از آشنایی با من از جنس زن تنفر 
داشته ولی حالا فهمیده من چه فر شته‌ای هستم. شما 
بودی باورت نمی‌شد ؟ 

قرار شد شیش ماه بعد عقد و عروسی رو یکی کنیم. 
مادرم گفته بود نمی‌خواد سنگین بگیره و خانواده 
سلیمان رو به زحمت بندازه. منم از حقوقی که 
مسجد به مادرم داده بود. یه خورده وسایل زند گی 
دست دوم خریدم. سلیمان توی خونه خودش چیز 
زیادی نداشت. می گفت از بس افسر ده بود ذوق 
زندگی نداشته. شیش ماه خیلی زود گذشت و 
برای عقد آماده شده بودیم. تاکسی گرفتیم و رفتیم 
محضر. اونا هنوز نبومده بودن. نیم ساعت از وقت 
گذشت و خبری نشد. مادرم به خونه‌شون زنگ 
زد. خواهر سلیمان گفت تاریخ عقد رو عوض کنین 
چون به مشکلی پیش اومده. هرچی مادرم پر سید 
جی شد؟ خواهرش گفت بعد | خود سلیمان براتون 
تعریف می کنه. به دلم بد اومد ولی عادت نداشتم از 
دلم حرفی بزنم. مادرم گفت بریم ببینیم چی شده. 
گفتم باشه. خواهر سلیمان اومد دم در ولی توضیح 
دیگه‌ای نداد و گفت خود سلیمان مياد براتون 
تعریف می‌کنه. مادرم پرسید سلیمان کجاس؟ 
نکنه خدانکرده مربض شده؟ خواهرش گفت به 
دلت بدنیار. سلیمان مجبور شده بره سفر. تلفن هم 
دم دستش نیست. گفته وقتی بر گشت. توضیح مید ه. 
سه ماه و نیم طول کشید تا سلیمان بر گشت. خیلی 
لاغر شده‌بود. گفت برای اینکه یه خورده پول فراهم 
کنه, رفته بوده‌بندر کار گری می کرده. مادرم پرسید 
تو که فروشگاه‌داری؟ گفت شهر داری مغازه‌مولااک 
و مهر کرده. می گفت از حسادت رفیقاش ضربه 
خورده. وسط حرفاش دو بار گفت تو زندون که 
بودم... مادرم پر سید زندون؟ گفت منظورم اينه که 
بندر مثل زندون بود. ما دیگه رومون نشد بپر سیم 
چرا یھو رفتی بندر و جرا خبر ندادی. قرار شد اول 
اوضاع فر وشگاهشو ردیف کنه بعد بریم محضر. 
دو ماه بعد که چند روز به تاریخ عقدمون مونده 


بود. اتفاقی از جلو فروشگاهش رد می‌شدم. دیدم یه 
دختر اونجاس و داره با سلیمان بحث می کنه. چند 
بار رفتم واومدم. بحثشون بالا گر فته بود. یهو دختره 
سیلی سختی به سلیمان زد و اومد بیرون و بااصدای 
بلند نفرینش کرد. سلیمان منو دید و گفت بيا تو. 
بعد دعوام کرد که چرا بی خبر اومدی و توضیح داد 
که این دختره مشتری بود. کفش خریده و خرابش 
کرده و خسارت می‌خواد. بعد یه جوری که خیلی 
خشن بود. نگام کرد و گفت: برو خونه و تا باهات 
تماس نگرفتم. تماس نگیر. 

سلیمان تا سه ماه غیبش زد. خواهرش می گفت 
رفته تر کیه پوشاک بیاره. بعد از سه ماه زنگ زد 
9 عذرخواهی کرد 9 گفت واسه ات اقتصادی 
زند گیمون رفته بودم تر کیه وقرارشد دوماه‌بعد عقد 
کنیم. این بار حرفش حرف بود و با یه مراسم خیلی 
ساده زن و شوهر شدیم. دلم شور می‌زد. اما مادرم 
خوشحال بود و می گفت دیگه سر و سامون گرفتی. 
خواهرهام گریه می کردن. منم دوست داشتم برای 
بخت بدم گریه کنم اما نکردم. 

اولین روزی که رفتیم زیر یه سقف. ديدم سلیمان 
مدام با گوشیش ور میره. گفتم شاید چت کاری 
می کنه. بعد از دو ساعت ومد طرفم و چند دقيقه 
از من فیلم گرفت. می گفت بخند. پاشو بشین. راه 
برو... من خوشحال شدم که داره بهم توجه می کنه 
ولی فیلم رو نشونم نداد و دوباره رفت سر گوشی. 
من هر روز صبح می‌رفتم سر کار. سلیمان خواب 
بود. عصر برمی گشتم. سلیمان نبود. به کارهای 
خونه‌داری می‌رسیدم و منتظر می‌شدم سلیمان 
بیاد. نمی‌دونستم چرا سرد شده بود تا اینکه یه روز 
غروب یه خانمی آومد دم خونه. خیلی عصبی بود و 
به سلیمان فحش می‌داد. پرسیدم چی شده؟ گفت 
یعنی تو خبر نداری؟ تو خبر نداری که من صیغه 
سلیمانم ؟ گفتم به خدااز هیچی خبر ندارم ولی محاله 
که سلیمان زن موقت داشته باشه. گفت جدی؟ بعد 
از تو گوشیش همون فیلمی رونشونم داد که اون شب 
سلیمان ازم گر فته بود. رنگ به رنگ شدم و پرسیدم 
بود ماز تو فیلم بگیره‌تاببینم چه شکلی هستی... گفتم : 
«من خودم از اولش آدم بدبختی بودم و قراره از این 
هم بدبخت تر باشم. حالا بگو از من چی می‌خوای ؟» 
گفت «بیچاره انگار خبر نداری که شوهرت با صد 
نفر دوسته. تا حالا سه بار واسه رابطه غیر شرعی 
زندونی شده. یه بارشو خودم ازش شکایت کردم. 
بی‌شرف بعد از زندونش باز اومد سراغم و گولم 
زد و دو فقره چک سفید امضا ازم گرفت و قول داد 
سوعاستفاده نکنه. آمروز شرخر اومده محل کارم 9 
کلی آبروریزی کرده. این بی شرف توی چکهای من 
دو تاپنج تومنی نوشته و خرج کرده. بدبخت!به فکر 
فردات باش و از این نامرد طلاق بگیر!» 

من آدم ساده‌ای‌هستم. قدرت جنگ و دفاع ندارم. 


بهش گفتم به خداسلیمان خونه نیست. بيا تو همه جا 
رو بگرد. گفت به سلیمان بگو فایده نداره که خودشو 
ازم قایم کنه چون هرجور شده پیداش می کنم و 
پولم رو از حلقش می کشم بیرون. گفتم من جرات 
نمی کنم از این حرفابه | قاسلیمان بزنم. خودت شب 
بیا و هرچی دلت می‌خواد بگو. 

شب سلیمان دير اومد. مهمون داشت. یه زنی 
باهاش بود. گفتم خاک تو سرم. چرا نگفتی مهمون 
داریم خونه رو مرتب کنم؟ با پشت دست کوبید تو 
صورتم و گفت: «چرا پی‌اجازه من با اون زن نابکار 
حرف زدی ؟» بعد جند تامشت ولگد زد و گفت «برو 
تو حموم بشین و تاصدات نکر دم نيا بیرون.» منو تو 
حموم زندونی کرد. شر مم ميشه بگم که تخود صبح 
صدای شوخی و خنده‌شون گوشم رو کر کرد. 
نزدیک ظهر در حموم رو باز کرد و گفت آزادی. 
و با اون زنه رفت. وقتی تنها شدم از اذان ظهر تا 
اذان عصر گریه کردم. قلبم شده بود کوه بیستون. 
پر از زخم تیشه بود و سرم هم خیلی درد می کرد. 
بعدش عق زدم و زرداب بالا آوردم. به مادرم زنگ 


ناددد دیز 


مه 


دک حکم از نظ 


مادا 


زدم. گفت «عق زدی؟ مبار که‌ایس به‌زودی نوه‌دار 


% 
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میشم.» و خودش به خواهر و مادر سلیمان خبر داد. 
افرش زنگ ردو مت فرد عیرست د کت 
زنان تازیر نظرش باشی. اماد کتر خبر خیلی بدی به 
من و خواهر سلیمان داد:«علائم بارداری نداری ولی 
علائم بیماری مقاربتی داری. باید ازمایش بدی.» 
بعد درباره سلیمان سوّالهایی کرد. خواهر سلیمان 
توضیح داد که برادرش از نوجوانی دنبال رابطه و 
عیاشی بوده و محاله بتونه ترک کنه. دکتر گفت: 
«برادرت هم باید بره آزمایش بده چون زنش این 
مریضی روازاون گر فته.»‌چندروزبعد وقتی آ زمایش 
راپیش د کتر بردم مطمئن شد که بیمارم. 

تصمیم گرفتم شب به سلیمان بگم. سر شب اومد 
و همون خانم اون شبی هم همراهش بود. بر گه‌های 
آزمایشگاه رو نشونش دادم و گفتم تو هم باید 
hS‏ و و 
حموم خودتو زندونی کن تابعد حسابت روبرسم.» | و 
صبح منو بر د داد گاه‌ومثل یه چیز به درد نخور طلاقم 8 
داد. سرافکنده و کتک‌خورده و بیچاره رفتم خونه 
مادرم. هنوز خوشحال بود و فکر می کرد باردارم. 

از خیال خوش درش آوردم و بهش گفتم من حالا 

یه زن مطلقه هستم که چند جور مریضی هم دارم. 

شاید ایدز هم داشته باشم. مادرم گفت: «من دیگه 

بز زنگوله‌پا شدم. شنگول و منگول و حبّه انگور من 

جایی نرین تابیام.» 

میدونی کی منظورشوفهمیدم؟وقتی که خبر آوردن 

مادرم یه چاقوی بلند وتیزبه قلب سلیمان ترو کرده 
سلیمان درجا کشته شد. خواهر و مادرش تقاضای 
قصاص کردن و مادرمو از محنت زند گی و جنگ 
سرنوشت خلاص کردن. من هنوز زنده هستم و از 
خواهرهام مراقبت می کنم. هر روز صبح میگم: «ها 
سرنوشت ؟ آمر وز بر آمون جی داری؟» ۳ 


اطلافات گے شما ۳ 


اوح 


فن حکم داد ۵ کنیم 


تماشاگه راز ۱ 
n‏ 


زیر نظر: محمد رضا مهد بزاده 


دعا کنیم 
ز گریه شام و سحر دیده چند تر ماند 
دعا کنیم که نی شام و نی سحر ماند 
ز غارت جمنت بر بهار, منت‌هاست 
که گل به دست تواز شاخه تازه تر ماند 
دو زلف یار به هم آنقدر نمی‌ماند 
که روز ما و شب ما به يکد گر ماند 
نهاده‌ام به جگر داغ عشق و می تر سم 
جگر نماند و این داغ بر جگر ماند 
برای عزت مکتوب او به دست آرید 
فر شته‌ای که به مرغان نامه بر ماند 
ز بس فتاده به هر گوشه پاره‌های دلم 
فضای دهر به د کان شیشه گر ماند 
ز شهد خامة طالب چولب کنم شیرین 
دو هفته در دهنم طعم نیشکر ماند 
طالب آملی 


2 = 


حقبقت دارد 
تو را دوست دارم 
دراین باران 


می خواستم تو 
در انتهای خیابان نشسته باشی 
من عبور کنم 


2 
لبخند تو رادر باران 

می خواستم 

می خواهم 

تمام لغاتی را که می‌دانم برای تو 
به دریا بریزم 

دوباره متولد شوم 

دنیا راببینم 

رنگ کاج را ندانم 

نامم را فراموش کنم 
دوباره در اینه نگاه کنم 
ندانم پیرآهن دارم 

کلمات دیر وز را 

امروز بگویم ‏ _ 

خانه را برای تو اماده کنم 
برای تو یک چمدان بخرم 
تو معنی سفر رأاز من بپرسی 
لغات تازه را از دریا صید کنم 
لغات راشستشو دهم 
آنقدر بمیرم 

تا زنده شوم 


ج 
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حرفهای ننهایی 


به خودت تکیه کن 
که سنگینی هر دردی راسبک می کنند 


دست در دست خودت بگذار 
آنهاه ‏ گز 
پیمان‌هایی را که با تو بسته اند 
به زانوهایت یناه ببر 
که فر وتنانه 
سرت رادر اغوش می گیرند و 
از زیر بار گریه هایت 
شانه خالی نمی کنند 
پشتت به خودت گرم باشد 
و به پاهایت ایمان داشته باش 
انها تو را 
از پیج و خمهای بسیاری عبور می‌دهند 
حور 
خودت راداری 
و این سرماية بزرگی‌ست 
مینا آقازاده 


نفد يم به دوست عزیزم 
دکتر مجید جوادی 


می نکن قد 

رنگین کمان صبح گل تا می‌شکوفد 
در معبد شب ماه زیبا می شکوفد 

هر بر گ تورات نگاهت گلشن راز 
موسی مگر در کوه سین می‌شکوفد 
آهریمن شب می گریزد گر بخندی 
تصوير در تصویر باران سر شکم 
وقتی شراب عشق می‌بارد ز چشمت 
با IMN‏ 
اردیبهشت از بوسة گل می‌تراود 
گهوارة گل رنگ لالا می‌شکوفد 
وقتی قدم در باغ حیرت می گذاری 
تصویر تو گل می کند در باغ مهتاب 
تاک لبت در باغ مینا می‌شکوفد 
وقتی که با مهتاب می‌روید نگاهت 
عکس تو در اغوش دربا می شکوفد 

اکبر بهداروند 


مدرات 
میراث من از خاطره‌ات چشم سیاهی 
یک عمر غم است و گله و چشم به راهی 
دستی بکش از مهر به روی سر من تا 
دشمن نگذارد به سرم باز کلاهی 
من مرغک طوفان زده‌ام, ساحل سنیگ ! 
جز گرمی آغوش توام نیست پناهی 
ماه رخ تو دیده در این حوضچه ماهی 
هر روز من و کوچه و این پنجرة باز 
دلبسته اینیم که تو گاه به گاهی: 
با ناز بیایی به لب پنجره و باز 
مهمان بکنی دیدء مارا به نگاهی 
بس کن دل خونم, نکند حرمت این عشق 
یک بار د گر بشکند از شرم گناهی 

سعید ایمانی -کرمانشاه 


به یاد مهربان سالهای دور استاد 
CI E‏ 
یادش بخیر 
"مهربان سالهای دور "ما یادش بخیر 
آن صدای عاشق بی‌انتها یادش بخیر 
چشمهایش همچنان دیوانی 
ان که جاری بود در راز صدا یادش بخیر 
هفت دریا عشق از دست و زبانش ريخته 
فصل خوبی داشت با آیینه‌هاء یادش بخیر 
همچنان در دوردست خاطرات عاشقان 
می وزد مثل نسیمی آشناء یادش بخیر 
چشمهایش رودی از زیبایی و لبخند بود 
اهاز ان جان فراوان و رها یادش بخیر 
شعبان کرم دخت -بابلسر 


| 


روی نقشه دور می‌زند 

موج‌برمی‌داری . . _ 

و با اقیانوسها هجوم می اوری به سمت من 

دیوار زیر نقشه از هم می‌شکافد 

نفس اتاقم بند می اید 

و رویاهایم از در و پنجره 

تا به خودم بیایم 

خواب اتاقم را اب برده است 

سونامی دیگری به راه انداخته است 
سعیده اصلاحی 


سه شعر کوتاه از الینانریمان 


|( تقد یم به امام زمان حضرت مهدی (عج) 


۱) خورشید نهان 


در تو گم می‌شوم 
و هیچ صفحه‌ای از ر وزنامه‌ها 


ان دب بر بال نسیم و با اذان می آید 
ی راد کالب پاحکم خدای مهربان می آید 
عکس دو نفره چاپ می‌کند ‏ خورشید نهان برای افشاندن نور 

م( با پرچم حق ز کهکشان می اید 
تنهایی 


شاخة خشکیده ای ست 
که پشت پنجرءاتاق 


دستهایم 
از ان طرف شيشْهة قطار 
برای رفتنم دست تکان می‌داد 


# خانم سپیده اصغری -تهران 

چراغ با کلماتی چون سراغ و فراغ قافیه 
می‌ شود. 

# آقای حسن صادقی - کر دستان 

سر وده‌آید: 

تور می‌شناسم 

ای روشن تر از ماه 

تو دوست ضعیفانی 

یار یتیمانی 

تو آینة خدایی... 

خوب شروع کر ده‌بود ید امااز سطر سوم 
شعر تبدیل به شعار شد. آثار متاخرانرا 
به دقت بخوانید. 


# خانم نسرین ثامنی-لاهیجان 

بیتی از حافظ راتقطیع می کنیم: _ 

در این چمن گل بی‌خار کس نچید اری 
چراغ مصطفوی با شر ار بولهبی‌ست 

وزن این بیت مفاعلن فعلا تن مفاعلن فعلن 
(فعلات) است: 

در این چمن-مفاعلن 
گل بی‌خا-فعلاتن . 
رکس نچی -مفاعلن ‏ ر 
د آری -فعلن ۱ 
چراغ مص - مفاعلن 
طفوی با - فعلاتن 

شرار بو - مفاعلن 
لهبی‌ست - فعلات 


() او می الد 
من مطمئنم دلا که او می آید 
با عطر نماز و با وضو می آید 
بقین 
از مشرق حق سپیده رو می اید 


شب شنم با فضا شاعراته 


حسن یزدان پناهی فسا 


# آقای رضا علویان -شیر از 

سر وده‌اید: 

جام جهان نما 

تورانشانم داد 

و تو 

دنیای من شدی 

این سطور بیشتر به کاریکلماتور می‌ماند تا 
شعر, برای اینکه مر زاین دورامشخص کنید. 
حتماً کاریکلماتورهای مرحوم پرویز شاپور 
رابخوانید. 


ترانم 


چو آمد فصلهای عاشقانه 
هوا را گرم کن با یک ترانه 
به یاد چشم زیبای خمارت 


یر 
تا کمی با ماه 
قدم بزنم 
ساجده علی پور - بابل 


ندیدم از تو جز سایه نشانه 


برایت می‌فرستم بوسه‌ای چند 
که گردد دوستی‌ها جاودانه 


لبلا یگ 


طلاعات مفگی شمان ۷4۸ _ 


نو شته‌های ناب 


تسا 


Neveshte_ 0 


ارسال متن تلگرامی و پیامک : 
فقط با ذ کر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 
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نازنینم» خوبم! 
به ندا نو[هم گفت: بای باران بهار دلمان 
تشنه [(عساس شده عشق دارا 


فاطمه آیین -کلور 
ELLE O‏ تب 
میگن سالی که با بارون تموم بشه باعشق شر وع 
میشه»خیلی حس خوبی به من داداین جمله»امید وار م 
این بهار برای همه پراز عشق و آ رامش وشادی باشه و 
غم تو دل مهربونتون خونه نکنه.امیدوارم زند گیتون 
پر از بر کت باشه و وجود ناز نینتون سلامت »به همه 
آرزوهای قشنگتون بر سید وصدای خنده‌هاتون از 
ته دل گوش فلک رو کر کنه نمی دانم نوروز پایان 
سالیست که گذشت یا آغاز سالی که در حال آمدن 
است ا 
برای همین یک تبریک ویک آرزو سهم شما... 
یرک بایت امستقامتی که بال گذشته دز تمام 
سختی هایش کات و....و آرزوبرای‌سالی که در 
پیش رودارید؛آرزودارم تمام آرزوهای ناتمامتان 
امسال تمام شوند. 
علیرضا یوسفی 
اگر می‌خواهی احساس ثر وتمندی واقعی کنی. 
تموم چیزهایی رابشمار که داری و پول قادر به 
خریدشان نیست 
الهه احمدی 
ریسمان‌پاره‌رامی‌توان‌دوباره گره‌زد.دوباره‌دوام 
می | ورد. اما هر چه باشد ریسمان باره است. شاید ما 
هم دوباره همدیگر را دیدار کنیم. اما در آن نقطه که 
ت رکم کردی, ه رگز دوبارهمرانخواهی یافت 
هومن -شیر از 
گر قرب خدامی‌طلبی,دلجوباشاندر پس و 
کر رای ۲ دص سا 
القول شوی, خورشید صفت با همه کس یکرو باش 
محمدسلمان سبفی 
به کسی اعتماد کن که بتواند سه جیز رادر تو 
تشسخیص بدهد: اند وه‌ینهان شده در لبخندت راء 
عشق پنهان شده در عصبانیتت راو معنای حقیقی 
سکوتت را 


محمدرضا 


خرداد ٩٩‏ اطلاشات‌هقگس 


سس 


آدمهای زیادی به زند گی ما می آیند و می‌روند! 
آدمهای زیادی به زند گی ما می آیند و... نمی‌روند و 
هنسن آخمیانی ک رقتو آمدشان آب‌رااز ای 
تکان نمی دهد 
نگین-ن 

هیچ کس آنقدر فقیر نیست که نتواند لبخندی 
به کسی ببخشد و انقدر ثروتمند نیست که نیازی 
به لبخند نداشته باشد 

پرنده تنها 

قندیلها که آب می‌شوند. گویی زمستان با اشک 

به بهار خوشامد می گوید. یعنی خوشامد گفتن به 
کسی که قرار است جای تو را بگیر د دشوار است 


عباس عابد 

کاشکی پنجره خانه‌تان را آن روز وقت اسباب 
کشی با خودتان می‌بر د بد...! 

امیرعباس سوری 


بعضیها مثل دیوار تازه رنگ شده می‌مونن. فقط 
هستن, ولی نمیشه بهشون تکیه کرد 
زهره کرپمزاده 
گاهی آدمهاخوشیهای کوجک رادر انتظار 
خوش بختیهای بز رگ از دست می‌دهند. حواست 
باشد. این روزها برنمی گردد دیگر... 
بدون نام 
روزی استادمان از ما خواست هنر را تعریف 
کنیم وهر کسی به فراخور حالش در یک تادو خط 
هنر رااز دید گاه خودش تعریف کرد و... من بعد از 
۲ سال که‌از آن روزها گذشته هنوز معتقدم: هنر. 
توانایعی زیبازند گی کر دن است.نه زند گی کردن 
با زیبایی! 
حمید صلحی ضیابری -گیلان 
تواگر رویای‌من‌باشی.هر زمان که بیایی.ساعت 
عاشقیست.من‌ هر شب.ساعت راراس رویای 
آمدن تو کوک می کنم 
عشق ممنوع 
می دونید چرابعضی از ما به سختی خوشحال 
میشیم؟ چون به چیزایی که موجب ناراحتی‌مون 
خاکستری 
زند گی جنبش جاری شدن است.زند گی 
کوشش و راهی شدن است. از تماشاگه آغاز حیات؛ 
تانه‌تعایی که دام دنز 
سیداحمد انتظاری 
وقتی به زند گی فکر می کنید.این دونکته رابه 
خاطر داشته باشید. هر جقدر احساس گناه داشته 
باشید. گذ شته تغییر نمی کند وهر چقد راسترس 
داشته باشید آینده عوض نمی‌شود 
محمدسلمان سیفی 


تاب‌هایی متفاوت 


زینب مومبینی -کیانشهر: آنانکه خاک را 
به نظر کیمیا کنند آیابود که گوشه چشمی به 
ما کنند. دردم نهفته به ز طبیبان مدعی» باشد 
که از خزانه غیبش دوا کنند 

اکبر بز ر گمهر:اگر ماهمه از خاک هستیم و 
به خاک تبدیل می شویم» پس آمانتدار خوبی 
همانند خاک باشیمم, چرا که مرده راوقتی به 
امانت به دست خاک می‌سپارند. خاک هیچ 
گاه به او خیانت نمی کند 


شوکت-تهران: گیرم چشمت راهم بستی. 
گوش‌هایت راهم گرفتی.فرقی نمی کند.چون 
روز گار همین است. زند گی هم همین! 
غلامعلی چریکی -گچساران:ای کاش 
در هر خانواده‌ای یک ابوالفضل (ع) وجود 
خر تا 

لحظه‌های خوشبختی همان لحظه‌هایی بود 
نوید جهانگو: از چوپانی پررسیدند. روز گار 
مجتبی حیدری: زند گی مثل پیانوست. کلید 
سفید لحظات شاد و کلید سیاه‌ لحظات غم. 
امابه خاطر داشته باشیم. هر دو کلید نواخته 
می‌شوند تا |هنگی دلنشین بشنویم 
لیلی-ابلام:مهم نیست که چقدر بالایی. مهم 
مهر تابان: یادم داد عشق تو با رو بخندم 
مصطفی نبکخواه -بزد: صد بار بدی کردی 
یکبار نکر دی؟! 

امیر حسین تیموریسزرندیه:سعی کنیم 
عظمت در جشمانمان باشد نه در جیزی که 
به آن می‌نگریم| 

نیست. گاهی خسته می‌شویم از بودن. خسته 
می‌ شویم از بیهوده زیستن, و گاهی می ر نجیم 
از تمام بی‌مهریها و آنگاه» مردن دلیل قشنگی 
حجت سهرابی-ساوه:در مسیر بیدا کر دنت 
یک دنیا خاطره گم کرده‌ام 

پریسا: باشی یانباشی این شب سر می‌شود. 


جدول متقاطع 


جدولها زیر نظر:داود باز خو 
BAZKHOO (@ yahoo.com‏ 


۱- نویسنده مشهور رمان جاودانگی 
-سریر ۲ -رسم کننده-کنجد کوبیده 
اسب خس ویر ویز ۳ -عطر قنادی 
_دست افزار بنامورچهسدی 
درجن وب ۳ -کلمه‌ای دال‌بر شکوه 
وشکایت کردن -یسوند شباهت 
_قطعهای الکتریکی-پوچ وتهی 
۵-نقش هنری-ورزشی زمستانی - 
از حروف ربط - کمیاب ۶ -شنیدن - 
ستمکار نام پسر ادریس نبی ۷-پول 
کویت_نوعی‌سلاح -گلی زیبا۸-پسر 
-شهری در هند-یار کلنگ_تکرارش 
مادربزر گ است ٩‏ - گوسفند زاده- 
خالق‌ب وف کور_قلعه‌ای داخل 
شهر ۰ ا-ضمیر انگلیسی داب - 
مرگ‌موش -گیج ۱ ۱-نفس کش - 
ماه‌انداختنی-اخر ۱۲-الاجیق- 
نان نا زک -تشکیلات ۱۳ -مشمال 
_خانه زنبور عسل در خشان تابان 
دهنده‌لباس بالا ترین رنگها-تن 
پوش مرغ -پایتخت قدیم مقدونیه 
۵ کرشمه _جای گوسفندان-از 
توابع استان گلستان -برادر بز رگ 
حصرت موسی(ع) ۱۶ -مرادف 


5 ۳ POET 
1 ۱۷ کشوری‌عری رمان مشهور‎ ۷ 


عمودی: 

۱ در دل صدف قرار دارد -مسجد الاقصی 
۲-پیش قراول -فلانی _دریاها ۲-آشیان -میوه‌ای 
استوایی_فم_خشکی ۴ -بیسواد_سهل_طرف 
_خنده‌دار ۵-نورافشان, جار -کفش روباز اواز 
۶-ویتامین انعقادی_بطن مر کز تایلند -نت منفی 
۷-آماس-یاقوت_بخت واقبال-سایه ۸-حلاج 
_دوست داشتن_سخت از بخشهای دو گانه 
قلب -سخنان بیهوده_مادر ۰ ۱-زردک قوس و 
قزح-تااین زمان ۱ ۱-غذای آبکی-سازنده زره- 
رودی در کشور قزاقستان-زنگ. جلجل ۲ ۱ -شهر 
ریشه_پرستو_دولب پار چه یاچرم رابه‌هم پیوند 
می‌دهد_دست ۱۳ -متر سک اند يشه در آمور - 
خواهش‌های شیطانی ۴ ۱-سر گر دان_قلب_نعمت 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و با انتقادی 
دارندمی توانند فقط پنجشنبه هاازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن اسامی بر ند گان جدول ۳۷۳۷ 


همراه ۰٩۳۵۵۰۱۰۷۷۶‏ پیامک کنند. 1 7 
aT‏ ۳ 5 ۳ ۱-مصطفی زارعی -تهران 
ازبین عزبزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر ۲ فا نا قا ۰1۰ 
مجله با ایمیل درج شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده را با ذکر شماره -فاطمه سمپور-سمنان 
مجله. اسم شهر. نام و نام خانواد گی به تلفن همراه بالا پیامک کنند. یک نفر و 
برای جداول سودوکو کاکورو و هیداتو نیز یک نفر به قید قرعه انتخاب و به هر 
یک هد به ای به رسم یادبود تقد یم می شود.البته به شر طی که کد پستی.نشانی 
زر ی را را .با توجه به فرصت ۲ ماهه لازم 


تسه د ماده‌های مالارایی حر دی حر قمایی ست که در ای نکفتن دارد 


و 
KÎ‏ لا لا lll‏ 


دهنده-یدری ۱۵-نوعی گل -حاکم -گیرنده امواج 
رادیویی و تلویزیونی_پایتخت کشور چک ۱۶ -پدر 
در تداول مردم قزوین -خشک کرده هلو و زرد آلو- 
کوهی در همدان ۱۷ -از تر کیب کربن با | کسیژن به 
دست مي آید - کشوری در آفریق 
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ان حل جدولهای 
شماره۳۷۳۷ 
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َ آن دسته از خوانند گانی که‌نسبت به || ازبین عزیزانی که هر هفته حدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 

حا ول سر در مد ر جدول های این صفحه پیشنهاد و با || شده‌ارسال یا تعداد حرف خواسته شده را با ذ کر شماره مجله. اسم شهر نام و نام خانوادگی به تلفن 
€ انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالاپیامک نمابند.یک نفروبرای جداول سود و کوو کاکورو وهیدا تونیز انفر به‌قیدقر عه‌انتخاب 
ازساعت ۱۸/۳۰الی ۰/۳۰ ۰به شماره تلفن | | وبه‌هر بک هد یه ای به رسم بادبود تقد یم می گردد.البته به شر طی که کد پستی»نشانی ونام نو بسنده 


دیش تفت همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با تو جه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


حو 
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فلز تسس 
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در حصر موت 


سلو کت نت خودروی 
کاروانه 
اسلوب نوعی شیرینی 


Tyre 3‏ 
کوه ET‏ 2 اعد اد ۱ تا ٩‏ راد ر هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳*۲۳ طوری قرار 
د هید که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 
منسوب به 
کشور تزارها 
جزیره ابرا 


۳ خرداد ٩۳‏ اطلھاتھف گے 


بااهوش خود کلنجار بروید ۱ 


زبرنظر: سهراب صفادار 
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مارپیچ ورزشی 


این ورزشکار ورزشهای رزمی بر ای مبارزه‌با 
ورزشکاران دیگر می بایست یک مسیر تو در تو و پر پیچ و 
خم راطی کند.اماانجام این کار ازانرژی‌او کم می کند پس 
دست به کار بشوید و راه درست را به او نشان بدهید. 


۱ شکلبای پنبان در تصویر آرایشگاه 


دیگر نیز پنهان شده است که با توجه به شکلها و اسامی داده شده, می خواهیم آنهارادر تصویر 
اصلی بیابید. در پایان می توانید با مراجعه به قسمت پاسخهاء جواب صحیح را ملاحظه کنید. 


از کار هایی که انحام دادم اہم کم می شهد.اماد ای کار های که انحام نداده‌ايی 


مه 


در میان‌این نقاط واعداد 4 دم .40 
به هم ريخته یک شکل پنهان 


% 


4 دد 
۲ ا چ 7 9 
نقطه به نقطه موه 414345 


ات 


کافی است مداد باخود کاری 35 
بر داشته و نقاط رااز شماره‌یک 37 
تا ۰ ۵به هم وصل کنید. 32 ۹ 
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هشت اختلاف در تصویر باد بباری 
باد شدیدی در حال وزیدن است.امادر میان د و تصویر ی که‌از 


28 
26 .14 
۰ ۵ ۹ 
ان که توش وهی رگا کان اما هت ۱ ۱ و 4 2 وه ۱6 
بن صحنه تهیه سده و در د ن 1 ن به نظر می ر سند. ده م بسن تب 1 
اختلاف وجود دارد که از شما می خواهیم آنها را پیدا کنید. ۶ 1 7 
19 18 


االات گے هماره ۰۳۷۹۸ 


@ سدنی هار دس 


وم م۰ 


-تو رو خدانذار همه چیز خر اب بشه... 

"سوزان باسینی چای‌ وارد هال شد. لبخند 
معصومانه‌ای بر لب داشت که او رازیباتر از پیش 
نشان می‌داد. سینی را که مقابل من گرفت آرام این 
جملهرابرزبان آورد.منظورش رانفهمیدم. مگر 
قرار بود همه چیز خراب شود؟ 


ای ماد سای 
۷ < 1۷ 


من و سوزان چند ماه قبل در کتابخانه باهم آشنا 
شدیم و وقتی چشمم به اوافتاد. دیگر نتوانستم از 
اودل بکنم. تعقیبش کردم و در ایستگاهی که پیاده 
می‌شد. پیاده شدم و خانه اش رایاد گرفتم. یک 
تحقیق مختصر کافی بود تا بفهمم نامش سوزان 
است و پدرش یک معلم بازنشسته. یک برادر 
بزرگتر از خودش داشت و یک خواهر کوچکتر. 

چند روز سایه به سایه تعقیبش کر دم و سرانجام 
توسط خواهر کوچکم به اوپیغام دادم که‌دختر 
ایده ال من است و قصد از دواج با او رادارم. اولین 
دیدارمان با حضور خواهرم در پار ک بود. سوزان از 
خجالت سرش رابلند نمی کر د.همین وقار وسنگینی 
مرابیش‌تر شیفته‌اش می کر د. او که دانشجوی 
انصرافی بود می گفت: 

"دو ترم خوندم آمادیدم حال و حوصله درس رو 
ندارم برای همین تر ک تحصیل کردم . 

بهاو گفتم که‌من‌هم دانشجوهستم امادانشجویی 
درسخوان که یک ترم دیگر فارغ التحصیل می‌شود. 
سوزان مایل نبود دوستی و ار تباطمان بدون اطلاع 
خان_واده‌ها باشد.به همین دلیل در دیدار دوم 
گفت: اگه واقعا قصد ازدواج داری بیا خواستگاری. 
چون |اگهبرادرم من وتوروتوی پار ک ببینه‌هم تو 
رو می کشه, هم من رو ۲ 

در جوابش گفتم: 

"حق باتوئه. همین امروز به‌مادرم میگم که‌با 
مادرت تماس بگیره و قرار خواستگاری رو بذاره . 

بر خلاف خانواده سوزان» ما یک خانواده 
پرجمعیت بودیم. خانواده‌ای ده‌نفره. شش برادر 
ودوخواهر.یک روز عصر باهزار امید و آرزوبه 
همراه پدر و مادر و عمویم به خانه سوزان رفتیم. 
پدرش ادم با شخصیتی به نظر می‌رسید اما انچنان 
که باید وشاید ماراتحویل نگرفت.حتماًاتفاقی 
افتاده بود و گر نه دلیلی نداشت که سوزان 


آنقدر نگران باشد و آهسته بگوید نگذارم همه چیز 
خراب شود. 

باخودم گفتم: چراسوزان زودتر ماجراراتلفنی 
به من نگفت تادر جریان قرار بگیرم و | ماد گی داشته 
باشم؟ شاید خوداوهم چند دقبقه قبل از | مدن‌ما 
متوچه موصوع متده بوج: 

دلهره داشت مرا می کشت. مثل ز خم خورده‌ها 
به خودم می‌پیچیدم.عرق درشت وسردی روی 
پیشانی‌ام نشسته بود. پیش از این چهار بار دیگر هم 
به خواستگاری رفته بودم اما هر گز انقدر مضطرب 
و هیجان زده نبودم. 

ان چهار نفر رامادر بر ایم انتخاب کر ده‌بود که‌در 
نهایت هیچ کدامشان رانیسندیدم. مادرم که کنارم 
نشسته بود سرش رابه طرفم کرد و گفت: چرا 
نگرانی پسرم؟ مگه بار اوله میای خواستگاری "؟ 

حرفی نزدم. ترسیدم از لرزش صدایم متوجه 
شود اتفاقی افتاده است. حدس می‌زدم که چه 
شده‌است.لابد خانواده سوزان در باره خانواده‌ما 
تحقیق کر ده بودند و حالا می خواستند پر ونده سیاه و 
مسأله‌دار مارامثل بتک روی سرمان بکوبند. خب: 
حق هم داشتند امامن چه گناهی داشتم ؟ چرا باید 
خطا و اشتباه دیگران رابه حساب من می‌نوشتند؟ 

اولین جرعه چای را که نوشیدم. پدر سوزان 
گفت: مادرباره خانواده شما تحقیق کردیم. 
می‌دونین که خانواده‌خیلی مهمه.اگه پسرم چند 
ساعت زودتر نتیجه تحقیقاتش رو می گفت این 
جلسه بر گزار نمی‌شد . 

پدرم بادلخوری گفت: " چراحاج آقا؟ مگه‌ماچه 
عیبی داریم ؟ مادر سوزان پشت چشمی ناز ک کرد 
و در حالیکه گره روسری گلدارش راسفت می کر د. 


گفت: حیف که مهمون حبیب خداست امابگین 
چه عیبی ندارین "؟ 

مادرم غرولندی کرد و گفت: منظورتون چیه؟ 
همچین حرف می‌زنین که انگار با باند قاچاق مواد 
مخدر روبروشدین! پدرسوزان گفت: یعنی شما 
نمی‌دونی ما از چی حرف می‌زنیم؟ ببینین» شما بجز 
این | قاپسر تون‌پنج تا پسر دیگه‌هم دارین و جالبه که 
همه اونااز دواج کر دن و بعد از یکی دو سال زنشون رو 
طلاق دادن و چهار نفرشون دوباره ازدواج کردن"! 

پدرم آهی کشید و گفت: اشتباه کر دن آقا. 
انتخابش ون اشتباه بود و خیلی زود اشتباه خودشون 
رو جبران کردن. طلاق بهترین راه حل بود. خود من 
به اونا گفتم قبل از اینکه بچه دار بشن قال قضیه رو 
کنن کا ی این را ان ارو 

مادرسوزان‌نگاه‌تندی به پدرم‌انداخت و 
گفت: "وا چه حر فا! پنج بار طبل طلاق توی خانواده 
تون به صد ادر اومده‌اون وقت می‌پر سید چه اشکالی 
داره"؟! 

پدر سوزان خواست چیزی بگوید که پدرم از جا 
برخاست و گفت: ببین آق ای محترم.برو خدارو 
شکر کن که‌ما آدمای‌صبوری هستیم و گرنه‌این 
خونه رو روی سرتون خراب می کر دیم . 

پدرسوزان عصبانی شد و گفت: به به» پس 
آقازاده‌های شما اخلاق گند شون رواز جنابعالی به 
ارث بردن. فریاد زدم: بس کنین. حساب من از 
برادرام جداست. من دختر تون رو دوست دارم. هر 

مادر سوزان گفت: اگه تو هم مرد زند گی باشی 
پدرعصبی وبرادرای‌دمدمی مزاجت نمیذارن 


سرت به کار خودت گرم ۲ 


می خواستیم خانه را ترک کنیم که برادر سوزان با صدای بلند گفت: 

" چهارده هزارسکه طلا. اگه راست می گین با این مهریه موافقت کنین ۲ 

بر گشتم.پاهایم سست شد. چشمانم برقی زد و گفتم: موافقم. پدر محکم 
با آرنج به پهلویم کوبید و گفت: "پسره‌احمق.می‌دونی چهار ده هزار سکه طلا 
یعنی چی؟ مگه عقلت رو از دست دادی؟ اگه تمام سلولهای بدن دختر شون هم 
از طلاباشه نمی‌ارزه اسپس دستم را گرفت وبه طرف در کشید. پدر سوزان 
در آخرین لحظه گفت: اگه با چهار ده هزار سکه موافقت کردین در خدمتتون 
خواهیم بود. مادرم اخمی کرد و گفت: چه‌از خودراضی! وسپس از خانه 
بیرون امدیم. 

توی‌خیابان پدر یقه‌ام را گرفت و گفت: بدبخت.اینقدر کشته ومرده‌زن‌نباش. 
مردونگی رواز برادرات یاد بگیر. در حالیکه بغض کرده‌بودم گفتم: واقعا متاسفم 
که شمااونا رو الگوی من می‌دونین. کار من رو هموناخراب کردن." 

تارسیدن به خانه همین طور جر و بحث می کردیم اما چه فایده؟ دیگر امیدی 
به از دواج باسوزان نداشتم. روز بعد به سراغ او رفتم و گفتم: به خدامن بابر ادرام 
فرق دارم. لبخندی زد و گفت: می‌دونم اما پدر و مادر و برادرم خیلی نسبت 
به خانواده شما بدبین هستن. باید صبر کنی تا | بها از اسیاب بیفته. اما نمی تونم 
بگم چقدر باید صبر کنی؛ نمی‌دونم . 

امتحانات ترم اخر را | نقدر بد دادم که مشروط شدم.طی سه چهار ماه 
ده کیلولاغر شده‌بودم.مادرم که دلش برایم سوخته بود می گفت: اگه 
حر فشون رو درباره مهریه عوض کنن پدرت روراضی می کنم که دوباره بریم 
خواستگاری ۱ 

به خانواده سوزان حق می‌دادم که نگران اینده دختر شان باشند. تمام اهل 
محل می‌دانستند که هیچ عر وسی در خانواده‌مادوام نمی | ورد.دخالتهای مادرم 
و حمایتهای بیجای پدرم. برادرانم را زور گو و مستبد و بداخلاق بار آورده بود. 

به قول بقالی سر کوچه‌مان, طلاق در خانواده‌ما از نقل و نبات شیرین‌تر بود. 
صبر کر دم.سوزآن‌چنان دلم راربوده‌بود که چاره‌ای جز صبر نداشتم.در سم که تمام 
شد به سر بازی رفتم به امید اینکه بعد به وصال اوبر سم اماافسوس و صدافسوس که 
وقتی از خدمت نظام فارغ التحصیل شدم.مر غ از قفس پریده بود..سوزان می گفت:" 
دیگه‌نتونستم مقاومت کنم.خانواده‌م خیلی بهم فشار می‌اوردن." 

سکوت کر د م. او مقصر نبود. تا کی می توانست به وعده‌های من دل خوش 
کند؟ برایش آرزوی خوشبختی کردم و گفتم: دعا کن انگیزه‌ای برای ازد واج 
داشته باشم .تا مد تها هیچ کس حق نداشت با من حرفی از ازدواج بزند تااینکه 
فکری‌به خاطر م رسید. گفتم: باخواهر سوزان ازدواج می کنم ...همه به من 
خندیدند. ا خر خواهر سوزان فقط چهار ده سال داشت. وقتی موضوع راباسوزان 
که در گیر کارهای عروسی‌اش بود درمیان گذاشتم. مخالفت کرد و گفت: حتی 
اگه ده سال هم صبر کنی محاله پدرم با ازدواج تو و خواهرم موافقت کنه. تازه 
این کار تودرست نیست وممکنه زند گی مشتر ک من روبهم بریزه. شوهرم 
می دونه که تو خواستگار سرسخت من بودی .وقتی همه درها رابه روی خودم 
بسته دیدم. اعلام کردم: به شرطی ازدواج می کنم که کسی شبیه سوزان پیدا 
کنم .خان_واده‌ام می گفتند: تودیوونه شدی.مگه دختر قحطه؟ فکر کردی 
سوزان بهترین و زیباترین دختر دنیاست ؟! 


اه ماه ےا 
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سالها تند تند گذشتند... بهتر است بگویم سالها تند تند می گذرند ومن هنوز 
بلاتکلیفم. خودم هم نمی دانم از زند گی چه می‌خواهم. چند دختر خوب را برایم 
نشان کر ده‌اندامادلم باهیچ کدام نیست و به بهانه‌های ریز و درشت از رفتن 
به خواستگاری شانه خالی می کنم. 
این است که به دیگران, خانوادهام و خانواده سوزان واهالی محل و خیلیهای دیگر 
نکند خانواده‌ما را نفرین کرده‌اند؟ و گرنه این همه طلاق برای جیست؟ 


تبریک جہان به انتخاب ایران 


بسیاری از رهبران و مقامات کشورهای جهان در پیامهای جداگانه‌ای 
انتخاب مجدد حسن روحانی به ر یاست جمهوری ايران را تبر ک گفتند. ۲ 


رئیس جم ور فرانسه امانوئل‌مکروناعلام کردانتخ اب دوباره 
رئیس‌جمه ور روحانی این امید راتقویت می کند که دولتش توافق تاریخی ۱۴ ژوئیه 
۵ را که حل‌اختلاف بر سرب نامه هسته‌ای‌ایرآن رااز طریق دییلما تیک‌ممکن 
ساخت.باجدیت جرا کرده و گام جدیدی در روابط ایران بااجامعه جهانی بر دارد. 

رئیس‌جم ور روسیه ولادیمیر پوتین در پیام تبریک خود بر آمادگی 
روسیه جهت ادامه همکاری فعالانه در توسعه روابط دو کشور ایران و روسیه در 
حوزه‌های دوجانبه و موضوعات بین‌المللی تا کید کرد. 

مسئول سیاست خار جی اتحادیه اروپا فدریکاموگرینی در پیامی‌در 
صفحه توییتر خود نوشت:ایر انیهاباشور واشتیاق در صحنه سیاسی کشورشان 
شر کت کردند.من به حسن روحانی رئیس جمهور ایران بر ای پیر وزی قاطع در 
این انتخابات تبریک می گویم. 

نخست وزیر ایتالیا پائولو جنتیلونی دقایقی پیش در پیامی توئیتری 
نوشست:تبریک به جناب آقای روحانی رئیس‌جمهور ایران برای پیروزی در 
انتخابات. با اطمینان از دوستی بین دو ملت و روابط بین دو کشور. 

نخست وزیر هند نارندرمودی در پیامی در صفحه توییتر خود نوشت 
از صمیم قلب به دوستم حسن روحانی پیروزی مجدد در انتخابات را تبریک 
می‌گویم. ایران با هدایت پویای روحانی به فتح قله‌های جدید ادامه می‌دهد. هند 
به تقویت رابطه قوی خود با ایران متعهد است. 

رئیس جم‌بور چین شی جین پینگ رئیس جمهور چین روز شنبه در پیامی 
پیروزی حسن روحانی رئیس‌جمهور ایران را در انتخابات تبریک گفت. 

نخست وزیر پا کستان نوازشریف درپیام تبریک خود گفت:مردم 
ار را ll‏ 
اعتماد مردم به چشم اندازهاء دید گاهها و برنامه‌های اوست. 

رئیس جمپور قزاقستان نورسلطان نظربایف با پیام تبریک به مناسبت 
ی ری ری را ی را زان ار رب 
حضور ایشان جون گذشته باعث گسترد گی روابط دو کشور ايران و قزاقستان شود. 

رئیس جمپور آذربایجان در پیام الهام علی اف " آمده‌است: جناب 
ییاسران رس سر ریاس نان 
رااز صمیم دل تبریک می گویم. این پیر وزی در انتخابات نشانگر ایمان و اعتقاد 
مردم به شما و ارج نهادن به تلاشهای شما در راستای توسعه و رفاه کشور دوست 
و 

ریب ‌س جمپوربلاروس الکس‌اندر لو کاشنکو,در این پیام گفت:نتایج 
انتخابات به وضوح پیام حمایت قوی ایرانیان را از سیاست پیشر فته شما با هدف 
تحکیم جامعه. آ گاهی از پتانسیل اقتصادی کش ور به نفع مردم عادی و تقویت 
موقعیت در عر صه بین المللی نشان می د هد.بلار وس مثل همیشه سیاست مستقل 
داخلی و خارجی ایران رامی‌ستاید و من امیدوارم این موفقیت بزر گ به توسعه 
بیش تر روابط بلاروس و ايرآن و تعمیق روابط دوستانه کمک کند. 

یاد شاه عمان سلطان قابوس بن سعید. بادشاه عمان در پیام تبریک خود 
به حسن روحانی نوشت: ما خواستار تقویت روابط دو جانبه و تحکیم همکاری‌های 
دو کشور در زمینه‌های مختلف هستیم. 

لازم بهذ کر است بسیاری از رهبر ان و مقامات کشورهای دیگر نیز انتخاب 
رئیس‌جمه وررابه وی تبریک گفتن داز جمله: امیر. ولیعهد ونخست وزير 
کویت. پاد شاه عمان»امیر قطر.بشار اسد ر یس جمهور سور یه. حز ب الله لبنان؛ 
رئیس‌جمهور و نخست وز پر افغانستان ر یس جمهور بولیوی. ر تیس‌جمهور و 
رئیس مجلس لبنان, ر ئیس‌جمهور ونز وئلاء وزرای امور خارجه آلمان و نروژ و 
رهبران و وزرای امور خارجه چندین کشور دیگر جهان 
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و بکتور حو که 


N‏ و فکر می کردم که این اتفاق در عرصه تصویر 


کزس یی خاص با خانواده‌مرحوم انوشیروان ارجمند 


دسا تغاتری‌ترین خانهدنیا راداشتيم 


واژه اصیل, برازنده رویکرد و عملکرد انوشیروان ارجمند در تئاتر ایران 
است. هنرمندی که همواره در طول کار خود در عرصه سینما و تلویزیون و بازی 
در نقش‌هایی به یادماندنی در این دو رسانه پر طر فدار. همچنان یک تئاتری ماند 
ت. ارجمند آنقدر خودش را وقف تتاتر کرد 
که فرزندانش از همان ابتدای کود کی در تثاتر رشد کردند و پیش از هر چیز این 


و اصالتاً خود راباز یگر تار نگه داشت 


حرفه را شغل خود یافتند.آنچه در ادامه می‌خوانید گفت و گویی با بهار ارجمند 
و کیهاندخت امین. فرزند و همسر انوشیر وان ارجمند است. با بهار ارجمند در 
خصوص تربیت در خانه‌ای تئاتری و فضایی فرهنگی و همچنین کارنامه کاری 
خوداوبه عنوان یک بازیگر جوان گفت و گو کر ديم والبته در این مصاحبت همسر 
انوشیروان همراه ما شد و از زند گی خود در کنار یک تئاتری اصیل گفت 


شما باز یگری رادر سنین کم شروع کردید 
و در نوجوانی جایزه بهترین بازیگر جشنواره 
فجر را بردید. امروز نگاهتان به شغلتان چگونه 
است؟ 
بهار ارجمند:من سالها دیدم نسبت به حرفه‌ام 
طور دیگری بود و الان طور دیگری است. من 
بازیگری را در ۵ سالگی شروع کردم و در سن 
-۱۰ سالگی در سال ۶۹ برای اولین بار نامم در 


۹ یک فیلم ثبت شد. در سال ۲ هم جایزه جشنواره 


- فجر را گرفتم که همان اتفاق آرزوها و آمال مرا 
بزرگ, غیر قابل دسترس و غیر قابل تصور کرد. 
به چیزهایی فکر می کردم که از یک مقطعی به بعد 
- احساس می کردم که هرگز به انها نمی‌رسم. پدر 


N‏ نیم ی وی و 


بشتوانه وحمایت کسید بشتوانه ماتربیت مطالعه 
۹ پس از یک مقطعی که در کود کی و نوجوانی با 
فرودها شدم. آن هم به این بر می گشت که من 
به سرعت بر تجربه تتأتری‌ام افزوده شده بود 
و در تهران جذب گروه‌های تئاتری شده بودم 


هم برای من می‌افتد اما عرصه تصویر همیشه 
حکایت. ماجر او روابط خودش رادارد. منظورم 
ضوابط نیست و بر روی لفظ روابط تا کید دارم. 


۹ به هر حال دست به تجر بیاتی ز دم که فقط تجر به 
3 بود و موفقیتی به معنای راهگشا شدن همراه آن 


نبود. یک سری از کارها مثل سریال «ساعت شنی» 
پلانهای من از آن سر یال حذ ف شد.من به آن سریال 


تعلق خاطر زیادی داشتم چون برایش خیلی زحمت 


کشیده بودم. شاید اگر پلانهای من در آن سریال 
چند فیلم سینمايی هم بازی کردم اما در نهایت 


۹ سکانسهای من در آن پخش نشد . من‌اگر آن زمان 
گزیده‌تر انتخاب می کردم.شایدالان فکر نمی کردم 


که ۳۰ کار انجام داده‌ام اما دارم درجا می‌زنم. آن 
انتخابهای اشتباه می توانست کمتر به روح من خنجر 


۳ گرداد ٩٩‏ اطلافات‌هقدگ 


نیست و روزی موفق خواهم شد. شاید زمان من 
در ۰ با ۶۰ سالگی باشد. من اميد دارم و ناامید 
نمی‌شوم. .باید به این فکر کنم که پدرم ۰ سال خون 
و دل خورد و گاهاً حقش ضایع شد و سکوت کرد و 
ادامه داد تا به این جایگاه رسید. 

× گزیده کاری در کار زنده‌یاد ارجمند هم 
ملموس بود اما فکر نمی کنید که این وسواس و 
حساسیتی که شما الان به ان رسیده‌ابد. برایتان 
بایدجای نگرانی داشته باشد؟ 

بهار ارجمند: طبیعتاً این وسواس مرا نگران 
می کند رسالت هنر چه می‌شود؟ رسالت شما به 
عنوان روزنامه‌نگار این است که سلیقه مخاطب 
عام را از نقطه الف به نقطه ب برسانید و رسالت 
من هم به عنوان یک بازیگر همین است. اگر سطح 
توقع مخاطب در حال حاضر نقطه الف است. من 


ترجیح می‌دهم که فعلاً نگران بمانم تا روزی که 
نقطه ب ایجاد شود. شاید این اتفاق هر گز هم رخ 
ند هد آماامید به این اتفاق و بودن این آنديشه در من. 
برایم مثل رسیدن به همان نقطه می‌ماند. ترجیح 
می‌دهم که در زمان نگرانی‌ام. بیشتر توانمندی‌های 
تئاتری‌ام رابه کار بگیرم تا آن که دست به کارهایی 
بزنم که نه به لحاظ مالی مرا اغتا می کند نه به لحاظ 
هنری. گاهاً فیلمنامه‌هایی به من پیشنهاد می‌شود 
فیلم يا ريال چیست؟ خوش‌بختانه تثاتر دارد 
بهتر به وظیفه‌اش عمل می کند. من به تئاترمان 
خیلی امیدوارم. اما تلویزیون اینطور نیست. به 


نظرم بايد بیشترین توجه به تلویزیون شود تا 
سطح سلیقه ان بالا برود. هر چقدر که هنرمند به 
سریالهای تلویزیونی زرد نگاه کند. توقع مخاطب 
هم زرد می‌شود. خیلی وقتها به من می‌گویند که 
چرا کار نمی کنی؟ من نمی‌توانم بگویم که در دایره 
یک سری روابط نیستم و خیلی کارها را هم انجام 
نمی‌دهم. بعضی از کارها هم که قرار است انجام 
دهم در دقیقه ٩۰‏ از یک پست اینستاگرامی متوجه 
می‌شوم که کس دیگری جایگزین من شده است. 
وقتی در تلویزیون هم چنین روابطی حاکم است 
و مشخص هم نیست که از کجا سر در می آورد. 
ترجیح می‌دهم که عقب بنشینم و اصلاً در این حوزه 
جایی نداشته باشم. این برایم درد است و می خواهم 
تا وقتی از این اتفاقات دردم می أ ید وارد آن نشوم 
چون اینطوری بز رگ نشده‌ام. خوشبختانه من چون 
پشتوانه تئاتری داشتم تثاتر راهر گز تر ک نکردم و 
تازمانی که شر ایط اینطور باشد. همواره‌تئاتر کار 
خواهم کرد.اگر پیشنهادی هم به من ارائه نشود. 
خودم دست به قلم می‌شوم و کار گر دانی می کنم 
ولی نمی گذارم این شرایط بر من مستولی شود. 

× شما چند بار هم جلوی پدرتان بازی 
کرده بودید. ان تجر به‌ها چطور بود؟ 

بهار ارجمند: جواب دادن به این سوال خیلی 
سخت است. بازی کردن جلوی پدر همان 
حکایت پیش قاضی ملق بازی است. این اتفاق 
بر روی صحنه تئاتر برای اولین بار در نمایش 
«سایه ماه» به نویسندگی و کار گردانی پدرم 
افتاده بود. ان نمایش یکی از سخت‌ترین کارهایی 
بود که من در حوزه تئاتر انجام دادم. «سایه ماه» 
نمایش سنگین و فاخری بود و ادبیاتی داشت ت که 
پدر خیلی به آن مسلط بودند. من آن نمایش را در 
۵ سالگی بازی کردم. البته «سایه ماه» سه سال 
متوالی اجر اشد.البته در عرصه تصویر. غیر از سریال 
«نردبام اسمان» که پدرم در ان حضور داشتند.من 
در تله فیلم «سفر به صبح ». فیلم کوتاه«خود کشی» و 
فیلم سینمایی «قائده‌بازی» هم با پد ر همبازی بودم و 
شاگردی‌ایشان‌رامی کردم .مااول فیلم «خود کشی» 
راباهم کار کردیم که واقعاً کار عجیبی بود .من دست 
و پای خودم رادر بازی جلوی پدر گم می کردم. در 


آن فیلم من باید تفنگ روی پدرم می کشیدم وایشان 
رامی کشتم. پدر هميشه پشت دوربین می‌ایستادند 
او ار ی درست ا ین از ارافان 
کردم که نایستند چون نمی‌توانستم بازی کنم. در 
خصوص فیلم «قائده بازی». هم تمامی بازیگر قدر 
سینما در آن فیلم حضور داشتند. من همان چند 
سکانسی هم که بازی داشتم. باید جلوی یک سری 
اساتید بازی می کردم آن کار واقعاً هولناک بود. 
یادم است که تمام صحنه‌هایی که‌بازی داشتم. پدرم 
سر ضبط نمی | مدند جون‌این راهمیشه می خواستند 
به من القا کنند که مستقل باشم و نیاز به حمایت 
پدر نداشته باشم. بعدها متوجه می‌شدم که دور تر 
ایستاده‌اند و از آن دور دارند مرا نگاه می کنند. ما 
یک دعوای کوچولو هم در خود کار با هم داشتیم که 
نفر راهیچ دعوایی نمی توانست از شما بگیر د.سر یال 
«نر دبام اسمان» سریالی بود که من. بر زو و پدر در 
آن حضور داشتیم و روزهایی که هر سه نفر برای 
آن آفیش بودیم. هم برایم مثل بهشت بود و هم 
واقعا نمی‌دانستم که باید چطور بازی کنم. شماوقتی 
مقابل استاد مطلق‌تان بازی می کنید. سعی می کنید 
هر انچه که بلد هستید را روی دایره بریزید اما 
بیشتر اشتباه می کنید چون به خاطر تلاش 
بسیار از آن‌چه که باید دور می‌شوید. پدر 
در نقش خودشان آنقدر حلول می کر دند 
که من ایشان را نمی‌ دید م؛ بلکه علامه 
سجزی رامی‌دیدم. به نظر م پدر در آن کار 
با چشمان‌شان یک بازیگری عجیبی کر دند 
که از یاد نمی‌رود. 

با حضور زنده‌یاد ارجمند. آموزش 
بازیگری در خانه شما چطور بود؟ 

کیهان‌دخت امین: در خانه ما به خاطر 
وجود همسرم. همیشه تئاتر جاری بود. 
زمانی که در مشهد بچه‌ها کوچک بودند. 
هدف انوش رساندن تئاتر خراسان به جایگاه عالی 
خود بود که خدا را شکر این هدف محقق شد. 
در خانه ما شاید بلند خواندن دیالوگ‌ها و مرور 
نمایشنامه‌ها: به طور ناخود آ گاه خیلی روی بهار و 
برزو تأثیر می گذاشت. بر زو زمانی که در خردسالی 
قرار بود برای اولین بار در تثاتر «بلد کشته» بازی 
کند. در خانه با همان دنیای کودکی خودش مثل 
مرشدهابایک چوب کوچک تمرین می کرد. تمرین 
از ابتدا در خون بر زو بود و این علاقه بعدها با کمک 
پدرش تقویت شد.از وقتی که بهار هم بز رگ تر شد. 
برزو و بهار با همدیگر مکمل شدند و با هم تمرین 
می کر دند. برزو و بهار خیلی به هم کمک می کر دند 
و مشاوره می‌دادند. زمانی که بهار در رشته تتّاتر 
قبول شده بود. بر زو به بهار گفت که به نظرم رشته 
دومت که فلسفه است را بخوان چون يدر هر جه 
که راجع به تثاتر بوده را به مایاد داده است. بهار هم 
همین انتخاب را کرد چون حرف بر زو کاملا درست 


بود. من صبح‌ها که در دفتر کار می کر دم.انوشیروان 
در خانه بود جون ایشان بعداز ظهر ها به اداره تئاتر 
می‌رفت. من بعدازظهر که به خانه بر می گشتم. از 
بهم ریختگی خانه متوجه می‌شدم که بچه‌ها چقدر با 
پدرشان تمرین تئاتر کر ده‌اند.همسرم اصرارداشت 
که بچه‌ها ابتدا تحصیلات عالی خود را بگذارنند و 
بعد خودشان انتخاب کنند که می‌خواهند تثاتر کار 
کنند یانه. خداراشکر هر دوهم این مسیر راانتخاب 
کردند و موفق شدند. 

× آقای ارجمند چقدر نسبت به بازی‌های 
فر زندان‌شان اظهار نظر می کردند؟ 

کیهان‌دخت آمین: خیلی زیاد. فکر می کنم که 
سخت ترین نگاه برای بجه‌ها نگاه یدرشان بود. 

بهار ارجمند: من یادم می‌اید که پدر هر 
تئاتری که می‌خواستند کار کنند. من و برزو تمام 
دیالوگ‌های آن را حفظ بودیم و گاها هم نقش‌های 
آن رابرای خودمان بازی می کر دیم. حتی این اتفاق 
هم می‌فتاد که اگر کسی سر تمرین دیالوگ‌اش 
را فراموش می‌کرد. ما دیالوگ را به خاطرش 
می‌آوردیم.من هميشه حس می کردم که روی 
صحنه تثاتر خوشبخت ترین آدم روی زمین هستم. 
حقیقتا چه مادر و چه پدرم. مصرانه به تحصیلات 


اهمیت می‌دادند. البته تئاتر مادر همه رشته‌ها است 
و در آن باید از همه رشته‌ها سرجشمه داشت. 
دوستانی که کار تئاتری می کنند. اگر از موسیقی 
ندانند اصلا نمی‌توانند کار کنند. موسیقی پایه و 
اساس تمام هنر ها است. موسیقی در خانواده پدری 
و مادری من وجود همیشگی داشته و خدا را شکر 
من با موسیقی بزر گ شده‌ام.الان دارم سعی می کنم 
که اند ک بضاعتی که در موسیقی دارم را دوباره به 
کار بگیرم.حالا هم خوشحالم از این که در خانه‌ای 
بزرگ شدم که در آن تفکر و عشق. جاری و ساری 
بود. این دو نعمت را خانواده به من و بر زو القا کرد. 
من نمی‌دانم که چقدر توانستم از آن استفاده کنم 
اما امیدوارم که یک روزی بتوانم هر دوی‌شان را 


به کار بگیر م. 
خانم ار جمند چطور شد که تصمیم گر فتید 
فلسفه بخوانید ؟ 


بهار ار جمند: خداراشکر خانواده‌دست مرابرای 


انتخاب رشته در مقطع دبیر ستان باز گذاشت. من 
می‌خواست به هنرستان بروم و تثاتر بخوانم اما در 
راانتخاب کردم که به شدت به آن علاقه‌مند بودم. 
پدر متناسب سن من سفارش می کردند که چه 
بودند و ایشان با اشعار همه آن‌ها زند گی می کر دند. 
پدر وقتی می‌خواستند چیزی را برای کسی بگویند. 
ابتدادر موردش یک شعر می خواند ند و بعد در مورد 
جذابیت داشت. به همین خاطر خیلی زود با حضرت 
و فردوسی را حفظ کردم.عشق و علاقه من به فلسفه 
هم به خاطر نگاه پدر به این مقوله بود. همان زمان 
ديدم که فلسفه و تثاتر چقدر به همدیگر می‌آیند. 
بنابراین شروع کردم به خواندن فلسفه. پس از ان 
دیگر بین من و پدر بحث‌های فلسفی شکل می گرفت 
وایشان در این خصوص مراراهنمایی می کر د. 

پدرم از نظر فلسفی,در خانه برای من یک سقراط 
دومن اغات زا ان کی ی دام یدز هر رتا 
9 کتاب بخوانند. حس می کردم که وارد 
معبد دلفی شده‌اند چون دیگر از جهان برون 
را ساعت‌هانگاه می کر دم. 

× چندی پس از در گذشت زنده‌یاد 
ارجمند. تماشاخانه‌ای خصوصی در مشهد 
به نام ایشان مزین شد. از گشایش این 
تماشاخانه برای‌مان بگویید. 

بهار ارجمند: | رزوی قلبی خانواده‌ما این 
بود که یک تماشاخانه‌ای داشته باشیم به نام 
تماشاخانه انوشیر وان ارجمند. می‌دانستیم 
که تحقق این آرزو حالا حالاها امکان‌پذیر نیست 
اما حدودا ۴۰ روز از سفر آسمانی پدر گذشته بود 
جا یک تماشاخانه به نام انوشیر وان ارجمند تأسیس 
شده است. ما متوجه شدیم که یک مهربانویی به نام 
خانم فهیمه نبوی و همسرشان جناب عادل تو کلی با 
سر مایه شخصی خودشان, بدون این که حتی یک بار 
بقرزا از نودیک فیفه‌باشنت بان اعات اعرا ناهام 
ائوشیر وان ارجمند تأسیس کرده‌اند که‌سر در آن‌با 
عکس يدر مزین شده است. این تماشاخانه امر وز به 
جای دیگری منتقل شده و وسعت پیدا کرده است. 
من تاکنون برای این تماشاخانه کاری نکردهام اما 
تا جایی که در توانم باشد و تاروزی که زنده هستم. 
هر کمکی به لحاظ فرهنگی از دستم بر بیاید به این 
تماشاخانه خواهم کرد. من بر زو و مادر صمیمانه و 
از ته دل و جان از گر وه تئاتر پستو. تماشاخانه پستو و 
تماشاخانه انوشیر وان ارجمند متشکر هستیم. 
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کارنامه فرهنگی دولت اول روحانی. دست کم به نظر هنرمندان 
روزنامه‌نگاران و نویسند گان موفق نبوده است. گرچه دولت یازدهم 
کوشید با اهل فرهنگ وارد تعامل شود. اما محدودیت‌هاء ممنوعیت‌ها و 
مشکلات در این حوزه هم چنان ادامه داشت.حسن روحانی در نخستین 
پیام خود پس از پیر وزی در انتخابات اعلام کرد که خود را ملزم به پیگیری 
و تحقق مطالبات مردم و حامیانش می‌داند. در دوران مبارزه انتخاباتی 
به گونه‌ای چشمگیر هزاران هنرمند. نویسنده و اهل فرهنگ با انتشار 
بیانیه‌های مختلف و با ذ کر نام خود از روحانی حمایت کردند. تحلیل گران 


مابات پرهتعیازدولت جدید روحلی 


سیاسی یکی از دلایل پیر وزی قاطع روحانی در انتخابات ر یاست جمهوری 
را تلاقی مطالبات گروه‌ها و قشرهای مختلف با وعده‌ها و سیاست‌های 
روحانی ارزیابی می کنند. در حوزه فرهنگ و هنر به رغم تلاش‌های دولت 
اول روحانی. دستاوردها محدود بود.روحانی پیش از پیروزی در انتخابات 
گفته بود که برای انجام برخی از کارها بازوان توانایی" نداشته وباحمایت 
بیشتر مردم امکان چانه‌زنی او نیز در آینده بیشتر می‌شود. حال دستیابی 
به این وضعیت دیگر آرزو نیست. روحانی از حمایت بیش از ۵/ ۲۳ میلیون 
رای‌دهنده بر خوردار است. 


جلوکیری از برگزاری کنسرت‌ها 

نگاهی به چهار سال گذشته نشان می‌دهد 
که سرایندگان و نوازندگان با مشکلات و 
محد ودیت‌های گونا گونی مواجه بودند. جلو گیری 
از بر گزاری کنسرت‌های موسیقی نه تنها برای 
هنر مندان, بلکه برای علاقمندان هنر نیز غیر قابل 
قبول بود. روزنامه وقایع اتفاقیه در گزارش 
یک‌شنبه خود(۱ ۳اردیبهشت/۱ ۲مه) به شماری 
از این محدودیت‌ها برای هنرمندان اشاره کرده 
است. دراین گزارش تصریح شده که در چهار سال 
گذشته آنقدر در شهرستان‌ها کنسرت لغو شد که 
عددش از دست خارج شده است. 

برای نمونه می‌توان به لغو کنسرت شهرام 
ناظری در نیشابور. فرزاد فرزین در ایلام. گروه 
لیان در شیراز. همایون شجریان در تالار وزارت 
کشور. سالار عقیلی در مشهد. علیرضا قربانی در 
مشهد و سیروان خسروی در شیراز اشاره کر د.در 
بسیاری‌ازاین کنسرت‌هابه‌دلیل حضورهمسرایان 
و همنوازان زن. گروه‌های موسیقی نتوانستند به 
روی صحنه بروند. این کنسرت‌ها همگی دارای 
مجوزهای قانونی بودند. اما به دلیل تصمیم بر خی 
از مقامات قضایی. مسئولان محلی یا گروه‌های 
قار از اجرای کنسرت‌ها جلو گیری شد.در 
گزارش وقایع اتفاقیه به نقل از حسین علیزاده 
آمده است: «در گذشته زنان فقط در چند شهر 


اجازه حضور به روی صحنه را نداشتند اما درحال 
حاضر تقریبا همه شهرها دارند هماهنگ می‌شوند 
که در گر وه نوازنده و همخوان زن نباشد.» 

در اغلب موارد دولت روحانی و وزارت ارشاد 
مسئول‌جلو گیری‌ازاین‌بر نامه‌های‌موسیقی‌نبوده‌اند. 
اما تلاشی نیز برای جلوگیری از مداخله نهادها و 
افراد خودسر و غیر مسئول انجام نداده‌اند. 


در عرصه فیلم و کتاب نیز مشکلات و 
محدودیت‌ها کم نبوده است. برخی از فیلم‌ها در 
دوره دولت يازدهم آمکان اکرآن نیافتند. فیلم‌هایی 
نظیر عصبانی نیستم » آشغال‌های دوست‌داشتنی 
و ارادتمند: نازنین. بهاره تینا نمونه‌هایی هستند 
که به سینماهای کشور راهنافتن.اينفیلمها همگی 
دارای مجوز دولتی بودند ولی به دلایل نامعلومی 
از سوی دولت اکرانشان ممنوع شد. بدون تردید 
کسانی وزارت ارشاد را در تنگنا قرار دادند. اما 
با استناد به ده‌ها نامه و گفت وگوهای اعتراضی 
از سوی هنرمندان. می‌توان گفت که سینماگران 
عقب‌نشینی دولت روحانی را نمی‌پذیرند. 


حوزه نشر و کتاب 


خشاربار دبهیمی را و منتقد سرشناس 
ایرانی در گفتو گویی با خبر گزاری ایلنا در روز 


اصغر فر هادی جشنواره کن ۲۰۱۷ را افتتاح کرد 


اصغر فرهادی با سخنانی کوتاه هفتادمین دوره 
جشنواره‌بین المللی فیلم کن رار سماافتتاح کر د.فرهادی 
با حضور روی سن جشنواره فیلم کن به زبان انگلیسی 
گفت: به هفتادمین جشنواره فیلم کن خوش آمدید. 


جایی که فرهنگ‌ها با احترام متقابل با یکدیگر به زبان 
سینما گفتگو می کنند. برای شما ۱۲ روز سر شار از شور 
و شوق گفتگو و لحظات به یاد ماندنی آرزو می کنم. 
۲ روز برای کشف فیلم‌هایی که شما را به فکر درباره 
شرایط انسانی امر وز وامی‌دارد. به هفتادمین جشنواره 


فیلم کن خوش آمدید. 
غرداد ٩۳‏ اطلاعات‌هقنگس 
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رقابتی رابر عهده دارد. 


«لی لی رز پاپ» فر زند ۱٩‏ ساله «جانی دپ» بازیگر 
معروف هالیوودی نیز به عنوان نماد جوانی در کنار 
اصغر فرهادی برای افتتاح رسمی جشنواره کن حضور 
داشت.فیلم «فر وشنده» ساخته اصغر فرهادی سال 
گذشته دو جایزه بهترین فیلمنامه و بهترین بازیگر مرد 
(شهاب حسینی) را از جشنواره معتبر کن را کسب کرد. 
هفتادمین جشنواره فیلم کن از تاریخ ۱۷ تا ۲۸ می (۲۷ 
اردیبهشت تا ۷ خرداد) در کن فرانسه بر گزار می‌شود 
و امسال «پدرو آلمادوار» ریاست هیئت داوران بخش 


یکشنبه (۳۱ اردیبهشت/۱ ۲ مه) تاکید کرد که 
مطالبه اهل فرهنگ. مطالبه‌ای مستمر. دائمی و 
تشکیل دولت دوازدهم. رویکردی جدید نسبت 
به مسایل فرهنگی اتخاذ کند. یکی از مهم‌ترین 
خود اهل فرهنگ است.دیهیمی در این مصاحبه 
گفت: «واقعیت این است که اهل فرهنگ صاحب 
و مالک اصلی این خانه هستند و مدیران و وزیران 
وغیر ه فقط می توانند امور اداری مسائل مر بوط به 
فرهنگ هستند و فرهنگ یک امر خلاقه است و 
بحث تولید فرهنگی است.» 

دیهیمی در بخشی دیگر از این گفت‌وگو به 
تخصیص بودجه به نهادهای فرهنگی موازی 
دولت پرداخت؛ نهادهایی که گر چه از بودجه 
کشور بهره‌مند می‌شوند. اما اصولا خارج از نظارت 
و ضوابط دولتی کار خود را پیش می‌برند.دیهیمی 
افز ود: «امیدوار هستم حالا که مشکلات اقتصادی 
کمی کمتر شده و مسائل سیاسی با رای قاطع مر دم 
خیلی از این پس کمتر و کمتر خواهد شد. دولت 
دوازدهم در مجموع یک نگاه فرهنگی به مسائل 
اتخاذ کند و ارتقای فرهنگ و اخلاق و بینش مردم 
رادر دستور کار داشته باشد.» 


a sS 
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استورمزی 

خواننده سر شناس بریتانیایی هفته گذشته 
با کار سخاوتمندانه‌ای که کرد مورد توجه 
رسانه‌هاقرار گرفت؛او بعد از آن که متوجه 
شد یک دانشجوی آکسفورد برای آنکه 
بتواند به هاروارد برود. پول لازم دارد. 
تصمیم گرفت به او کمک کند.فیونا آسیدو. دانشجوی دانشگاه | کسفورد. 
برای جمع کردن پولی که لازم داشت. به سراغ یکی از سایتهایی رفت که به شما 
امکان می‌دهند برای جمع کر دن پولی که لازم دارید. کار زار به راه‌بینداز ید باباز 
کر دن حساب کاربری در این سایتها شما می توانید درباره کاری که بر ایش پول 
لازم دارید, توضیح دهید واز دیگران بخواهید که به شما کمک مالی کنند.فیونا 
در این سایت نوشت که برای رفتن به هاروارد ۱۲ هزار پوند لازم دارد. یکی از 
دوستان او در یک توییت خطاب به استورمزی از او خواست که به فیونا کمک 
کند و می‌توانید حدس بزنید که این خواننده چه کرد: همان روز ٩‏ هزار پوند 
به فیونا کمک کرد.فیونا می گوید: سورئال بود.یک شوک لحظه‌ای بود. باورم 
نمی‌شد. هنوز تحت تأثیر کار هستم که او انجام داد. استورمزی تنها جهر ه 
سرشناسی نیست که برای کمک به هوادارانش دست به جیب می‌شود. 
LL‏ 
MCE‏ 
مسابقه‌ای به راه انداخت و گفت که برنده 
مسابقه رااز هر کشوری در دنیا که باشد. به 
آمریکا می‌برد تا در لاس و گاس مهمان او 
باشد.دلیل‌این کارش چه‌بود؟ صر فاچون 
پول کافی در میارم .در جواب. یکی از طر فد ارانش در توییتر از اوپرسید: یعنی 
می‌خوای پول شهر یه منو بدی؟ البته که نیکی میناژ پول راداد. او توییت کر د: 
پولش را می‌دهم اگر نشان دهید که ۸ (بالاترین نمره در ارزیابی تحصیلی 
مدارس ودانشگاه‌ها) گر فته‌اید ومن هم بتوانم تایید آن رااز محل تحصیل شما 
بگیرم. او اضافه کرد: چه کسی می خواهد وارد چنین مسابقه‌ای شود؟ جدی 
می گویم. لازم است رقابت را رسماً به راه بیندازم؟ نیکی میناژ بقیه روزش 
راصرف جواب دادن به حدود ۲۰ توییت دیگر کرد با این وعده که شهر یه 
قرض و وام چند نفر را می‌پر دازد یا چیزی را که لازم دارند. برایشان می خرد. 
او از این افراد خواست که اطلاعات حساب بانکی‌شان را بر ایش بفر ستند و 
اضافه کرد که یکی دو ماه دیگر دوباره کار مشابهی می کند. 

ماه قبل. مر سدس ادنی برای جمع کردن 
پولی که برای ثبت‌نام در یک اکادمی 


زیبایی لازم داشت. کارزاری اینترنتی به 
راه‌انداخت. شهریه | کادمی ۵هزار و ٩۹۹۵‏ 
دلار بود.اند کی بعد. یعنی وقتی که کمی 
بیش از ۰ دلار از این پول جمع شده 
این کارزار شد و تصمیم گرفت بقیه پول. یعنی حدود ۵ هزار و ۵ دلار 
اشتیاقت برای این کار بودم و خیلی هیجان زده‌ام که شاهد تحقق این رویای 
تو باشم. مرسدس با انتشار رسید ثبت‌نام خود نوشته است: همه شب گریه 
کرده‌ام. امروز صبح موقع پرداخت پیش‌قسط ثبت‌نامم هم گریه می کردم. 
مدت‌ها بود که تا این حد خوشحال نبوده‌ام. 


اور و 

تیلور را شاید بتوان ملکه کارهای خیریه 
دانست.اوبر ای خیلی از طر فدارانش همانند 
یک مادرخوانده جادویی بوده است؛ قسط 
دانشجویی آنها را پرداخت کرده انها را 
با فرستادن هدیه‌های کریسمس غافلگیر 
کرده.به طور غیر منتظره به مهمانی‌های قبل 
و بعد از عروسی آنها رفته و برای ملاقات با 
آنها وقت گذاشته است.یکبار یکی از هوادارانش که دختری یاز ده ساله بود. 
نتوانست به کنسرت تیلور سوئیفت بر ود. جون مجبور شده بود برای درمان 
سرطان خون در بیمارستان باشد. وا کنش این خواننده جه بود؟ ۵۰ هزار 
دلار به این دختر کمک کرد. یکبار دیگر. بعد از مرگ یکی از هوادارانش در 
را تا dl CC‏ 
سوئیفت فقط هوای طر فدارانش را ندارد. سال قبل و بعد از خرابی‌های ناشی 
ال رات اک رن درا رت رن 

جورج مایکل 

جورج مایکل با چندین خیریه بزرگ کار 
می‌کرد. از جمله حق امتیاز تعدادی از 
آهنگهایش را به چند خیریه فعال در زمینه 
رای در بیع رین که 
به کود کان بخشیده بود.در عین حال, به طور 
مخفیانه هم به خیلی‌ها کمک کرده بود و 
ماجراهای مر بوط به چند مورد از بذل و بخشش‌های سخاوتمندانهاش کمی 
بعد از مرگ او منتشر شد. از جمله یک زوج گفت که وقتی برای تامین هزینه 
لقاح مصنوعی خود درمانده بودند. او ۱۵ هزار پوند به انها کمک کرد. یک نفر 
هم گفت که وقتی دانشجوی پر ستاری بود و به عنوان پیشخدمت کار می کر د. 
جورج مایکل پنج هزار دلار برای پرداخت قر ضهایش به او کمک کر ده است. 
این که از مرک ر ماک ا لا ا 
مرک ااا ترا 
ساندرا بولاک 

اس ار ی لا کر ار 
بر کار گر هرا سل تلم 
شد که او بی خانمان شده است و گاه بر ای سه 
یا چهار روز غذایی برای خوردن ندارد. در 
نتیجه کارزاری اینترنتی به راه افتاد تا برایش 
ری ری ار 
سرشناس هالیوود متوجه ماجرا شد پنج هزار دلار به این کارزار کمک کرد 
و در یک پیام خطاب به اسوند نوشت: همه جیز درست خواهد شد. براساس 
تازه‌ترین خبرهاء اسوند الان یک خانه جدید بیدا کر ده‌است و پول به اندازه‌ای 
ار تا ار را لا 

کالین فارل 

ر سای ری کین تال 
بر در کت دریگ بای در کیره 
بود. ۲ هزار و ۱۰۰ دلار به یک مرد بی‌خانمان 
کمک کرد؛ او را به خرید برد. برایش لباس 
و کیسه خواب خرید و به او پول کافی داد تا 


بتواند یک اتاق اجاره کند. 
اطلاضات ملگ فما ۰۳۷6/۸ 
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اسر ار قمام ز شټبهادر خانه‌ای است و کلید ان دروع است 


6 امام حسن عسگ ی(ع) 


داستان‌های پلیسی معمایی ۱ 
۳ ور 


غروب حسن به همسرش مینو پیامک داد که 
امشب مهمان دارند. مینو پرسید: آمشب؟ چرا 
از قبل خبر ندادی؟ مهمونمون کیه؟ حسن کوتاه 
نوشت: برادرم و زنش و پسر بزر گش. 
و توضیح نداد که چطور شده که بعد از ده سال 
قطع رابطه با خانواده برادرش, یکهو قرار شده 
امشب مهمان آنها باشند. او در چهار سالی که 
با حسن ازدواج کرده بود. فهمیده بود حسن به 
دلایلی که دوست ندارد انها را باز کند. ده سال 
پیش با کل خانواده پدر و مادری خودش قطع 
رابطه کرده‌بود. مینوزن کنجکاوی بود ولی عاقل 
هم بود و هرگز از حسن نمی‌پرسید چه اتفاقی 
اقتاد کذبا آنها کات کرد او خسن ` 
می‌شناخت و می‌دانست اهل قایم کردن نیست 
ومردی‌برونگراست ‌واگرلازم باشد :حتمادرباره 
مسائلش حرف می‌زند و حالا که از خاندانش 
و دوری از آنها چیزی نمی‌گوید. بهتر بود مینو 
هم چیزی نپرسد. این قطع ار تباط برای مینو هم 
خوب بود چون به هر حال دور بودن از قوم شوهر 
مزایایی داشت. مینو حتی درباره ازدواج قبلی 
حسن هم چیزی نمی پر سید و فقط می‌دانست که 
ده‌سال پیش وقتی که دخترش میت چهار سالش 
بود. از زنش جداشده و میتراراهم پیش خودش 
آورده. رابطه مینو و میتر | خوب بود و هر چه میترا 
بزرگتر می‌شد. با نامادری‌اش صمیمی تر می‌شد 
و حالا که چهارده ساله شده بود. رفتارش با مینو 
کاملاً دوستانه بود اگر هم مشکل کوچکی پیش 
می‌ امد حسن که دکترای روانشناسی داشت. 
راههایی پيشنهاد می کرد و گره‌های عصبی آنها 
راباز می کرد. مینو به دانش و تجر به حسن اعتقاد 
کامل داشت 
وقتی که مینو شنید امشب چه مهمانهایی دارد. 
او و میتراباسر عت خانه رامر تب کردند.شیربنی 
و میوه‌هایی را که در یخچال بودند. روی میز 
جید ند بعداز آن مینو چند پیمانه برنج خیساند و 
سراغ فریزر رفت. سریعترین ٠‏ 
بود. هویج و پیاز و گوجه و سیب زمینی هم فت و 
فراوان داشتند. حسن مر د ولخر جی بود واگر مینو 
می گفت: سر راهت لطفا یه قوطی رب کوچیک و 
نیم کیلو خیار بگیر....حسن دو قوطی رب بز رگ و 
دو کیلو خیار می‌خرید برای همین بود که همیشه 
از همه چیز داشتند و برای آشپزی و پذیرایی 
امدند. مینو کارهایش را تقریبا انجام داده بود و 
می‌توانست کنار مهمانها بنشیند. او زنی سریع و 
دقیق بود و در کارهای خانه و اداره‌اش به سرعت 
مشهور بود. 
اولین بار بود که مینو و میترا با حسام و ثريا 


CC‏ ۳ خرداد ٩۳‏ اطلافات‌هقتگس 


و پسرشان فریدون آشنا می‌شدند. ثریا زنی 
خونگرم ومبادی آداب بود.او تاسال پیش معاون 
یکی از شر کتهای وارداتی صادراتی دولتی بود اما 
به دلیلی که حسن و دیگران از آن خبر نداشتند. 
اخراج شد و به دلیلی که آن هم معلوم نشد دیگر 
نتوانست یا نخواست جایی استخدام شود. حسام 
هم مردی خونگرم ولی بدون‌اعتماد به نفس بود. 
او هم تا سال پیش مهندس ارشد پتروشیمی بود 
ولی ناگهان خود رابازخرید کرد وظاهراً یک سال 
بود که نل تا اور دک داد 
که هر دو از سال پیش برای ادامه تحصیل به 
تر کیه رفته بودند. کسی از رشته تحصیلی آن دو 
خبری نداشت. حسام که فرزند بزرگ خانواده 
بود. هوش خوبی نداشت و دیپلمش را به زور 
گرفت. چند ماه پس از دیپلم دیررس به سر بازی 
رفت امافرار کرد و پیش خانواده‌اش بر گشت که 
در شهری مرزی زند گی می کردند. او هم شاغل 
نبود ولی خوب خرج می کرد. در اینستاگرامش 
نها می کداست که ار داد راد 
ییلاق و کوه و دریاو جنگل می‌رود. بااینکه سرباز 
فراری بود و حق نداشت از کشور خارج شود. 
عکسهایی از خودش و برادرانش که در تر کیه 
بودند. منتشر می کر د. از کامنت‌های دوستانش 
می‌شد حدس زد که از مسیر‌های فرعی و کوه و 
کمر از مرز رد می‌شود. از بچگی پسری شیطان 
و بازیگوش بود. پدرش او را با کتک به مدرسه 
می‌برد و عصر با کتک سر درسش می‌نشاند. 
در جریان کارهای خانواده بر ادر بزر گش بود ولی 
چیزی بر وز نمی داد. حسن به این سه نفر مشکو ک 
بود و با آنها محتاطانه رفتار می کرد و اگر در تله 
تعارف کر نک ده بود. مبل نذاست آنها را به 
خانه دعوت کند. 

و روبوسی تمام شد و نشستند. مینو به آشپز خانه 
رفت تا بستنی بیاورد. در انجا مثل کسی که به 
کمک نیاز دارد. با لبخند و عذر خواهانه حسن را 
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صدا کرد. حسن که آمد. مینو آهسته پر سید؛ 
1 : 1 مج ی اا. ۰ ی 
هنوز اخلاق سابقشونو داشته باشن» سر زده‌میان 
و خبر هم نمیدن که تا کی می‌مونن... فرصت که 
۰ ۸ هك 1 
می‌مونن, واسه اينه که تکلیفم رو بدونم و خودمو 
بستنی رایر کرد و اضافه‌اش رادر فریزر گذاشت 
ی 
e‏ 
واورااز کنار میترابلند کر دوخودش کناردخترش 
نشست. نگاه کوتاهی هم به حسن انداخت. 
پس از پذیرایی و شام و میوه و شیرینی. مینو 
و میترا اتاق کار حسن را جمع و جور کردند و 
برای مهمانهابستر خواب آماده کر دند.بعد میترا 
پدرش را صدا زد. حسن آمد و به مینو گفت: 
و + (حمت افتادی. میترا 
گفت: پابامنم کمک کردم. حسن گفت: دست 
توهم درد نکنه برو آب معدنی و سه تالیوان یه بار 
: ۰ ۲ ۱ 

مصرف بیار بذار کنار مهمونامون. 

این مهمانی برای مینو و حسن سخت و خسته 
کت بود جون هر دو کارمند بودند و مثل 
کارمندهای دیگر صبح می‌رفتند و عصر خسته و 
دبیرستان می‌رفت و دو ساعت قبل از مادرش به 
ار مار سه بياذ محل کار تاباهم 
بیایم خونه. ۱ این روزاامتحان دارهو 
او پوت ول تن شوز یو نوت 
۳ ۳ ۰ / ۱ 
ماند و گفت: باشه! ...و آخرین چراغ راخاموش 
کرد و خانه و اهالی اش به خواب رفتند. 


وقتی که ستاره سحری طلوع کرد و شباهنگ 
آخرین بانگش را سر داد. فریدون بیدار شد. 
کمی گوش خواباند و مثل دود بلند شد و بی‌ صدا 
به آشپزخانه رفت. سری به قابلمه روی گاز زد و 
روا اش رانا امه ا اند چ میس دران 
د.سراغ یخچال رفت. یکی از ظرفها را بیرون 
آورد. ناهار فردای میترا و مینو بود. فریدون 
بیشتر از نیمی از آن خورد و ظرف را سر جایش 
گذاشت ت. بعد چند الب گنده نکتار انبه سر کشید 
و یخچال رابست. در هال چشمش به کیف مینو 
افتاد. درش را باز کرد. زیر نور موبایل مقداری 
اسکناس دهی و ینجی به او جشمک زدند. دست 
فریدون به کیف لغزید و پولها را برداشت و به 
جای خودش بر گشت و دراز کشید. پدرش پلکی 
باز کرد ویر سید کجارفته بودی ؟فریدون باخنده 
گفت رفته بودم مراسم عزاداری. پدرش گفت: 
اس اه جرا صدا ماد رون 
کت این ازاون مکالسی هت که نرد دان 
درمیاد! ... و پلک بست و گفت شب به‌خیرا 
پیش‌بینی فریدون درست بود چون صبح. یک 
ساعت بعد از اینکه مینو سمت محل کارش رفت. 
به حسن زنگ زد و خبر داد که پنجاه تومان از 
پولهایش غيب شده‌اند. حسن گفت: آنگران 
نباش پیدامیشه.' بعدازظهر هم وقتی که میتر ابه 
محل کار مادرش رفت و خواستند ناهار بخورند. 
مینو متوجه شد ناهارشان خورده شده. عصبی 
شد و از بیرون سفارش غذا داد بعد به حسن 
تلفن کرد: فقط پولهام غيب نشده. ناهار من و 
میترا هم غارت شده. سابقه نداشته تو خونه‌مون 
جن داشته باشیم. حسن گفت: شاید حسام 
یا فریدون نصفه شب گشنه شدن و رفتن سر 
یخجال. قبلاً از این عادتا داشتن." 
مینو بحث نکر د ولی به فکر رفت. 
عصر مینو و میترابه خانه بر گشتند. ثریا و حسام 
خانه نبودند. فریدون در اشیزخانه بود و یک 
ماهی تابه بزر گ پر از املت جلوش بود. سینک 
ظر فشویی از ظرف پر شده بود. فریدون برای 
آنها دست تکان داد و گفت: بفرمایین املت 
خودمپز! ...او به جای قاشق یک چاقوی بز رگ 
آشیزخانه دستش گرفته بود. با جاقو روی نان 
افلت گذاشت ت و یک لقمه اندازه سر گربه در 
دهائش جاند. مه ترش کردورفت با اتاقی که 
مهمانان دیشب در أن خوابیده بودند. رختخوابها 
ولو بودند. از شواهد معلوم بود که در همان اتاق 
و روی تکه‌ای روزنامه صبحانه خورده و ظرفها و 


خوردیم تاحالا فقط همین املت رو خوردم. چطور 
مگه؟ نکنه عموحسن شبگر دی و شبخوری داره!" 
و خندید و از دهنش چیزهایی پرت شد. مینو 
اخم کرد و گفت: "فکر کنم بهتره آدم با دهن پر 
حرف نزنه!" فریدون خندید و گفت: "زن‌عمو 
خانم به شکر اینکه زند گی بهت سخت نگرفته, 
کی مرت فد رت 
جیه؟" فریدون با جاقو لقمه‌ای دیگر بر داشت و 
گفت: سخت نگرفته دیگه! مفت مفت صاحب 
یه شوهر پولدار شدی و افسارشو آسون گرفتی 
دستت. و لقمه را در دهان گذاشت ری و 
آفکر نمی کنی داری بی‌ادبانه حرف می‌زنی؟" 
فریدون لقمه را قورت داد و گفت: "رنجیدی 
زن‌عمو؟ نرنج دنیا دو روزه." 

مینو خیلی عصبی بود. چند بار نفس عمیق کشید 
و به اتاق میترارفت. میترا پر سید طوری شده؟ 
مینو گفت شماره باباتو بگیر! میترا گفت چشم و 
شماره را گرفت. مینو با صدای اهسته ولی پر از 
خشم گفت: این فریدون خیلی بی‌ادبه. حسن 
گفت: "می‌دونم. خیلی هم عذر می‌خوام که تو رو 
تو این وضعیت انداختم. مینو گفت: من تامرز 
انفجار به اندازه یه تار موفاصله دارم.هر جاهستی, 
زود زودبیاخونه. حسن گفت: توی‌راهم .بيست 
دقیقه دیگه مير سم .بر و دوش آب ولرم بگیر. ده 
دقیقه زیر آب باش و پلک ببند." 

مینو پیشنهاد اوراپذیرفت و به میترا گفت: من 
میرم دوش می گیرم. توی اتاقت می‌مونی و تأمن 
نیومدم. بیرون تماق" میترا گفت: وا..! مامان 
چرا اینجوری می کنی؟ مینو گفت: به حرفم 
گوش کن. بابات که اومد. خودش برات توضیح 
میده. خیالم راحت باشه که درو قفل می کنی و تا 
من نیومدم بازش نمی کنی؟ میترا گفت باشه. 
همینکه مینو شیر حمام را باز کرد. فریدون در 
اتاق میترا را باز کرد: "یه خورده حوصله داری 
به من قرض بدی؟ حوصلهم سر رفته. ...میترا 
گفت: "یه خورده داشتم دادم به گدا اولی!" 
فریدون خندید و گفت: ایول! حال کردیم با 
حرفت. معلومه از اونایی هستی که با هر کی که 
باشی محاله حوصله‌ش سر بره. میترا گفت: خر 
شدم... حالا راستشو بگو دیشب تو ناهار من و 
مامانم روخوردی؟ فریدون گفت: به کسی‌نگی 
ها! اره من خوردم. این تن بمیره بيا ا شپز خونه تا 
من املت بخورم. تو هم از خودت بگی. خدائیش 
اگه می‌دونستم عموحسن یه دختری به نازی تو 
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داره, زودتر از اینا میومدم دست بوسش 
میترا که تا آن روز از آنگونه سخنان نشنیده 
بود. قلبش صدا کرد و دنبال او رفت. فریدون 
پشت میز نشست. میتر | کنارش ایستاد. فر یدون 
با خائ و تمد اى یردان تو آن را طرف‌ههان متا 
برد و گفت: هواپیما اومد اومد باز کن فرود گاه 
رو. میتراسرش را کنار کشید و خندید و گفت: 
تخل وی ای از املت رف اکن 
ریخت و جیغ دلنشین او رادر آورد: "خیلی لوسی 
ببین 2 رو چکار کردی؟ فریدون گفت: 
"معذرت! ...فریدون لقمه بزر گی به چاه دهانش 
سرنگون کرد و صدای گاو در آورد. میترا خندید 
و گفت: لقمه به این بزرگی رو خوردی؟ بابا 
تو دیگه کی هستی! فریدون نوک چاقو را پر 
ار ات مرها قاس افت را 
نکرار کرد. میترا می‌خواست چیزی بگوید ولی 
خنده امانش نمی‌داد و هی خم و راست می‌شد. 
فریدون هم چاقو را عقب جلو می‌برد. از قدیم 
گفته‌اند با وسایل خطرناک شوخی نکنید. انگار 
فر بدون و میترااين را نشنیده بودند و در یکی از 
ریسه‌های خنده و جلو عقب رفتن هواپیما؛ پای 
میتراسر خورد و چاقو گلویش رادرید. میتراافتاد 
و خون بیرون زد. فرید ون شتابان چاقو راانداخت 
و دستهایش راشست و پیر اهنش راعوض کرد. 
در این مدت میترا هنوز زنده بود ولی آخرین 
خر خرش راهم کرد وبا چشمهای از حدقه بیرون 
زده‌اش به خواب مرگ رفت. وقتی که مینو از 
حمام بیرون آمد. فریدون داشت ت دسته جاقو را 
پاک ھی کرد. مینو به اتاق میترا چشم انداخت 
و دید باز است. تند به ان سو رفت. میترا نبود. 
صدایش کرد. فریدون با چاقو پیش او آمد و با 
لحنی خیلی خشن به مینو گفت: این چاقو رو از 
من بگیر. مینو بی‌اختیار آن را گرفت و پرسید: 
امیترا کو؟ تیغه این چاقو چرا خونیه؟" صدای 
در زدن |مد. فریدون دوید و در راباز کرد. پدر و 
مادرش بودند. صدای خودش رانگران و ترسان 
کرد و گفت: "بايد فرار کنیم. زن‌عمو مینو دیوونه 
شده. میترا رو هم کشت! مینو با چاقو سمت در 
دوید. فریدون پدر و مادرش راسمت بیرون هل 
داد و هر سه بیرون رفتند بعد در رامحکم بست و 
دستگیره‌اش را گرفت تامینو نتواند آن راباز کند 
ولی مینو به اشپزخانه رفته بود و با دیدن جسد 
میترافریادی کشید و از هوش رفت. 
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پدر فریدون به پلیس خبر داد. نیم ساعت بعد 


پاسخ معمای نقشه‌های مالیخولیایی یک جنایتکاری بیمار 
سرش زد و بیهوش شد بنابراین نمی‌توانسته مهاجم را ببیند ولی 
وقتی که وارد خانه صفدر شد. به او حمله کرد و گفت همین بود 
که بچه را دزدید. بین جوابهای درست قرعه کشی شد و اسم فروزان 
قشنک‌زاده با تلفن ۵۳ ۰ ۰۰ از کدام شهر؟ بیرون آمد. بادگاری 
اطلاعات هفتگی که نشانه هوش اوست. مبار کش باشد. 


کاراگاه نوبخت و گروهش آنجا بودند. حسن 
که جند دقیقه بعد از قتل رسیده بود. اشک 
با خودش نبود. مینو 
گاهی به هوش می آمد و جیغی می کشید 
و باز از حال می‌رفت. ثریا و فریدون به 


خورده ریزها را جمع نکر ده بودند. از اتاق بیرون 
آمد و به میترا که هنوز در آشپزخانه ایستاده 
f ۷ 2‏ ات ۱۱ 
بود. گفت: چراهنوزاینجایی؟ بر و تواتاقت! می‌ریخت 9 اختیارش 
و به فریدون گفت: دیشب تو از ظرف 
ناهار من خوردی؟" فریدون با دهان 
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6 ابر اهام لینکان 


فصل بهار یک روز تعطیل همراه برنج 
کاران خطه سرسبز لنگرود. تولیدکنندگان 
ا ی 
وقتی اماده سازی برنج اغاز می‌شود 


کودپاشی برای تولید مرغوب‌تر چند روز قبل از نشا رنج کاشت بر نج از نمای نزدیک حرکت و بردن وسایل کار به سر جالیز 
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شخم زدن توسط ماشین به جای کاو انتقال بخشی از نشا از خزانه به مزرعه برنج 
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حالا دیگر اینجا محل مناسبی برای زندگی لاک پشتهای آبی ندست نوعی‌افت موجود در مزرعه 
۴ خرداد ٩۳‏ اطلاعات‌هقگی 
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دویاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: ۱-همه اسامی مستعار است وا گر مشخصاتی 
که برای بینند گان خواب می‌نویسم. مانند مشخصات فر د دیگری بود. تصادفی است. 
اگر کسی می‌خواهد خوابش چاپ نشود. حتما تا کید کند که چاپ نشود! ۲-دوستانی 
که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند. لطفا فقط یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها بین ساعت ۵ ۱ 
تا ۱۷باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ تماس بگیر ند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله 
رااشغال نکنند. 

هشدار مهم: خواب خود راقبل از این که برایتان تعبیرش کنم.برای کسی تعر یف نکنید زیر | 
شاید در خواب شمارازهایی باشد که وقتی که تعبیرش رانوشتم. کسانی که خواب رااز خودتان 


تعبیر خواب ۱ 
خوابکزار:مصطف یگلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


خواب ماهی‌ها 
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بنج ماه بیش خواستگاری آمد که از من بنج سال‌بزر گتر است‌واوهم 
مثل من به دلیل مشکلات و موانعی هنور از دواج نکر ده است. موضوع 
خواستگاری در جر بان است. وقتی به خواستگاری آمدند. شب خواب 
آب گل آلود دیدم. ,بعد آب زلال شد و یک ماهی فر مر نمایبان شد. 
سەهفتة دعد ار خواستگار € خواب ددد مشت خانه مااقایی دا 
بچه‌ای آمد.بچه گفت دیدم که مامان رو کشتی. آن آقابچه را کشت 
و خواست خواهرم رابکشد. من فرار کر دم. مرادشال کر د.به در با 
رسیدم ونحات‌یدا کر دم. در بای شمال بود. قر ار یود من و خواستگارم 
عقد کنیم امابدرم فوت کر دند و عقد عقب افتاد. سه هفته بعد از قوت 
بددرم خواب دیدم کنار آبگیر ی هستم که ماهی داشت. ده کسی گفتم 
ر ایم ماهی سفید بگیر د. یک ماهی سیاه گر فت که مر ده‌بود. آن‌ماهی 
رالب آب انداختم. زنده شد ور فت. خوشحال شدم بعد گفتم من ماهی 
سفید می خواستم. بر ایم ماهی سفبد وبراق گرفت. 

خواستگار م مر د مهردان و صبور و خوبی است. کمی نگر انم که آیامن 
بس از هملم مر حوم یدرم عقد کنیم. 

کیو درخ راب ارلا نآب گل اداد ف اعت کم است که 
از خواستگار داشته‌اید و مر دد بودید که قبول کنید یانه. بعد ان آب زلال 
می شودیعنی ناخود آ گاهتان به شماپیام می دهد که خواستگار مثل ماهی 
قرمزی است که آبش گل آلوداست. که ضمناً نماد شسرایط زند گی اوهم 
همست کراب ازل اکتا رده کا که از کےا رک اوجدان دا عون 
نیستید. در خواب دوم آن بچه تماد کسی یا مسائلی است که حقیقت رابرای 
شماروشن می کند. اما آن حقیقت ساخته باورها و تر سهای شماست وغیر 
حقیقی است.شمااز از د واج و از جنس مر د واهمه دارید. شاید کمی‌بدبین 
هم شده‌اید. آن بچه داردبیان می کند که شسوهرهاافرادی سنگدل و آسیب 


رسان هستند و چون این فکر ی است که در ذهن شماست. در ادامه خواب او 
می خواهد خواهر شمارا بکشد اماقصدش کشتن شماست( آسیب زدن). فر ار 
وتلاطم ازدواج برای شما کششی دار د که می‌توانید برخی از کاستی‌های 
خواستگار را ندید بگیرید. خواب سوم پس از فوت پدر است. اینجا برای شما 
شاید تضاد ایجاد شده‌باشد: از یک طرف بدر رادوست دارید و فقدانش 
وخواستگار رابه‌هم ریخته و عقب انداخته. آن ماهی‌های سفید وزیبا تصور 
وایده آلی است که ازاز د واج دارید. آن‌ماهی سياه نماد پدر شماست. رها 
کردن‌ماهی وزنده‌شدنش.نماد رهایی شمااز اند وه‌مر گ پدر است که کار 

پیشنهاد می کنم اگر جنبه‌های مهم خواستگار را سنجیده‌اید و مشکلی 
ندیده‌اید. تعلل نکنید و اگر از نظر رسم و رسوم خاندان خودتان اشکالی 
ندارد که پس از چهلم عقد کنید. بگویید مبارک است. مراسم عقد و 
عروسی را هم نه آسان بگیرید که بگویند نه چک زدیم نه چونه عروسو 
حد حسن است/ ز حد می‌برد شیوه دلربایی. 


شنیده باشند. خواهند فهمید آن رازها مال شماست و خوشتان نياید. 


دوستانی که خواب خود را تلگرام می کنند. لطفامشخصات خود را کامل بنویسند ومطمئن 


باشند که خوابها به نوبت در مجله چاپ می شود . 


نقصیری در خودکی 
آقای الف. میم. ۸۲ ساله. بیوه. باز نشسته. تهران 

من یم ارم وشاید تاوفتی که تعییر خوابم جاپ شود تمام 
کر ده‌داشم. از وقتی که فیمیددام د کتر هاجوانم کر ده‌اند. سد بار 
است خواب تر سنا کی می‌بینم :من مر دهام امااطر اقم رامی‌بینم 
و می شسنوم. مر ابه غسالخانه می بر ند. کسی که مراغسل می دهد 
اشناست ولی نمی دانم کیست. هر چه مرامی شوبد.,بوستم سباه 
وددشکل می شود. آخرش سل رارهامی کند ومرادر کفن 

بسجد.دار چه کفن همین کهبه‌بدنم می خور د. سیاه می شود. 
بعد مراسمت قر م می‌بر د. گور م خبلی تنگ است و مر اده زور در 
قبر جامی دهد وده جای فاتحه باهر دعابی می گوید :نش ناختی ؟ 


سعیدم... بعد داوحشت دار می شوم. 

سوال : کسی رابه اسم سعید می شناسید 5 حواب :چند.ین نفر را 
می شناسم که‌اسم اما سد است: تا همه آنیاهم تماس گر فته‌ام تا 
اگر حقی به گر دنم دارند. جبران کنم ولی همگی از من ر ضایت دار ند. 


سوال :به خبلی قدیمتر بر وید. ملا دوران مدرسه. جواب :بابد فکر 
کنم تاب اد باید. بعد آزنگ می زنم... ۱ گر باد تان پیست.یس پیز 
مهمی نو ده چوناگر در حق کسی ظلمی کر ده‌باشید. فر اموشتان 
نمی شو د. گفت. دادم اومد. بادم (ومد. دستان که‌بودم.همکلاسی 
داشتم ده اسم سعدی که بیش می گفتيم سعید. به‌بار سر لحبازی 
مهش همت رد م. ,ددر شوه مدر سه صدا کر دن. بعد,بدر ش خیلی 
کتکش زد. من دبگه تر سیدم حقبقت رویگم. ` 

دیب . ريشه خواب شما پیداشد. شما ادم خوبی هستید و در عمر تان 
کسی را آزار نداده‌اید اما آن شیطنت کود کانه در ناخود ‏ گاه‌شماثبت 
شده واز درون شماراناراحت می کند. چند دهه است که آن کار کود کانه 
در ناخود آ گاه شما پنهان بوده و حالا که بیمار شده‌اید, به دلیل خصلت 
خوبی که دارید. لایه‌های پنهان ناخود | گاه شما باز شده و فقط همین یک 
مورد راپیدا کر ده و دارد به شما می گوید با این گناه و تقصیر جه خواهی 
کر د؟ جوابش ساده است: شما دبستانی بوده‌اید و وجدان و منطق و عقل 
شما ر شد نکر ده بوده و ما انتظار نداریم کار بدی نکر ده باشید. بر کود کان 
باز خواستی نیست و مطمئن باشید خداوند که دانای مطلق و داد گر مطلق 
است. آن تقصیر رابه کود کی شما خواهد بخشید. دعا می کنم از داروخانه 
الهی به شما شفا عطا شود. 


اطلعات دقنگی ماو ۳۷۹/۸ ۷ 
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۵ مېلتون دنل 


ګاچه شد که کوهنورد شد ید؟ 

تقر یباًازز مان کود کی‌باورزش آ شناشده‌وباد وچر خه 
سواری شروع کردم و رفته رفته با کوهپیمایی آشنا 
شدم و در محیط کوهستان با دوستان و همنوردانم 
که گرانبهاترین وارزشمندترین داشته هایم هستند 
اشناشده‌ام که مرابیشتر به ورزش کوهنوردی اشنا 
کرده اند و همواره مشوقم بوده آند. 

کل( کوهنوردی واقعا چه لذ تی دارد ؟ 

لذت کوهنوردی قابل وصف نیست و در افراد 
می تواند متفاوت می باشد . در زمان کوهنوردی و 
فعالیت , جسم در زحمت و مشقت است ولی روحاً 
لذت خواهی برد و هر چقدر سنگینی و دشواری کار 
بیشتر باشد لذت کوهنوردی نیز بیشتر می باشد . 
چنانچه معمولا سالهای سال از آن به عنوان خاطره 
خوش برای دوستان و خانواده تعریف خواهی کرد 
و به خود افتخار خواهی کرد که من از عهده این کار 
دشوار بر آمده‌ام . 

کاکدامیک از قللی را که فتح کرده ای برایت 
جذابتر بوده است ؟ 

تمامی قللی که صعود کرده ام برایم جذاب و لذت 
بخش بوده اند و چنانچه گفتم هر چقدر دشواری 
صعود به قله بیشتر باشد لذت أن نیز بیشتر خواهد 
بود . صعود به قله آنا پورتا -ما کالو صعود های پر 
افتخار ملی و به یاد ماندنی هستند و فکر نمی کنم 
دوباره بتوانم به انها صعود کنم چون واقعا خیلی 
خطر ناک هستند | 

ک(صعود بد ون | کسیژن‌هم داشتی د ر این خصوص 
هم توضیح بد هید . 

تمامی صعود های بنده بدون استفاده از کیسول 
اکسیژن مکمل بوده است و این نشانگر تجربه 


> تمرین و توان بدنی صعود کننده می باشد که 


خر ۲ اطلامات‌هفگی 


پر افتخارتر ین کوهنوردایران 


عظیم قیچی ساز هیمالیانورد متولد ۱۳۶۰ در تبریز, تاکنون موفق شده به ۱۳ قله از ۴ ۱ قله بالای 
۰ متر درجهان صعود کند. وی در سال ۱۳۹۴ در تلاش برای فتح آخرین قله بالای ۰۰ ۸۰متر 


به نام لوتسه به علت وقوع زلزله و برخی اتفافات موفق نشد و حدود دو هفته پیش راهی کشور نپال 
شد و در آستانه پیوستن نخستین کوه نورد ایرانی به باشگاه هشت هزاری های جهان قرار گرفت. 
قله لوتسه با ۱۶ ۸۵متر ار تفاع چهارمین قله مر تفع جهان است. در حال حاضر در دنیا ۳۴ نفر عضو 
باشگاه ۸ هزار متری ها هستند که در بین آنها ۱۵ نفر بدون کپسول | کسیژن صعود کر ده اند و عظیم 
قیچی ساز با صعود روز جمعه به این قله توانست شانزدهمین نفری باشد که بدون کپسول اکسیژن 
توانسته این کار بزر گ راانجام دهد. پیش از این گفتگوی اختصاصی با این کوهنورد جسور داشتیم 
و حال گفتگوی تکمیلی تری را که قبل از اعزام با او داشتیم را با هم مرور می کنیم. 


منطقه مر گ معر وف است بدون استفاده از کیسول 
متری غلظت اکسیژن یک سوم شرایط عادی است 
که سنگینی و خطرات خاص خود رادارد 

لاشما سال قبل سیزدهمین صعود بالای هشت 
هزار متر راانجام دادید ولی پس از آن نارضایتی 
زیادی در رفتارهایتان به چشم می‌خورد. چرا؟ 
واقعیت این است که سیزدهمین صعود من بهار 
کردم و گفتم وزیر ورزش ورزشکار خود را 
هزار متر راانجام دادم که وزارت ورزش هیچ نقشی 
در آن نداشت. همه صعودهای خودم را از طریق 
شهر خودم و حمایت‌های اسیانسر ها انجام دادم. 
از رفتن به خارج از کشور به دنبال مجوز شورای 
برون مرزی هستند تا بتوانند از ان استفاده جانبی 
برای دانشگاه بوده‌ام ولی هرجه تلاش می کنم به 
و می‌خواهم ادامه تحصیل دهم ولی در این مدت 
۵بار به وزارت ورزش رفتم اما هیچ وقت نتیجه‌ای 
نگرفتم و گفتند باید از طریق قانونی یعنی از طریق 
انجام دهند. 
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× واقعا خواسته مالی از وزارت ورزش ندارید و 
تنها به دنبال ادامه تحصیلات هستید؟ 

فقط خواستم من را معرفی کنند تا بتوانم ادامه 
تحصیل بدهم. کوهنوردی ورزش مدال آور نیست 
ودر آن معادل سازی صورت می گیرد. به طوری که 
صعود به اورست معادل کسب مدال در بازی‌های 
آسیایی و المپیک محسوب می‌شود اما این کار 
را متاسفانه برایم انجام نمی‌دهند. نمی‌دانم ادامه 
تحصیل من جه مشکلی را ایجاد می کند که ۶ ماه 
است منتظر پاسخ دوستان هستم؟ مگر یک نفر که 
در شهر ستان زند گی می کند جقدر می‌تواند از کار و 
زند گی‌اش بزند منتظر پاسخ بماند. هر چقدر تلاش 
می کنم مدام می گویند منتظر دستور وزیر یا معاون 
وزیر هستیم ولی آخر سر هیچ اتفاقی رخ نمی‌دهد. 
× در این مدت بالاترین مقامی که از وزارت به 
شما فرصت ملاقات داد چه کسی بود؟ 
تا امور مر ک قد راسو نها وده ساره 
رفتم. هر وقت دنبال ملاقات با وزیر یا معاون وزیر 
بودم فقط بین طبقات مرا بالا و پایین فرستادند. 
من از تبریز به تهران می آیم تا دنبال کارهایم باشم 
اما نمی توانم که زند گی‌ام را رها کنم و فقط منتظر 
بمانم تا شاید کاری برایم انجام دهند. به من گفتند 
فدراسیون اقدام کند تا پیگیری کنیم ولی باز هم هیچ 
خبری نیست. 

پاداش‌هایی که به قهرمانان تعلق می گیرد رابه 
شما هم پرداخت کرده‌اند؟ 

ببینید من فقط برای ادامه تحصیل دارم تلاش 
می کنم نه چیز دیگر. اگر می‌خواهند به ورزشکار 
پاداشی بدهند با منت این کار را نکنند. در زمان 
احمدی‌نژاد خاطرم است سال ٩۸قرار‏ بود به خاطر 
عتاوینی که کسب کردیم به ما پاداش تعلق گیرد 
کسه سال هد آنهارا سس ات ال کته 
رابه قیمت سه سال قبل آن به ما پرداخت کردند. 
حالا هم که یک جور دیگر با ما بر خورد می کنند. من 
ان مصوبه را دارم که تایید کردند به ورزشکاران 
قهرمان چه تسهیلاتی تعلق می گیرد ولی پیگیر این 
کار نیستم حالا هم دست من از همه جا کوتاه شده 


فقط کلاغ‌هابا لام ی آبندو حتی تاار تفاع هفت 
هزار و ۵۰۰ متری نیز ما را دنبال می‌کنند 
تا بتوانند از غذای ما بدزدند این کلاغ‌ها از 
کلاغ‌های معمولی بزرک‌ترند و اگر غذا را 


خوب پوشش ندهیم انها را می‌برند و حتی 
من دیدم با نوک منقار خودشان انچنان به 
کنسرو ضربه می زنند که آن راباز می‌کنند 
و از داخل آن می‌خورند... 


هر ینه زیادی در این مدت تقبل کرده‌اید؟ 
-برای هر صعود تقریبا ۲۰ هزار دلار هزینه شده 
است که ۲۰ تا ۳۰ درصد را از این پول را خودم 
پرداخت می کنم و بقیه را شهرداری تبریز و دیگر 
شر کتهابه من کمک کر دند. من دوست دارم این کار 
راتمام کنم. یک دوستی به من گفت من پول می‌د هم 
تااین کار تمام شود ولی این پول رابه تو نمی دهم بلکه 
این پول راپر داخت می کنم تااین کار به نام ایران ثبت 
شود. در تمام مدت جوایزی که به ما داده بودند را 
فر وختم تا هزینه سفر بعدی‌ام راجور کنم که آن هم 
به قدری ناجیز بود که شاید تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد از 
کل هزینه‌های سفر بعد من را تامین می کر د. 

از اولین صعود ۸هزار متری خاطره ای دارید؟ 
- کوهنوردی خیلی جدی است مثل بقیه ورزش‌ها 
نیست که مثلا گل بخوری فرصت جبران داشته 
باشی. گل خوردن در کوهنوردی مساوی است با 
مرگ و حادثه جبران ناپذیر. من در تمام مدت 
نزدیک به ۱۰ نفر از همنوردانم را از دست دادم. 
یک چیز دیگر هم به شما بگویم تا حالا نشده که من 
برای صعود به قله دوبار تلاش کنم و همه قله‌ها را 
در همان بار اول فتح کردم خوشحالم که به اینجا 
رسیدم. دوستانی مثل اوراز امیری. خانم بهرامی و 
... داشتم که متاسفانه جان خود را از دست دادند. 
شاید من خوش شانس هستم که اینجا نشستم و با 
× تا حالا سقوط از قله هم داشتید؟ 

سقوط کردن به طور حتم بخشی از آن به خستگی 
بر می گردد وقتی دو همنورد با هم به ار تفاع می‌روند 
اگر یک نفر از انها صددرصد انرژی‌اش تمام شود 
شک نکنید نفر بعدی نهایتا ۵ درصد از انرژی‌اش 
ماه عم ام هم نس GS‏ 
موقع سقوط کمک کرد. ما به هنگام صعود همطناب 
نمی‌شویم تااگر کسی پرت شد بقیه را با خودش به 
پایین نکشد.هر کس نسبت به توانایی خود ش انتظار 
صعود دار دالبته شاید در بر خی موار دهمطناب شویم 
تا به هم کمک کنیم. ولی هیچ وقت نمی‌توانیم پیش 
بینی کنیم چه زمانی اکسیزن به مغزتان نمی‌رسد 
و چشمتان سیاهی می‌رود تا در یک لحظه به پایین 
پرت شوید.معمولاً وقتی کسی سقوط می کند دیگر 
کاری از دست بقیه ساخته نیست. 

×(از این اتفاقات وحشت ندارید؟ 


نه. به این موضوع فکر نکردم ولی گاهاً اتفاقاتی رخ 
می‌دهد که اصلاًقابل پیش بینی نیست. ما یک بار 
از صعود به قله هشت هزار متری برمی گشتیم که 
به کمپ ۴ رسیدیم ولی انجا استراحت نکردیم و 
گفتیم باز هم پایین‌تر برویم تا در یک مکان دیگر 
چادر بزنیم. ما چادر زدیم و خواب بودیم ساعت 
دقیقا ۴ صبح بود که به یک باره صدای وحشتناکی 
امد و همه را ده‌ها متر پایین‌تر پرت کرد. در واقع 
همه زیر بهمن دفن شده‌بودیم.من تانیم ساعت گیج 
بودم و فقط توانستم کیسه خواب خودم را پاره کنم تا 
خودم را نجات دهم. به زور خودم را از برف بیرون 
کشیدم وهر جارا که نگاه‌می کر دم فقط برف وبهمن 
بود. تصورش رابکنید آن موقع شب همه چیز شما 
زیر برف دفن شده باشد حتی نمی‌دانید کفش شما 
کجاست؟ با هزار زحمت گشتیم و وسایل رایک به 
یک پیدا کردیم الیته یک کفش راتافرداطول کشید 
پیدا کنیم وبا ان وضعیت ارام ارام به سمت پایین 
حرکت کنیم. همان بهمن کل کمپ ۴ را با خودش 
برده‌بود و ۱ انفر را کشت اگر ما غروب همان روز 
در کمپ ۴ مانده بودیم الان دیگر اینجا نبودم. اینها 
اتفاقاتی است که در کوه رخ می‌دهد و هیچ کاری 
از دست کسی ساخته نیست شاید در ان منطقه 
۰ سال بود که بهمن این جنینی نیأمده بود ولی یک 


۴ 


` 


س 


دفعه همه جیز رااز بین برد. 

ل(بر ای صعود چند هفته‌ای مشکل تغذ به ندار ید ؟ 
ماقبل از اینکه از ایران خارج شویم با شر کتهایی در 
آنجا قرارداد می‌بندیم تا تغذیه ما را تا کمپ اصلی 
تامین کند. در واقع آنها امکانات هم ارائه می‌دهند 
پس از آن مجبوریم باخودمان کنسر و وسوپ آماده 
ببریم. در کل کار سختی است چون ما باید به هر 
کمپ که می‌رویم بار گذاری کنیم و دوباره بر گر دیم 
کمپ پایین که وسایل خود را به کمپ بالا انتقال 
دهیم این رفت وبر گشت در هر کمپ تکرار می‌شود 
تااز کمپ ۴به سمت قله حمله کیم یک زمانی هم 
پیش می اید به خاطر بارش برف و باران تا یک 
هفته و ۱۰ روز صبر می‌کنیم تا ببینیم چه زمانی 
برای صعود بهتر است. ما حتی مجبور هستیم در 
چادرهای یک در یک وبا گرم کردن آب استحمام 
راانجام دهیم أن هم در شر ایطی که همه جاپوشیده 
از برف و یخ بوده و چند درجه زیر صفر است. 
کوقتی به آورست صعود کر د ید ودر بالا تر ین نقطه 
کره زمین ایستاده بود بد چه احساسی داشتید ؟ 
اورست را همراه با بانوان ایرانی که صعود کرده 
بودند فتح کردیم. در واقع در سال ۸۴ بود که در 
قالب تیم ملی به اورست رفتیم. اورست بلندترین 
نقطه جهان است ولی به نظر من دیگر قله‌های هشت 
هزار متری جهان خطرناکتر از اورست هستند و 
صعود به آنها سنگین‌تر و خطرناکتر است البته من 
نمی گویم صعود به اورست راحت است اما چون 
علاقمندان زیادی دارد امکانات خوبی برای ان 
فراهم کر دند. البته چه اورست چه دیگر قله‌ها حس 
خوشحالی به آدم می‌دهد بگذار راحت بگویم وقتی 
کسی به انجا می‌رسد ممکن است از خوشحالی 
گریه کند در آن لحظه هیچ کاری ارادی نیست 
و غرق در شادی هستیم اما کوهنوردان با تجر به 
هميشه می گویند صعود به چنین قله‌ای تنها ۳۰ 
درصد کار است و بقیه مشکلات به هنگام بر گشت 
شروع می‌شود چون که خیلی‌ها برای رسیدن به 
این قله صددرصد انرژی خودشان را می گذارند 
و دیگر انرژی زیادی برای باز گشت باقی نمی‌ماند 
برای همین است که خیلی از کوهنوردان به هنگام 
باز گشت دجار حادثه می‌شوند. 

وقتی به قله رسید ید چه مدت آنجا می‌مانید؟ 
نهایتا ۱۰ تا ۱۵ دقیقه بیشتر آنجا نمی مانیم آن هم 
برای اثبات صد در صد ی صعود خودمان به قله چون 
مجبوریم آنجا فیلم و عکس بگیریم تا بتوانیم آن را 
به ثبت بر سانیم اما خیلی وقتها ممکن است هواابری 
و برفی باشد به خاطر همین کار سخت تر می شود. 
در همین صعود اخیر من به شیشاپانگما خیلی ها می 
پرسیدند که چطور تنهایی به قله رسیدی. من زمانی 
که به قله رسیدم شرایط جوی مساعد نبود و ۴۵ 
دقیقه تک وتنها در آنجاماندم تاهواباز شود وبتوانم 
عکس و فیلم بگیرم تا آن راثبت کنم. 


بقیه در صفحه ۶۱ 
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باشگاه‌سایپاروی اصولی‌صحیح در حال جذب با زیکن 
نه برای امسال که برای سالهای اینده است. سایبا 
حتی قبل از اینکه مربی نامدارش لیست بدهد طی 
ند زوزآغیراین بازیکتان را غریذاری کرده است: 
میلاد بیگدلی کاپیتان تیم جوانان تیم شهر قدس 
۱ ساله. مهدی بیات مهاجم تیم کاپیتان عرش 
محمد خدابنده لو هافبک طراح هفده ساله, هافبک 
۸ ساله تیم جوانان تهران. مهدی قائدی بازیکن 
ا .این بازیکنان همگی 
فصلی من مشت رک دارند و آن سن وسال آنهاست. در 
واقع به نظر می رسد سایپا نه تنها قول مساعد به 
دایی برای تدار کات مطلوب برای سال آینده داده 
بلکه سالهای بعد از آن راهم در حال مهندسی کردن 
است. این خرید ها شاید آمر وز به چشم نیایند و کسی 
هم انها را نه دیده باشد و نه بشناسد اما آاینده ای 
بسیار نزدیک را خواهند ساخت. 

یکی از مواردی که فوتبال ايران یاد گرفته است 
برنامه ریزی و مدیریت است. در واقع مربیگری 


بحران عجیب در پر سیو لیس 


as REE A‏ 3 سس رسب 


1 
برانکو با ثبت چندین ر کورد قهرمان لیگ بر تر شده 
و حالا برای رسیدن به دور سوم لیگ قهرمانان هم 
شانس زیادی دارد. هر چند بازیکنان پرسپولیس 
امروز به بیشتر بازیکنان و اعضای کادرفنی این تیم 
۰ در صد از کل قر اردادشان راهم پر داخت کردهو 
این یکی از بالاترین پر داختی‌ها در میان باشگاه‌های 

لیگ بر تری در فصل اخیر محسوب می‌شود. 
این ظاهر ماجرا بود. در عمل امانگرانی‌های زیادی 
وجود دارد. نگرانی‌هایی که که اگر هر چه سریعتر 
با ورود وزارت ورزش برطرف نشود. می‌تواند 
پرسپولیس را دوباره به روزهای تلخش بر گرداند. 
در اوایل زمستان ٩۵‏ زمانی که سلطانی‌فر به عنوان 
وزیر جدیدورزش‌مشغول‌به کارشد.شایعه‌بر کناری 
طاهری یا جدایی اش از مدیریت پرسپولیس به 
دلیل ماجرای بازنشستگی قوت گر فت. در آن زمان 
وزیر ورزش به موقع به ماجر ورود کرد و با اعلام 
حمایت قاطع از طاهر ی و اعلام اینکه «برای طاهر ی 
۱ مشاور وزیر صادر می‌شود تاهیج مشکلی برای 


۳ خرداد ٩۳‏ اطلهات‌هقگب 


ند ورزسی ۱ 
او وا 


در فوتبال دیگر برنامه 
ریزی خرید بازیکن یا 
کوچینگ کنار زمین 
نیست بلکه مدیریت و 
بر نامه ریزی است برای 
سالهای ابنده.ساییا در 
روزهایی که همه در حال 
خرید بمب هستند در حال خرید بازیکنانی جوان. 
گمنام و جویای‌نام است که در سالهای آینده‌سازنده 
های‌ارزان. آموزش دیدهوموثر خواهند بود.از سوی 
دیگر خود علی دایی هم مربی است که از جوان ها 
بهتر از دیگر مربیان استفاده می کند و دید خوبی در 
این زمینه دارد و بازیکنان زیادی را از رده جوانان 
و امید طی سالهای اخیر به فوتبال ایران معرفی 
کرده است. 

در هر صورت چه ساییا توان مدیربتی 
باشد که بادایی موفقیت خوبی در لیگ بر تر به دست 


این را داشته 


آورد و چه نداشته باشد و با دایی به توفیق نرسد. 
فرقی نمی کند. آن بخش از این باشگاه که در حال 


ار( را سر 
به پرسپولیس بر گرداند. تصمیمی که در موفقیت 
پرسپولیس هم نقش ویژه داشت. حالا چند روز 
پس از پایان فصل ۹۶-۹۵ فوتبال ایران, در حالی که 
برانکو یک فصل دیگر با یرسیولیس قرار داد دارد. 
به جای اینکه اوضاع این باشگاه | رام و امید وار کننده 
باشد.نگرآنی در بخشهای مختلف پر سپولیس شدت 
گرفته است. یکی از مهمترین سیگنال‌های منفی هم 
مربوط می شود به تماسی که با مدیران پرسپولیس 
پس از رسمی شدن توافق منشا و شجاع خلیل‌زاده 
با این تیم گرفته شد. در این تماس از سوی برخی 
نزدیکان وزير ورزش, به مدیران پرسپولیس اعد م 
شده که فعلاً بايد در مورد ادامه ثبت قراردادها 
با بازیکنان جدید دست نگه ار مجموعه این 
اتفاقات طاهری را نگران کرده و سریرست باشگاه 
پرسپولیس به نزدیکان خود گفته «با این شرایط 
نمی توانم زیاد برای پر سپولیس مفید باشم.» در واقع 
ادامه این جریان که از سوی وزیر اعلام شود که 
طاهری با قدرت به کارش ادامه خواهد داد دیگر 
برای آرام ماندن شرایط در پر سپولیس کافی‌نیست. 
این اتفاق بايد عملا رخ دهد. مثلا حکم مشاوره وزير 
برای طاهری صادر شود و وزیر ورزش و سرپرست 
باشگاه پرسپولیس در یک جلسه رسمی روبروی 
هم بنشینند و ادامه حضور طاهری در پرسپولیس 
رسمی و قطعی شود. 
برانکو به ایران برمی گردد؟ 

هرچند در اواخر فصل اخیر مدیریت پرسپولیس 
و برانکو با هم در چند نوبت تنش پیدا کردند اما 
برانکو هم ترجیح می‌دهد طاهری در پرسپولیس 
بماند. برانکو در هفته‌های اخیر از خود طاهری و 


خرید بهترین بازیکنان جوان ایران 
است. کارش را درست انجام می 
دهد و روی خط درست قدم بر می 
دارد.ساییا با فر کی نتوانست امسال 
نتایج خوبی به دست اورد شاید با 
دایی هم نتواند که در اینصورت بايد 
معایب رابر طرف کند اما این بخش 
کار را فوق العاده انجام داده است. این همان کاری 
است که نفت تهرآن هم آن رابه درستی انجام داد و 
با وجود بی صاحب بودن و بی پول بودنش در دو سال 
اخیر عالی بازی کرد و حتی امسال جام هم گرفت. 
تیمی که بدون پول می تواند قهرمان جام حذفی 
ايران شود قطعا نان کارهایی را می خورد که سالها 
قبل انجام داده است و نفت یکی از این تیمها بود. 
تیمی که جدای از نیمکت فنی اش در بخشی دیگر 
از باشگاه دنبال استعداد های جوان می رفت این 
همان کاری است که باشگاه های بز رگ دنیا انجام 
داده اند و بدون توجه به مربی تیم اصول باشگاه را 
مهندسی می کنند. 


نزدیکانش درباره سرنوشت مدیریت پرسپولیس 
سوال می کند. برانکو نگران است که با جدایی 
طاهری. شرایط باثبات پر سپولیس کاملا از بین بر ود 
و معلوم نیست مدير بعدی چه کسی باشد و کار 
کردن با او برای برانکو سخت باشد یا آسان. درواقع 
مار فص بارس راک 
که بارها اعلام کر ده‌هدفش رساندن پر سپولیس به 
فینال لیگ قهرمانان اسیاست. این روزها به جدایی 
از پرسپولیس هم فکر می کند. شاید بندهایی در 
قرار داد بر انکو هست که اجرانشدن بر خی جزئیات 
یا دریافت نکردن بخشی از مطالباتش به او اجازه 
دهد که برای فصل آینده در پریسولیس کار نکند 
بهترین تیم راقربانی نکنید 

این شرایط همه رایاد روزهای تلخ پرسپولیس پس 
از قهرمانی لیگ با افشین قطبی می‌اندازد. فقط چند 
رورس ار ان د تا کار 
و افشین قطبی ایران را تر ک کرد و احتمال ادامه 
حضور در پر سپولیس را منتفی می‌دانست. تا اینکه 
دو هفته قبل از آغاز فصل جدید. از طرف وزارت 
ورزش با قطبی تماس برقرار شد و پس از چندین 
جلسه مذاکره تلفنی او را به تهران و پرسپولیس 
بر گرداندند. پرسپولیس تمرینات پیش فصل خود 
راخیلی دير و در فاصله فقط چند روز به فصل جدید 
زار کرد هلال بات دی تراد 
موفقیتش با پرسپولیس را تکرار کند. این روزها 
هم برانکو و طاهری باید برنامه اردوی خود برای 
تمرینات پیش فصل رامشخص کنند و تکلیف نقل 
وانتقالات تیم هر چه سریعتر مشخص شود نه اینکه 
سرمربی تیم ومدیریت باشگاه‌هیچ خبری از اتفاقات 
هفته‌های | بنده نداشته باشند. 


نیکولا آدامز که دوبار در رشته 
۳ بو کس زنان, قهر مان المییک 
ق شده است. می‌گوید 


که وقتی تنها چهار 


مادرش از دست پدرش بشود. ولی چون جثه 
کوچکی داشت. نتوانست 

.او که در بازی‌های | لمییک ۲۰1۲ در لندن 
توانست به عنوان اولین زن بو کسور در تاریخ 
المییک مدال طلا بگیر د. در گفت و گو با گاردین از 


بر گزار کنند گان مسابقات تنیس اوین فرانسه 
رولان گاروس). می‌گویند ایلیه ناستاسی هفتاد 
ساله, یکی از بزرگان تاریخ تنیس جهان را به این 
قابتها دعوت نمی کنند.این تصمیم به دلیل رفتار 
ناستاسی, در مسابقه اخیر تیمهای ملی زنان رومانی 
با بریتانیا. گرفته شده است. او در این مسابقه با 
ن کیوتوانگ, مربی تنیس زنان بریتانیا و همینطور 
پوهانا کونتاء تنیس‌باز بریتانیایی به شدت بگومگو 
د و در نهایت از زمین مسابقه اخراج شد. 

ین جنجال منجر به اختلال جدی در بر گزاری 

بقه و محر ومیت ناستاسی از حضور در مسابقات 
سمی شد. ایلیه ناستاسی متهم است که در آن 
مشاجره و همینطور در نشست خبری پیش از 


مصاحبه با پر افتخار تر ین کو هنوردایران 


سا 
eT‏ عظیم فیجی ساز 


× قبول دار ید صعود تنهایی ریسک بزر گی بود؟ 
کوهنوردی از اول تا آخرش ریسک است ولی بهترین 
سرپرست و صعود کننده ان کسی است که نسبت به 
را رین هبم را کرد اال در هان ناه 
سه کوهنورد باتجربه اروپایی در بهمن گرفتار شدند و 
جان خود رااز دست دادند. به هر حال مسیرها طوری 
است که باید تا جایی که امکان دارد ریزش بهمن را 
شرفت کید و یکت زمان است فل انب که 
در خواب بودیم ناگهان بهمن آمد دیگر هیچ چیزی 
قابل پیش بینی و کنترل نیست. همیشه بايد روی 
وای عوو یات کف دران ا رام کار و 
به پیش ببریم. 

× در طول سال چطور از لحاظ جسمانی خودتان را 
آماده نگه می‌دار ید ؟ 

کوهنوردی در کل یک ورزش هوازی است چون در 
ار تفاع| کسیژن کمی وجوددار دب رآی‌همین‌من‌تمرینات 
هوازی دوچرخه سواری و دو را انجام می‌دهم. 


بو کسور شدم که ماد رم دیگر کتک نخورد 


دوران کود کی خود به تلخی یاد کرده و گفته است 
که پدرش به شدت خانواده‌اش را کنترل "می کرد 
وبارها مادرش را کتک زده‌است: مادرم حتی اجازه 
نداشت دوستانش رانسند' 

این زن ۲۴ ساله که اکنون از جهره‌های سرشناس 
بو کس دنیا به شمار می‌رود. در بخشی از کتابی که 
درباره سر گذشت خود منتشر کرده به خاطرات 
دوران کودکی پرداخته است.در این .کاب آمده 
است که والد ینش وقتی او ۱ اسال داشت از هم جدا 
شدند.ولی تا ان زمان, رابطه نها تلخ ویر از خشونت 
بود: "می‌خواستم بین آنها قرار بگیرم (تا نگذارم 
پدرم.مادرم را کتک بزند).برآی همین جلوی مادر م 


مسابقه, حرفهای جنسیتی و نژادپرستانه بر زبان 


اورده است. 


ری سای ارات او ترا 
رولان گاروس. در شر ایطی صورت می گیرد که او 
پیشتر یک بار در سال ۱۹۷۲ در این رقابتها قهرمان 


× صعودها به قله‌های داخلی مثل دماوند و سبلان 
در شما چه حسی ابجاد می کند؟ 

بارها شده من به سبلان رفتم و ارتفاع زده شدم و حالم 
بد شد به پایین بر گشتم و یخچال‌های شمالی سبلان 
چندین بار به مشکل بر خوردم و باید کار هم هوایی را 
انجام می‌دادم تا به قله برسم. دماوند راهم مثل همه 
افراد دیگر صعود می کنم البته می توانم بدون هم هوایی 
و خیلی سریع این کار راانجام دهم ولی این طوری هیچ 
لذ تی برای من ندارد بلکه دوست دارم یک شب رادر 
کمپ بمانم و پس از آن صعود کنم. 

این سوال وجود دارد که چطور روی صعودهای 
کوهنوردان نظارت وجود دارد و از کجا معلوم که 
آنها در طول مسیر از | کسیژن استفاده نمی کنند؟ 
در طول مسیر که هیچ نظار تی وجود ندارد چون که کسی 
باشماتا اخر مسیر نمی | ید. کوهنوردی بیشتر بر ای لذت 
خود آفراد است و برای اينکه به خودم ثابت شود همه 
صعودها را به صورت پاک صعود کردم البته آن نفراتی 
که با شما هستند مر اقب هستند که از اکسیژن استفاده 
نکنی و معمولا کپسول‌های اکسیژن که ۵ کیلوگرمی 
است رادر بیس کمپ تهیه می کنند و وقتی از آنجا عبور 


پریدم و سعی کردم با یک شمشیر پلاستیکی از او 
نگه دارم. او به گاردین گفت: "می‌دانستم مادرم 
راضی نیست و همین من را غمگین می کر د. مادرم 
زن شاد و سرزنده‌ای است و نمی خواستم ببینم که با 
او بدرفتاری می‌شود." 

نیکولا آدامز اضافه کرد که پدرش "هر از گاه. یک 
سیلی هم به من می‌زد. ولی من بیشتر نگران مادرم 
بودم. سعی خودم را می کردم ولی کوچکتر از ان 
بودم که بتوانم از او محافظت کنم.او (پدرم) خیلی 
بز رگ بود. ولی الان دیگر به نظرم جثه‌ای ندارد." 
با این حال, پدر نیکولا به گاردین گفته است ۲ 
دخترش واقعیت را نگفته و او هیچوقت با همسر 
سابق و دخترش با خشونت رفتار نکر ده است. 


ل اسك تصمیم تازه مسئولان مسابقات تنیس 
اوپن فرانسه» بعد از تصمیم مشابه بر گزار کنند گان 
مسابقات ویمبلدون اعلام شد. بر گزار کنند گان 
ویمبلد ون پیشتر گفته بودند به دلیل رفتارهای اخیر 
ابلیه ناستاسی از او مثل سالهای گذشته. دعوت 
رسمی نخواهد شد. 

ناستاسی. مرد سابق شماره یک تنیس جهان, حالانه 
فقط از حضور در رولان گاروس و ویمبلدون محروم 
شده که در انتظار نتیجه رسید گی فد راسیون جهانی 
تنیس به صحبتهای جنجال‌بر انگیزش درباره سرنا 
ویلیامز هم هست.ناستاسی درباره بارداری سرنا 
ویلیامز به شوخی گفته بود رنگ پوست بچه‌اش: 
احتمالا شبیه رنگ شیر شکلات خواهد شد. این 
جملات ناستاسی با اعتراض شدید کسانی روبرو 
شد که او رابه نژادپرستی متهم کر دند. 


کنید دیگر مکانی برای تهیه اکسیژن وجود ندارد. 
تا حالا در طول مسیر به حیوانات و پرند گان هم 
برخورد کرده‌اید؟ 

نه اصلاً. در ارتفاعات که اصلا حیوانی وجود ندارد 
چون هم خطرات است و هم غذایی وجود ندارد که 
به آنجا بروند اما فقط کلاغها بالا می‌آیند و حتی تا 
ارتفاع هفت هزار و ۰ ۰ ۵متری نیز ما رادنبال می کنند 
تا بتوانند از غذای ما بدزدند این کلاغها از کلاغهای 
معمولی بزرگترند و اگر غذا را خوب پوشش ندهیم 
انها رامی‌برند و حتی من دیدم با نوک منقار خودشان 
انچنان به کنسر و ضربه می‌زنند که آن را باز می کنند 
واز داخل آن می‌خورند ار تفاع هفت هزار و ۰ ۵۰متری 
راارتفاع م رگ می گویند برای همین جانداری در آنجا 
زند گی نمی کند. بدن انسان در این ار تفاع خود به خود 
انرژی خود را از دست می‌دهد چراکه اکسیژن در 
آنجا یک سوم حالت عادی است و روی همین حساب 
است که در ارتفاعات: خواپ و خوراک ما بسیار کم 
می‌شود چون به کوهنورد حالت تهوع دست می‌دهد 
و نمی‌تواند برای هضم غذا به اندازه کافی اکسیژن 
تفر کر 
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پیام ازشماجاب‌ازما ۱ زیرنظر: علی ملکی 
ا 


نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک. تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


جناب آقای مهندس اخباری.از زحمات شما بی‌نهایت تشکر و قدردانی 
می‌کنم. آمیدوارم وجود نازنینتان همیشه سالم باشد و ایام خوشی را سپری 
کنید سیدجواد ربیعی - شیراز 
؟* مهیای‌من.اول خرداد. سیزدهمین سالروز تولدت راباتقدیم سیزده سبد گل 
پامچال به شما تبریک می گوییم. خیلی عاشقتیم 
پدر و مادر بهروز و سودابه ترابپور-انزلی 
۴ محمدحسین جان, همسر عزیزم.دوم خرداد. چهلمین سالروز میلادت را به 
شما همسر فدا کار و زحمتکش تبریک می گویم. بی‌نهایت دوستت دارم 
همسرت. سروناز آقاپور -انزلی 
زهراخانمایمانی عزیز ودوست داشتنی, بگو عاشقی تاسلامت کنم تمام دلم 
را به نامت کنم. باتمام وجود دوستت دارم 
خواهر ودوست تو مریم راجی پور -شوشتر 
۴ سر کار خانم پریسانبی زاده. کارشناس مالیاتی.طر ز بر خورد مردمی شما 
بامودیان,قابل تقدیر است حبیب کریمی 
#4 مریم عزیزم:۲۹اردیبهشت چهاردهمین سالر وز ازدواجمان را که ثمره 
تلاش و صبوری شماست. تبریک می گویم 
همسرت حبیب و فرزندانمان امیرعلی و زهرا جمشیدبان -گلدشت 
5 گیتاجان.دختر نازنینم.تنها وجود توست.. تنها بهانه بودنم... ۵اردیبهشت 
سالروز شکفتنت مبار ک پدرت. حسین اسفندیاری -شهرری 
*#به ار گلسم.دخترزیباوعزیزم خداوند راهزاران‌بارشاکریم که چنین هدیه 
گرانبهایی رابه ماعطا کرد. ٩‏ ۲اردیبهشت تولد ۸سالگیات راب تقد یم هزاران شاخه 
گل یاس به توتبریک می گوییم مادر برادر و پدرت محمدرضا سره -تهران 
۶ کیان‌جان»پسرعزیزم»دوم خر داد پانز دهمین سالروز میلادت راباتقدیم 
هزاران شاخه گل سرخ به وجود نازنینت تبر یک می گوییم. دوستت داریم 
بی‌نهایت مادر و پدرت-سودابه و امیرعلی شایان -تهران 
خواهرعزیزم»امروزدوستت دارم و فردابیشتر از امروز, روزهامی گذرند 
و من تمام روزهای آینده نیز تو رابیشتر از قبل دوستت دارم ۰ اخرداد سالروز 
تولدت مبار ک برادرت علی افتخاری -تهران 
۶ دوست عزیزم. آقای علی زمهر بر.مد تهاست که از خداوند متان برای شفای 
عاجل تو دست به دعا هستم و یقین دارم رحمت بی کر ان خداوند شامل حال تو 
خواهد شد غلامعلی چریکی -گچساران 
8 پروامجاوری مهربان.سوم خر داد. سالروز تولدت رابا تقدیم سه سبد گل 
به شم تبریک می گویم. امید وارم در سایه خدای بز رگ همیشه سالم و شاد و 
دایی یوسف دلخوش -تهران 
*#مهیای‌من.دختر عزیزم.چهار م خر داد زیباتر ین هد به راخداوند به ما بخشید. 
گل نازمان تولدت مبارک پدرومادرت-ابوالفضل وزینب اسکندری-زنجان 
؟#همسرعزیزم,فروزانخانم,خداراهزاران بار شکر که چنین همسری مهربان 
ومادری دلسوز به ماداده است. فر شته من دوستت دارم ۵خر داد سالر وز تولدت 
مبار ک همسرت. جمشید و تنها پسرمان نیما صانعی قم 
*#همسرعزیزم.کاظم‌جان,مهر بانم عمر ت به شیوهبارانپ راز تکرارطراوت‌بادریکم 
خرداد روز میلادت مبارک باد همسرت. سیده لیلا موسویسزنجان 
مدير محترم مدرسه ۲۲ بهمن.س کار خانم بهوندی و معلم محترم خانم 
عباسی و سایر کار کنان مدرسه. خانم مدی. طلاوری. خانجانی و خورشیدی... از 


زحمات شما بی‌نهایت سپاسگزارم مادر دانش آموز فاطمه آخوند -رامهرمز 


۴ خرداد ٩۳‏ /طلافات‌هفتگس 


: خندان باشی 


رد جناب آقای سعید توفیقیان,زادروزت شیرین و پر عشق ونور آفرین باد. من 
هم از خداهمان بهترینها رابرایت | رزومندم. تبریک شادمانی مر ابپذیر. تولدت 
مبار ک همکارت علیزاده-تهران 
۶ علیرضاجان,برادر عزیزم.۵ خر داد بهترین, زیباترین و پر خاطر ه‌ترین روز 
خانواده ماست. ما این روز راعزیز و گرامی می‌داریم و به شما مهر بان زادروزت 
راتبریک می گوییم خواهرت. غزل آرام و دامادت امیر -تهران 
۶ مادر مهربانم.ف رشته‌های آسمانی در مقابل خوبیهای تو سر خم خواهند کرد. 
زیراتویکی از آنهایی ومن به خود می‌بالم که مادرم هستی تولدت مبار ک. 
مونارباطی -تهران 
۶ علی جان.تمام لحظه‌های عمرم بد رقه نفس کشیدن توست. به دنبال 
کوچکترین فرصت بودم تابز رگترین تبریکه ار انثار قلب مهربانت کنم. ۳۰ 
اردیبهشت سالروز تولدت مبار ک خواهرت. مونا رباطی 
2 پدرام عزیزم. پسر نازم.سوم خرداد. جهاردهمین سالر وز تولدت رابا تقدیم 
هزاران شاخه گل به شما تبریک می گوییم. خیلی دوستت داریم 

پدر و مادرت احمدرضا و معصومه نیکخواه -زنجان 
#4 علیرضاجان. همسر مهربانمششم خرداد.سی و نهمین سالر وز تولدت را 
به‌همراهدوشاخه گلمان سهیل وساسان به شم تبریک می گوییم.بی‌نهایت 
همسرت. هایده ذهتاب -اهواز 


دوسنت دارم 


دوستت داریم 
سر کارخانم حسینی.معلم محتر م مد رسه‌هاجر.ازز حمات شمانسبت به دانش 
| موزستایش عظیمی کمال‌تشکر وقد ر دانی‌راداریم»امید واریم که‌همیشه‌درصحت 
وشادمانی‌باشی پدربزرگ ومادربزرگ. طاهره فراهانی-تهران 
نازنین دختر مهربانم قد م نورسیده‌تان.نوه گلمان‌مارال کوچولومبار ک, تولد 
این فرشته آسمانی رابه شما دو فرشته محبوب تبریک می گوییم 

پدر و مادر اکبر و منصوره خدادادی-لوشان 
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پیعامهای روشنایی ۱ 
از:د کتر نوید خدادوست 
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این رو رها راع شماروزهای ایده آلی است. جون نظر ات خلاقانه‌ای که در 
ذهن دارید رابادیگران در میان می گذارید وهمین تقابلها باعث شده‌اند تامسایل 
و اوی کن راه هت رها کیا رادا ر ا در یور دال 
تعیین کننده که قصد کوتاه آمدن ندارید باید سریعتر عمل کنید و نگذارید حل 
آنها به ماه بعد بکشد که شرایط مساعدی برای رفع مشکلات ندارید. 


شاید باو ر تان نشود,»امااین روزهامی تواند 
زیباترین روزهای زند گیتان باشد و برای شما با یک دنیا شور وشوق و ماند گاری 
همراه شود. ولی خود تان خیلی قبراق عمل نمی کنید و حالا باید از خود تان بپر سید 
مگرقرارنبودروی‌قولی که به خودتان داده‌اید بمانید؟پس آرام بگیرید و 
بپذیرید که تغییر امکان پذیر است.اگر با تمام وجود تلاش کنید ونگذارید 
گذشته بر آینده‌تان تاثیر گذار تر از این عمل کند. اعتماد کنید. 


موضوعی باعث بروز نگرانی‌تان شد ه اما نکته مثبت ماجرا این است که تاثیر 
عمیقی بر رفتار تان نگذاشته و اینکه با شور و شعف کار می کنید و سعی دارید تا 
لحظه‌ای که هستید. درست عمل کنید یک افتخار است. هر جند نگران هستید 
که بعد ا پشیمان شوید و من با اطمینان می گویم اگر به خدا تو کل کنید و فقط از 
"او "یاری بخواهید.هیچ جای نگرانی نیست! 


خیلی دوست دارید انرژی‌تان راصرف تغییرات در محیطی کنید که 
قبلاً خیلی نتوانسته بودید در آن تاثیر گذار باشید و این موضوع هر چند که با 
کاستی هایی همراه‌باشد. درنهایت برای شما و اطر افیانتان خیر و بر کت رابه 
همراه‌خواهد آورد به شرط آنکه تمام ان ژیتان رابر روی کنجکاویهای زند گی 
نگذارید و سعی کنید فقط خودتان باشید و بی‌انگیز گی را کنار بگذارید. 


رفتار امروز شمااز آنجا که سعی می کنید مهر بانتر عمل کنید. بسیار ارزشمند 
است و می‌بینید که در قبال محبت چه انر ژیهای مثبتی که دریافت نمی کنید. اما 
خبر خوب در مورد شمااین است که بدانید تنهانیستید وامیدوارم قبل از هر هیجان 
زد گی خوب فکر کنید و اجازه ندهید یک موج ناشناخته تمام وجود شما را با خود 
همراه کند, هر جند که شما ثابت کر ده‌اید بسیار هوشمند تر از اینها هستید. 


این روزها احساس خوبی دارید و از اینکه می‌توانید از مهار تهای خود کمک 
بگیرید بسیار خر سندید.مابای توجه داشته‌باشیدافرادی که باشماتفاهم فکری 
دارند همیشه نمی‌توانند یاری رسان باشند وانسان در تقابل باافکار دیگران 
است که متو جه اشتباهات خود می شود و می‌تواند متفاوت عمل کند. در مورد 
آرامش دنیای پیرامونتان هم تا شما نخواهید ماند گار نمی‌شوید. 


درست در روزهایی که می تواند جزء تعیین کننده‌ترین روزهای زند گی 
باشد. قدرت تخیتل شما افزایش یافته و اين هم می تواند خبری خوب باشد اگر 
با کنترل بر خواسته‌هاییش بر وید و بر روی موضوعی که اطلاعات کافی از ان 
ندارید تامل کنید. پس در مور د نتیجه کار تان می‌تواند خیالتان راحت باشد.اگر 


در شکلی متفاوت از زند گی قرار گر فته‌اید و گاه‌هیجانات مختلف با شما 
همراه‌می‌شوند تا تصمیمی جدی بگیر ید. اما توجه کنید که هر تصمیمی می تواند 
عواقب خاص خودش راداشته باشد. گر بر اساس داشته‌ها جان نگر فته باشد. 
زیرانداشته‌ها ممکن است که زیباتر جلوه کنند. ولی در نهایت تضمین برای به 
نتیجه رسیدن را با خود همراه ندارند. در حالی که آرامش حق شماست! 


مراد می‌بینید وسعی در آرام گرفتن داریدو از سوی دیگر وقتی به خود می آیید. 
گذشته و اینده‌راباهم یکی می کنید وهیچ توجه ندارید که خود شماهم وقتی 
بخواهید. می توانید در مسایل زند گی‌تان تعیین کننده‌باشید. همان موضوعی که 
گاه به فراموش می‌سپارید و همین موضوع روحیه‌تان را به هم می‌ریزد. 


دوست دارید به سمتی که شمارا بهتر می‌فهمد بروید وبااین حر کت آرامش 
خود و خانواده‌تان راتضمین کنید.ولی باز وقتی بادقت موضوع رآبررسی می کنید. 
درمی‌یابید که همه چیز آنطور که فکر می کر دید نبوده‌و همین تر دید دوبارههمه 
چیز را در هم می‌ریزد. آما متوجه باشید که این شر ایط فقط مختص شمانیست و 
گاهی تر دید کردن در یک تصمیم از اجرای ان بسیار ارزشمند است. 


در گیر موضوعی شده‌اید که می تواند خیلی از واقعیتهای ز ند گیتان راتغییر 
دهد و یرای نة نتیجه رساندنش عجله می کنید. اما توجه داشته باشید که اىن 
موضوع همه زند گی نیست و گاه در یک لحظه همه چیز می تواند بر خلاف ان 
چیزی که‌می‌اندیشیم حر کت کند.پس‌سعی کنید ابتدا آرام بگیر ید وبعد 
ارامشتان را در مسیری بيابید که می‌شناسیدش و راه دور نیست. 


این روزها بهترین زمان برای پی ریزی یک موضوع مهم است و آن اینکه 
آرامش شما نباید بامشکلات اطرافیان گره بخورد. بلکه این انرژی شماست که 
باید در به نتیجه رسیدن آرامش دیگران صرف شود و وقتی به هدف رسیدید. 
کافی است تحملتان رابالا ببر ید واجازه‌ند هید حواشی زند گی اصل موضوع را 
برایتان دجار تغییر کند. که گاه‌اين تغییر ات ماند گار است. 
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ددیای زرد: فرانکفورت -آلمان: 

مزارع گل فرانکفورت با نزدیک شدن به ایام گرم سال سرتاسر پر از شکوفه 
شده‌اند و گر دشگران از نقاط مختلف به این شهر هجوم می |ورند. مانند این 
گردشگر خوش دوق که تا گردن در این زیباییها غرق شده است! 


1 
۷ 


ات 
ف 


۳ ۱ 1 


عجیدبرن هایبی چین: ۱ 

پرستاران مهمترین نقش را در رسید گی به بیماران و روحیه دادن به انها دارند. 
چینی‌ها هم که هميشه در شیوه‌های ا خود معروف بوده‌اند این بار نیز 
شیوه جالبی برای جهره خندان پر ستاران اند یشید هاند. مسئولان یک بیمارستان 
در شهر هایبی به پرستاران تازه کار خود گفته‌اند که بايد چند دقیقه در هر روز 
یک سیخ چوبی رابین دندانهای خود نگه دارند. یعنی شبیه حالتی که هنگام لبخند 
زدن در صورت ایجاد می‌شود تا به این تر تیب به داشتن چهره خندان و لبخند 


زدن در بر خورد با بیمار عادت کنند. 


افتتاحیه: میامی - فلوریدا: 

این پسربچه که مار کو بنیگینی نام دارد در حال بازی در محوطه موزه علوم 
جدیدی است که در شهر میامی افتتاح شده است. این موزه علاوه بر اینکه عموم 
مردم را مخاطب قرار داده است. طر حهای ویژه‌ای برای کود کان و خردسالان 
جهت | موزش ساده موضوعات علمی به انها فراهم کرده است. 


خرداد ٩۳۱‏ اطلاهعات‌هدگس 


اا 


تونل شیشه ای:ونیز -ابتالیا 
در پنچاه و هفتمین نمایشگاه بین‌المللی طر حهای هنری که در شهر زیبای ونیز 
بر گزار شد. ر وبر تو کو گی با طرحی جالب ورودی و راهروهای نمایشگاه را تزیین 
کر د. او با استفاده از کیسه‌ها و حبابهای پلاستیکی بزر گ راهروهایی ساخت که 
همه در ابتدا تصور می کر دند از جنس شیشه است. 


2 0 
معجزه امید: پیتزبورک -پنسیلوانیا: 
گرانت استانر در حال عبور از مر کز سالن همایشهای دانشگاه داکسن در مراسم 
فارغ التحصیلی است. آقای استانر در ۱۳ ماهگی به بیماری نادری از نوع فلج 
عضلات اطر اف ستون فقرات مبتلا شد و تا بزر گسالی اکثر تواناییهای حر کتی 
خود راازدست داد. اما هیجگاه ناامید نشد و با ییگیری زیاد توانست هفته گذ شته 
مدرک فارغ التحصیلی خود را در رشته روزنامه نگاری و ادبیات کلاسیک 
دریافت کند. او همچنین موفق به دریافت جایزه هنرهای آزاد از سوی دانشگاه 


یادبود جنگ: مکزیکو سیتی: 
هنرمندان در حال اجرای نمایش در مراسم یادبود جنگ بین مکزیک و پوبلا 
هستند که در سال ۲ رخ داد. اهمیت این جنگ این است که با وجود تصرف 
پایتخت مکزیک در سال بعد توسط فرانسه ار ۳ ۲ ۳ ۳ 
قدرت بخشید و باعث شد که ناپلئون سوم نتواند کل کشور را تصرف کند. 


۲ ۹ 


داستانهایپلیسی مه نقشه‌های مالیخولیایی... 
س بقبه از صفحه ۵۵ 
اتاقی رفته و در را بسته بودند. حسام به نوبخت 
گفت: "من بودم که به پلیس خبر دادم. من و زنم 
از بیر ون بر گشته بودیم. در زدیم. پسرم فریدون 
که خیلی ترسیده بود. در رو باز کرد و گفت مینو 
زده‌میتر ارو کشته. بهو ديدم مینوبااچاقوی خونی 
اومد طرف ما. زن و پسرم رو هل دادم بیرون 
و درو بستم. بعدش به پلیس زنگ زدم. چند 
دقیقه بعد برادرم حسن اومد و وقتی فهمید چی 
شده هی تو سر خودش میزنه هی گریه می کنه." 
دکتر رعنایی گفت: چطور ممکنه یه مادر دختر 
خود شوبکشه؟ دنیاچه عوض شده! حسام گفت: 

"آخه مینو نامادریش بود.؟ 

دکتر رعنایی برای حسن آمپول آرامبخش زد و 
به حسام گفت او رابه اتاقی بیرد تا استراحت کند. 
نوبخت به صحنه قتل نگاه کر د واز جسد واطر افش 
چند عکس گر فت بعد فریدون رااحضار کرد و از 
اه خواست ماه انی را تغرف کی تشون 
گفت: "من داشتم املت می‌خوردم. زن‌عمو آومد 
گیر داد که تو دیشب از کیف من پول برداشتی. 
ناهارم رو هم خوردی. قسم خوردم که همچین 
کاری نکر دم. میتراهم بود و از من دفاع کر د. بعد 


ماجرای واقعی خارجی 4 گمشده در جادویی‌ترین نقطه زمین 


e 


رادر این وضع ببیند. یکی از چوب اسکی‌های تو آمو 
رادر زمین فرو کرد تا راه ب رگشت رانشانش بدهد. 
چوب اسکی‌های خودش را پوشید و آرام به توآمو 
شب بخیر گفت. به دور و اطرافش نگاهی انداخت 
و در دلش به او قول داد خیلی زود با کمک بر گر دد. 
این فکر آرامش و اطمینانی به دلش انداخت و راه 
افتاد. می‌خواست کلبه را بیدا کند. 

ساعت از هشت گذشته بود. ابرها کنار رفته بودند. 


آسمان صاف شده بود و دمای هوا هر لحظه پایین‌تر 
می‌رفت.اماخیال لیزاراحت بود. تو | مودرون کیسه 
خواب بود و چنان عمیق خوابیده بود که چیزی را 
حس نمی کرد حتی درد و نگرانی. 
به توامو فکر می کرد و اینکه الان منتظر است تا 
لیزا بر گردد. فکر توآمو به لیزا انگیزه می‌داد. یک 
ساعت اسکی کرد اما به کلبه نرسید. تصمیم گرفت 
پیش تو امو بر گردد و ادامه جست‌وجو را به صبح 
مو کول کند. اما نتوانست مسیر را پیدا کند. لیزا 
شش کرد خودش را نبازد. جاره‌ای نداشت جز 
را پیدا کند. شاید هر کس جای لیزا بود خودش 
را می‌باخت. از گم شدن انها ۴ روز می گذشت. 
توامو بیمار و ناتوان بود و شاید این وضع او را به 
کشتن می‌داد و حالا لیزا گم شده بود اما لیزا از این 
مشکلات هراسی نداشت. تجربه‌اش نهیب می‌زد 
که نباید خودش را ببازد. نگرانی فقط روحیه‌اش را 


به عموحسن زنگ زد و یهو مثل دیوونه‌ها رفت 
e‏ شاز زامادرشی آومن 
عذرخواهی کرد و گفت این زن دیوونه‌ش کرده. 
مدام بهش گیر میده و محدودش می کنه. طفلکی 
از غصه گریه‌ش گرفت. منم مثل یه پسرعموی 
مهربون بهش دلداری دادم ومحبت کردم. وسط 
دلداری من زن‌عمو از حموم اومد و تا اون صحنه 
رو دید جنون گرفت و چاقو رو از کشو کابینت 
بیرون آورد و به من حمله کرد. میترا خودشو 
وسط انداخت و چاقو رفت توی گلوی دختر 
بیجاره. شانس آوردم که همون موقع در زدن. 
دویدم و باز کردم. دیدم بابام و مامانم بر گشتن. 
گفتم فرار کنین که زن‌عمو جنون گرفته و میترا 
رو کشته. اونا رو هل دادم بیرون و درو از پشت 
گرفتیم. بعدش عموحسن اومد. 

ام که وا ار رد 
ثریا گفت: "ماده ساله باحسن رفت و آمد نداریم 
ولی گاهی شوهرم به حسن زنگ می‌زد. دیشب 
بعد از ده سال اومدیم اینجا و این اتفاق افتاد. انگار 
پاقدممون شوم بود. من از وقتی که مینو رو دیدم. 
فهمیدم با میترا لجاجت و حسادت داره. پسرم 
چه شانسی آورد که زنده موند. وقتی فکرشو 
می کنم که ممکن بود به جای میترا پسر خودم 


ضعیف می کرد و باعث می‌شد انر ژی‌اش از دست 
برود و نتواند راهش را پیدا کند. لحظه‌ای توقف 
کرد. کمی فکر کرد سپس از بین مسیرهای موجود. 
یکی راانتخاب کرد و یک کیلومتر و نیم دیگر رفت. 
تااینکه مسیرش را تغییر داد. خودش نمی دانست 
چرا ولی گویی یک نفر مسیر را نشانش می‌داد و 
راهنمایی‌اش می کر د. 

طلوع خورشید آن روز چشم‌انداز تازه‌ای را مقابل 
لیزا قرار داد و او فهمید به‌شدت خسته و گرسنه 
است و برای ادامه مسیر رمقی ندارد. تمام توانش را 
جمع کرد و به راهش ادامه داد.ساعت ۱ ۱ چیزهایی 
دید. فکر می کرد از ضعف اشتباه می‌بیند. ایستاد 
و چشمهایش را چندبار مالید. نه. اشتباه نکرده 
بود. سقف کلبه را تشخیص داد. نیم کیلومتر دیگر 
هم رفت تا به محل مورد نظر رسید. از دور سامی 
را دید. مشغول رسیدگی به گوزنها بود. سامی با 
دیدن لیزا جلو آمد و پرسید تتهاست؟ لیزا نقطه 
نامعلومی را نشان داد و با صدایی که از خستگی 
و بی‌حالی به سختی شنیده می‌شد جواب داد: نه 
تو آمواونجاست. ۱۵ساعت پشت هم اسکی کردم تا 
خودموبه اینجا بر سونم و کمک پیدا کنم. خیلی تشنه 
هستم. ميشه کمی آب بهم بدی؟" لیزا کمی آب 
نوشید و با سامی به طرف توا مو راه افتاد. هوا صاف 
و افتابی بود و توانستند به راحتی از رد به جا مانده 
از اسکی‌های لیزاء مسیر را ییدا کنند و بالاخره لیزا 
خودش را بالای سر توآمودید. لیزا از دیدن کیسه 
خوابی که هنوز باز نشده بود وحشت کرد و دلش 
ریخت. به خودش گفت: خیلی دير کردم! 


هه ۰ E‏ هی بن 
مینوهم شو که شده بود. کاراگاه‌از یکی از افرادش 
خواست زانگشتهای‌مینووفرید ون نمونه بگیر ند. 
گرفته. د کتر رعنایی در گزارشش نوشته بود که 
مقتول به دلیل پارگی شریان‌های اصلی گردن 
داد به دست فر يدون دستبند زدند.د کتر رعنایی 
آهسته به نوبخت گفت: منم فهمیدم فریدون 
معلوم شد غیر از اینکه سر باز فراریه»تو کار قاچاق 
مواده. "نوبخت گفت: دلیلی که برای قاتل بودن 
ده روز دیگه بر و بچ باهوش هفتگی جواب درست 
a 1‏ 
هوش آزمایی 
نوبخت از کجا فهمید مینو بیگناه است و فریدون 
دروغ می گوید و قاتل است؟جوابهای خود را به 


ثابت کنید که شما باهوش‌ترید! لطفاً اگر قبلاً 
برنده شده‌اید. اطلاع بد هید. 


سامی به کیسه خواب نزدیک شد و گوشهایش را 
تیز کرد. سرانجام صدایی شنید. گوشش رابه سینه 
توآمو چسباند. نه, اشتباه نکر ده بود. او زنده بود و 
هنوز نفس می کشید.سامی با تلفن همر اه به اور ژانس 
زنگ زد. او خوب می‌دانست که نزدیکترین مر کز 
امداد و نجات در بیمارستانی در ۱۰۰ کیلومتری 
انها قرار دارد. سامی تلفن را قطع کرد و به لیزا 
اطمینان داد که هلی کوپتر تا نیم ساعت دیگر از راه 
می‌رسد و جای نگرانی نیست. 

دمای معمولی پایین‌تر بود. اما یزشک متخصص 
جندانی ندارد و خیلی زود می‌تواند به حالت عادی 
بر گردد. البته پزشکان از دستگاه و دارو کمک 
گرفتند تاتوآمی مدت زیادی در این وضعیت نماند. 
پزشکان نتوانستند علت دقیق وضعیت توآمی را 
خستگی و ضعف دست به دست هم داده‌اند و تو آمی 
را از پا در اورده‌اند. توامی را جند روز بعد به اتاق 
عمل بر دند جون سرمازدگی ۴ انگشت پایش رااز 
کنند. یکی از کلیه‌های توآمی هم از کار افتاده بود. 
توامی دو هفته در بیمارستان بستری بود. پزشکان 
می گویند تو آمی باید می‌مُرد اما دو چیز جانش را 
از م رگ حتمی نجات داد: بدن قوی و ورزشکارش 
و لیزا که مصمم بود هرطور شده او را نجات دهد. 


اطلاصات‌هقدگی هماره ۵ دوع 


سس« اي در کی د اندازه ۱ 


مه 
کن 


خر 


کن... نه که 


© لوین 


یلد نوری ٩ساله‏ از قم 


باران عطابی فر ۵ساله سبحان موسی لو کلاس دوم آراد عالیخانی ۷ ساله از تهران 


| ۲ خرداد ٩۳۱‏ اطلافات‌هفدگی 


رگاه < 


فروشگاه‌های زنجیره‌ای 


تکریم از روزه‌داران با سبدکالابی رمضان فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه 
سبد کالا ویژه پرسنل به سفارش سازمان‌ها و شرکت‌ها 
@ هد ره به کارمندان 


ه تحویل در سراسر کشور 


۰ تا۵۰ 96 تخفیف ازقیمت مصرف کننده 


کارت حربد رفاه 


۵ کارت هدیه ماه مبارک رمضان قابل خرید در سراسر کشور 
© +++ قلم کالا بین ۲۰ Û‏ +۵ % د .ع ف ف 


» تا ۵ تخفیف مازاد 


واحد فروش سازمانی: طالقانی غربی, تقاطع سرپرست. ستاد مرکزی فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه 


۵۳۱ ۶۶۴۹۳۲۴۱ - ۹ 
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1( ۲. ۸ ۲3 ] ( ] Recommends 
دکتر عبیدی توصیه می‌کند‎ 


ULIRA PROTECTION 


محافظت فوق‌العاده 


سے 


Ultra Mouth Freshener 


Actions 
Ultra Breath Freshener 


Expert 6 
Ultra Anti-Plaque 
Ultra Anti-Caries 


1 
2 
3 
4 
5 
6 


Actions 


1. Ultra Mouth Freshener 
Z2.UItra Breath Freshener 
3» Ultra Anti-Plaque 
4.Ultra Anti-Caries 

5. Anti-Tartar 

6. Whitening 


PROTECTION 


Dr. ABIDI Recommends 
`ULTRA 


